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بنام خداوند جان و خرد كزا.بن برانر اند.بشه بر نكذرد 
ءاجه 


با بناه بردن كروهى از دانشمندان مسيحى ايرانى كه در دانشكاه 
دينى نصيبين بسر مى بردهاند بس از سال عنم بهشهر ادس يا رها دانشكاه 
نسطورى ايرانى دراين شهر بنياد كرفت. دانشمندان ايرانى اين دانشكاه 
بودند كه درسدةٌ ينجم مسيحى بدفلسفة مشائى يرداختهوبسيارى ازبخشهاى 
نه كانة منطق ارسطاطاليسى را ترجمه وشرح كردند نا بهجابى كه در تفسير 
كتابهاى مقدس مسيحى نيز بهروش ارسطاط لي سرفته ودر آناصطلاحات كتاب 
عبارت او و مدخل فرفوريوسرا بكارمى بردهاند. 

اين دانشكاه در0/1* بسته شده وبازهمان نصيبين شهر دانشكاهى 
نسطوريان فيلسوف منش ايرانى شده اس ت(١)‏ وشايد بتوان كفت كه 

١‏ در بارةٌ شهر ادس و نصيبين كه دانشمندان مسيحى ايرانى روز كار 
ساسانى در انجا بسر مى بردهاند مى توان بهتاريخ سياسى و دينى وادبى ادس از 


روبنسدهو وال 1011581 .2 بدويثزه ص ١8٠١‏ و ادب سريانى همو بدويثه صل ع١‏ 
و دانشكاه ادس از ا.ر. هايس و17.12.118726 بدويزه ص ١41 9 ١88‏ ودانشكاه 


يك 


دانشكاه قنسرين و <حران وجندى شابور دنبالة دانشكاه نصيبين ميباشد 


(خطليل جر) 

در آغاز بنياد د5رفتن فرهنكك اسلامى نيز بهمنطق ارسطاطاليسى 
ارج بسيار نهادند و در حوزههاى علمى مرو و بغداد بهويزه بي تالحكمة 
مامونى كه بهدست مانويان اداره ميشده است دانشمندان از اين دائش 
بيكانه نبودند. 

دراين مراكز علمى كه ياد كردهام ايندانش را در نصوص يونانى 
كه زبانآورندةً منطقاستوسريانى كه زبان دانشكاهى دانشمندان آرامى 


ا 

نصيبين وتاريخ و دستكاهآن از ؤى.ب. شابو ]8.012880.[ ميتوان تكريست. 

افنان نيز دركتاب دربارةٌ هنر شعر ص "٠١‏ و خليل جر درمقولات ارسطو 
درترجمهدهاى سريانى وعربى (فهرست نامها) از دانشكاههاى سريانى ادس ونصيبين 
وشهرهاى ديكّر يادكردهاند. 

ايرانيان كذشته ازكارهاى فلسفى در دا نشكاهدهاى اير انىسريانى بدادب زبان 
سريانى نيز كمك كردهاندما نند يوسف هوزايا يا اهوازىايرانى نإاددر كذشتةٌ بيشاز 
مح كه در دانشكاه نصيبين جانشين نرساى شده بود رسالهاى دربارةٌ كلمات متشابه 
نكاشته است. اوبراى درست خواندن سريانى نه نقطة بزر كك يا (بوحام) بكار برده 
است ازاين روى در بارةٌ او كفتهانئد «صاحب الفحام بتسعة نقط».او روش خواندن و 
قرائت رهاوى را بهدروش خاورى بر كردانده است ونسطوريان ازآن ييروى كردهاند. 
همو رسالة دستور زبان يونانى (تكنى) ديو نوسيوس تراقى را بهسريانى درآورد. 
ازاين ترجمه يا «مقالة فىالنحو لريان يوسف هوزايا القديس المقرءفى مدرسة ربان 
نرساى» دونسخه در دست هست. وس يوسف اهوازى براى زبان سريانى همان 
كارى راكرده اس تكه سيبويه شير ازى براى نحو عر يى كرده است. 

(مقولاتارسطو ازخليل جر ادب سريانى دو وال6؟؟7 وجاهاى ديكرب 
ادب سريانى شابو نج و عه دانشكاه نصيبين ازهمو درمجلة آسيايى 4ه ادب 
سريانئ رايت ه١١‏ ادب اللغة الآرامية از البير ابونا .مم وعه١‏ تالمها ‏ 
دانشكاه ادس ازهايس ع١‏ و وع١‏ و0م١)‏ 


دؤ 


وايرانى بودهاست وبهلوى(١)كه‏ زبانرسمى ايران بودهاستميخواندهاند 
ويس از: اسلام خواستهاند كهآذرا بدزبان عربى كه جانشين زبان سريانى 
شده ومانند زباذلاتين براىارويا زبان علمى مسلمانان كشته بود در آورند. 

جندين دانشمند دراين روزكار بدين كار دست يازيدند و كويا 
بتوان كفت كه ترجمه وتاليفى كه ابن مقفع وابن بهريز ازآنكرههاند از 
كهنترين اثر دراين دانش خواهد بود. 

نكارندة اينديباجه ازروزىكه بهترجمة ابن مقفع آشنا كشتم وبه 
ستايشى كه صاعداندلسى از آنكرده است برخوردم شيفتة آن شدم وهماره 
ميخواستم كه اين متن را نشر كنم. اينك كه جهار نسخه ازاين منطق بهدستم 
رسيد و ديكر نتو انستم نسخة ديكرى بيابم آنرا از روى همان جهار نسخه 
آماده كردهام. دانشمندان ارويا وامريكا تنها از نسخةٌ بيروت و دانشمندان 
كنونى ايران در آغاز تنها ازنسخة آستانة مشهد طوس 1 كاهى داشتهاند من 
هم تصوير هردو را ب هكتابخانه مر كسزى دانشكّاهآورده و در فهرست 
فيلمها )"4٠.:١(‏ ازآنها يادكردهام. بس ازاين درفهر ست آصفيه بهعنوان 
«ثلثر سائل منطق ارسطاطاليس» از «محمد بن عبدالله المقفع» برخوردمو 
عكس آن با لطف خاص دوست دانشمندم آقاى دكتر فتحالله مجتبابى 
بدستم رسيده سبس دوست دانشمندم آقاى دكتر مهدى محقق عكس 
مجموعة همدان راكه در آن منطق ابن زرعه واين منطق است خريده ودر 
اختيار من كذارده است. درفهرست همدان در هر دو جاب يادى ازاين 
كتاب.نيست و ازنكريستن بهعكس دريافتم كه اين يكى هم درآن هست. 
از استاد دانشمند بزر كوار آية الله آخوند ملاعلى همدانى بايد ستايش كنم 


كه اين نسخة كرانبها را در مدرسةٌ غرب همدان كذارده است و به دست 


.٠١؟ ابن نديم ص‎ ١ 


خواستاران ميرسد و ازآن بهره مىبرند. 

ازجهار نسخة منطق ابن مقفع كه يس ازين خواهيم شناخت سه 
تا ازدهةٌ بنجم نيمة نخستين سدة يازدهم (همدان9+١٠»2‏ هند م8١٠١‏ طوس 
٠١‏ ) ويكىدويست سالى بس ازآنها (بيروت8*؟1١)‏ است و ازسنجش 
آنها دريافتم كه دونسخة هند و بيروت ازيك سوى و دونسخة همدان و 
طوس ازسوى ديككر بسيار بهم نزديك هستند. در نسخة بيروتكسه خاور 
شئاسان نخستين بار بدا نآشنا شده بودند غلط بسيار است. آن سه نسخة 
ديكر هم بىغلط نيستند. من نا كزير شدم كه روش كزينشى بيش كيرم و 
هرجه را كه در آنها درست است و در كتابهاى ديكّر هم آمده است در 
متن بكذارم ودريايان كتاب نسخهبد لهارابياورم وازآنجه درنسخداى آشكارا 
نادرست است در كذرم. 

درهمين هنكام كه بهكار تصحيح اين متن مى برداختم يادم آمدكه 
كتاب «تقييد معانى كتب حدودالمنطق» در دو نسخه در دسترسم هست و 
ميخواستهام كهآن را روزى نشر دهم» خواستم دراين هنكام بدان بنكرم. 
دونسخه راباهم سنجيدم وازنسخة دمشق دريافتم كه اين كتاب از ابن بهريز 
است و"نزديك به شصت سالى بس ازكتاب ابن مقفع بنكارش در آمده 
استء مو لفان اين كتاب هردو ايرانىهستند يكى مانوى كه كويا مسلمان 
شده بود و دومى مسيحىء وايزدو كتاب هماز كهنترين متنهاى منطقى بشمار 
ميايد؛ بهتر اين ديدم كه هردو را باهم نشر كنم. از دوست دانشمندمآقاى 
دكتر محمد جواد مشكور سيار سباسكز ارم كه عكس نسخة دمشق را 
براى من فراهم آورده است. 

دونسخة اين رساله يك نواخحت نيستند. نسخة راغب ياشا كزيده 


مائئد است ولى نسخةٌ دمشق درازتر وبيشتر آن هم درجدول كذارده شده 


جهار 


است. درهريكى ازآنها جيزهابى استكه در ديكرى نيست من نا كزير 

شدم كه جيزى ازآن دو فرو كذار نكنم و دراين كتاب آنجه درهردو است 

بياورم به ويذه آنكه تنها در نسخةٌ دمشق نامى از ابن بهريز آمده است. 

نسخه بدلها را دربايان آن آوردهام و باى صفحدها را با آنها برنساختهام و 
نخواستم كه خوانند كان را خسته كنم. 


جكو تتتى تكادش منطق 

دراين علم نويسند كان جندين روش داشتهاند: 

-١‏ ترجمة كتابى كه آورندةٌ منطق» ارسطاطاليسءبه نكارش در 
آورده وآن رابه زبانهاى ديكربر كرداندهاند وخود ترجمهرا فصو نصو 
دستور اصل ميخواندند. 

؟ تفسير وشرحكه دانشمندان يونانى ولاتينى وسريانى وايرانى 
بر آن نوشتهاند وآن بيشتر تفسير خوانده ميشود. 

تلخيص كه ما نا كتابى جدا كانه است ولى بروش خود متنو 
كاهى هم درآن عبارات متن را مى آورند» برخى هم مانند ابن زرعه بدان 
نام «معانى» و «اغراض» ميدادهاند برخى ديكر مانند ابن ميمون اسرائيلى 
اصطلاحاتآن را تفسير كردهاند. 

جمع و اختصا ركه كزيده وكوتاه مطالب اصل در آن 
مى آمده است. ارنست رنان فرانسوى درسر كذشت ابن رشد ازاين سه 
سخن داشته است. 

كوناه بردازى و كسترده نكارى يا ايجاز و تطويل در آثار 
ببشينيان هم بوده است. 

ا بوالحسناسحاقكاتب در البرهان فى وجوه البيان (ص ه١.؟)‏ 


مى نويسد كه ارسطوو اقليدس مو جز وفشردهو كو تاه نوشتندتا بهتر بتواننو شته- 
هاى آنان را ازبر كرد و به آسانى ترجمه نمود » ولى جالينوس و يوحناى 
نحوى به شرح كسترده برداختند » همةٌ آنان در روشى كه داشتهاند جز 
نيكى نخو استهاند. 

ه- نظم و سرودكه محمد زكرياى رازى «قصيدة فى المنطق» 
(فهرست بيرونى؟) وابنسينا «ارجوزة فىالمنطق» (مهدوى؟؟)سرودهاند» 

درست مانند ابوالعباس عبدالله ناشىء بسر شرشيرانبارى بغدادى مصرىثنوى 
مانوى متكلكّم در كذشتة #و كه قصيدة كلامى بروش فلسفى سروده است 
در جهار هزار بيت يكدست (ابن نديم 711و 801 سزكين 7:خم - 
برو كلمن ١١:١‏ وذيل ١:8م١-ترجمه‏ 9:ع 1‏ معجمالمؤلفين ع2:١1١١)‏ 
و ابهزوذ 45127010 كه براى دوست خود قورتا منظومهاى هفت 
هجائى دربارة تقسيمات فلسفى بهسريانى سروده است. 

(دو والعه؟ و هه؟ - رايت م7١‏ ). 

5 تشجير كه كز يده وخلاصة فن درآن بدسا ختورخت مى آمده 
است. دورسدةجهارم ابن فريغون شا كرد ابوزيد بلخى بروش ابن بهرير رفته 
و جوامع العلوم خودرا در دستور زبان عربى وآداب نويسند كى و منطق 
مائند آن ساخته است. محمد رشدى بن مصطفى براى يوسف بن جنيد 
اخى جلبى توقاتى مدرس مدرسة قلندريةٌ استانبول و در كذشتة «.و به 
همين روش زبدة التعريفات ساخته است درجهار زبده بهعربى كه زبدةٌ 
سوم آن درمنطق است و دريايانآن علمالآداب» جاب محمد على بن محمد 
اسماعيل تبريزى در روز دوشنبه 18 محرم ١١48‏ درءه ص كويا درتبريز 
(ذيل برو كلمن .)718:١٠‏ 

شايد مشجرات نسب كه نقباى دودمان هاشم داشتهاذد و انساب 


شسشس 


مشج ركه براى خاندانهاى عرب ويا براى كتابهاى تاريخ نوشتهاند تقليد و 
كرفتة ازاين روش باشد. 

اين تشجير مانند بكار بردن جدول وستون بندى ونردبان سازىو 

بكار كرفتن حرفهاى تهجى ويا دواير وخط مستقيم كه در آثار خحود ارسطو 

و ابن سينا و ابنطملوس و ابوالصلت اشبيلى وخواجة طوسى و ابوالبركات 

بغدادى و اولر فرانسوى مى بينيم كوششى است براى نزديك ساختن منطق 


كيفى بهرياضى كمى(١).‏ 


سخدهاى منطق ارسطو 

ازترجمة عربى منطق ارسطو دو نسخه در دوست هست: 

)*81:١ دانشكاه تهران‎ ١7 شمارةّع +7 ملى ياريس (فيلم‎ -١ 
كه عبدالرحمن بدوى همةٌ بخشهاىآن را از روى همين نسخه جاب‎ 
كرده است.‎ 

ريجارد و التسر 11721767 216280 درمجلة ارينس 6021625 
در م#ع9١‏ -(غ:١‏ ص 7و9اع١)‏ و استفان بانوسى در مجلة دانشكدة 
ادبيات دانشكاه تهران (علاو/88:41١-80١1)‏ برآن نقدى نوشتهاند . 

وصف نسخة باريس در ديباجههاى بدوى وبهتر ازآن در ديباجة 
خليلجر برجاب قاطيقورياس عربىوسريانى (ص )٠٠١-14*‏ آمدهاست. 

!ل شمارةٌ #”ع"0” احمد ثالث در طويقيوسراى استانبول از سدةٌ 
٠‏ (قرطاى #ع«عم فهرس المخطوطات المصورة ١:84؟)‏ از ايساغوجى 
تا برهان. 


١‏ بيوستكى منطق و رياضى نزد خواجةٌ طوسى از نككارنده در ياد نامةٌ 
خواجة طوسى ص ١,72‏ تا هل/ا١.‏ 


بدينكونه : 

كتاب ارسطوطاليس نقله الى العربية اسحق بن حنين فى المنطق» 
من مدل فرفوريوس الى البرهان. 

(1د-اار) 

آغاز: بسمله. استعنت بالله الواحد الازلى. كتاب فرفوريوس 
المسمى بايساغوجى اىالمدخل. لانالعلم يا خروسا اوريا بما هوالجنس 
وما هوالفصل وما هو النوع وما هىالخاصة وما هوالعرض واجبضرورة 
وتعليم المقولات لارسطوطاليس ولان هذا النظرنافع ايضافى توفية الحدود 
و بالجملة فىوجوه القسمة و وجوه البرهان فانا واضع لككتابا مختصرا 
التمس فيه وصف ما عند القدماء فى ذلك با يجاز على جهة المسدخل 
متجنبا لماكان من المطالبات اغمض وقاصد لابسط منها قصدا متداولا. 

انجام: و الوقف على اشتراكها. تم كتاب فرفوريوس المسمى 
ايساغوجى اى المدخل نقل اسحق :بن حنين و الحمدلله وحده . 

سبس: 

كتاب قاطيقورياس اى المقولات (١؟‏ ب- #ع«اب). 

كتاب برى ارمينياساى فىالعبارة نقل اسحق بنحنين ابن اسحاق 
(#هر - ٠عر)‏ 

الكتاب الثالث من كتبالمنطق لارسطوطاليس ترجمة تذارى بن 
بسيل اخى اصطفنء انالوطيقاء فىمقالتين» (٠ع‏ ب). 

الجوامع الغيرالحقيقية (47). 

الثانى من غيرالحقيقية 1٠(‏ ب). 

القسم الثالث من آنالوطيقًا (هة ب). 

المقالة الثانية من انالوطيقالارسطوطاليس ١١8(‏ ب). 


الرابع منغير الحقيقية ١9(‏ ب). 
الثالث منغير الحقيقية ١88(‏ ب). 


سير منطق در سردمين ا.بران شهر 

دانشمندان ايرانى از دير زمانى بهمنطق ارسطاطليسى آشنا شده 
بودند و دراين دانش بدزبان بهلوى وسريانى دفترها نوشتهاند واكر ما در 
تاريخ فرهنكك سريانى دقتى كنيم و به نسخههاى خطى فلسفى اين زبان 
بنكريم شايد بدنكات تازهترى دراين زمينه برمىخوريم وشايد بتوانيم 
دراين فاصلهاى كه ميان بولسفارسى وابن مقفع وابنبهريز هست 
كسانى ديكّر بيابيم كه بداين دانش كرايشى داشتهاند اينك من در اينجا از 
دانشمندانى كه دراين سرزمين وشهرهاى ديك ر كشور اسلامى دراين دانش 
كتاب نوشته و بهويزؤه روش نهبخشى ارغنون را دنبا ل كردهاند به ويه 
آنها كه بهآثارآنان دست يافتهام» بهاجمال ياد ميكنم وتفصيلرا برعهدة 
كتاب وذعو1 أأطوعة ١ه‏ أدومتروم1ء28 176 از نيكولا رشر 
#عطءة26 5ه1[وطوذلة (جاب )١98«‏ ميكذارم . 

١‏ بولس فارسى كويا نصيبينى يابصرى كه مسيحى نسطورى(') 


١‏ ديباجة مقولات خليل جر بفرانسه ص ١8‏ . ديباجةٌ شعر ارسطو از 
تكاج بهآلمانى فهرست نامها ‏ ادب سريانى ازشابو 018504 بدفرانسه ص 7م 
اريخ ادب سريانى. از رايت 14ع1/7218 بهانكليسى ص م١١1‏ و 1١8‏ ادب 
سريانى از در وال 1(111:81 بهدفرانسه ص 7*9 و 5ه7 و لاع ادب اللغة الارامية 
از البير ابونا ص88 -١‏ انتقال علوم الاغريق الى العرب ازمتى بيثون ويحيى ثعا لبى 
ص 44 انتقال علوم يونانى بهعالم اسلامى ازآرام ص ١١9‏ دربارةٌ هنر شعر از 
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بوده و كفتهاندكه ازآنآيين بر كشته وبه كيش زردشتى كراييده و درا/اه 
يا #/اح م در كذشته است. او را شايد نخستين منطقى ايرانى بتوان بشمار 
آوردكه در روز كار ساسانى بهفلسفه ومنطق برداخته و بدزبان فارسى هم 
درمنطق كتاب نوشته است. 

من نميدانم بولس مؤلف «عنصرالموسيقى و ما افترقت عليه 
الفلاسفة من تر كيبه وما ئيته» (ترجمة اسحاق بن حنين) او است يا نه 
(فهرست فيلمها ١‏ : ومع كفتار آمون شيلوآه 521108 «ممدثى در 
بررسيهاى خاورى اسرائيل سال ١ » ١99/١‏ : #3019) بيداست كه وى جز 
بون سكاتب سرايندةٌ خنيا كر دربار وليد دوم 1١8(‏ و م؟١١)‏ ميباشد(١)‏ 
بارى اوشرحى بر كتاب عبارت ارسطو بدفارسى نوشته استكه سوروس 
سه بخت اسقف قنسرين در كذشتة امم آذرا ازفارسى بهسريانىدرآورده 
است . دو نسخه از اين سريانى اكنون در وست هست : يكى شمارةٌ + 
مجموعة ر . بجان 2.860[82 (ص١088-17١)‏ كه در مقالةٌ هونا كر 
«عكاءقدون1] درمجلة آسيايى باريس (تاريخ 11٠.٠‏ ص 7#) ازآن ياد 


ا 
انان ص ح" و .ع 
البير ابونا (ص ١8‏ و ووع) ياد ميكند از: 
: (©) 71162311 
«75183820عم 11 2»83010 01 856051111 1[ع © 15م 18[ عمط 
180-86 .2م 1901 10208 ,5 1أ1'85' © 51101 
دد « نصر انيت در شاهنشاهى ايران دودمان ساسانى » از 5 . لابورت 
11ا1,80. [ (ص غ١١‏ و )١8‏ از نكارش مركاتى بهره برده شده است. نيز 


بنكر يد بهمسيحيت درايران از سعيدنفيسى ص ١.‏ 


١‏ تكاج ص ١٠‏ افنان /ا# موسيقى نامدها ص عم و اسم 


شده اسث. دومى درمجموعة شمارةٌ ١ه‏ وم626مره5 08 13226 110656 
ياد شدةٌ در فهرست همان دير (مجلة آسيابى سال ع.5١‏ دورة ٠١‏ دفتر ؟ 
ص 9988) . 

ابن النديم ( ص #.” ) مى نويسد كه ايرانيان بيشها اندكى از 
كتابهاى منطقىوبزشكى را بدفارسى بر كردانده بودند» وعبداللهابنالمقفع 
و ديكران آنها را بدعربى در أوردواند. 

هم از اواست رسالهاى درمنطق كه براى انوشيروان (71ه-10/9ه) 
بدسريانى ساخته است ومنبع آن كويا كزيدةٌ سريانى سر كيوس راسعينى 
باشد (يادنامة والتسر ص «88). نسخداى ازآن در موزة بريتانيا بدشمارة 
0 2006 هست. 

ارنست رنان در نامهاى كه به ا.م. رينود 8..1/1.16128110 در 
بار برخى ازنسخدهاى سريانى همان موزه نوشته است (مجلة آسيايى سال 
!هما ص و؟ ‏ #9م) ازاين نسخه وصف كرده و ديباجة آذرا با ترجمة 
فرانسوىآن درآنآورده است (ص 1١١‏ #09). 

لاند هم آن را باترجمة لاتينى در 5321808 82600018 در ليدن 
در4108١1‏ جاب كرده است (نيز كفتار باو ل كراوس در 0250 *١اسال‏ 
م48١‏ در بارةٌ ابن مقفع كه ترجمة آن در «منتاريخ الالحاد فى الاسلام» 
بدوى ص عالّم اع ديده ميشود) 

كويانخستين كسى كه درايران از آن1 كاهى دادهاست سعيدنفيسى 
باشد در ١17‏ خورشيدى درمجلة مهر ١(‏ : ع81-1). 

س . بينس 5.5168 در ايران شناسى سال ١4.‏ (1919/1) ص 
١١94-1‏ مقالهاى بها نكليسى دارد و درآن ازعبارتى كه مشكوية رازىدر 
ترتيب السعادات ازيولس آورده است سخن داشته است. مشكويه(هامش 
المبدء والمعاد صدراى شيرازى مع؟*) جنين ميكويد : فاما ترتيب هاتين 


يازده 


الصناعتين (النظرى والعملى) و كيفية السلوك بهما الىالغايتين المذكورتين 
فعلى ما عملهالحكيم ارسطوفانه هو الذى رتب الحكمة وصنفها وجعل لها 
منهجا سلك من مبدء الىنهاية كما ذكره بونس(بولس) فى ما كتب الى 
انوشيروان فانه قال:كانتالحكم متفرقة كتفرق سائر المنافع التىابدعهاالله 
تعالى وجعلالانتفا ع بها مو كولا الى جبلةالناس وما اعطاهم منالقوة على 
ذلك مثل الادويةالتىتوجد متفرقة فى البلاد والجبال. فاذاجمع والف حصل 
منه دواء نافع. وكذلك جمع ارسطو ما تفرق من الحكم والف كل شىء 
الىشكله ووضعه موضعه حتى استخر ج منه شفاء تاما تداوى به النفوس من 
اسقامالجهالة . 

بينس آن را با عبارتىازدينكرت مىسنجد وبه كواهى جاويدان 
خرد استنتاج ميكند كه مشكويه به سنتايرانىبابند بوده وازاثرى ناشناختة 
بولسايرانى ما را آشنا ساخته است. 

بولس فارسىدر ديباجة كزيده نيكوىخود ازمنطق ارسطوكه در 
نسخة سريانىعنوان «كفتارى ساخته وبرداختةبو لسفارسىدربارةٌ نكارش 
منطقى ارسطوى فيلسوف بنام بادشاه خسرو انوشيروان» را دارد مىنويسد: 

«بوخسرو بيروزبخت (انوشيروان) شهنشاه ونيكترين مردمان» 
كار كزار او درود ميفرستد ». 

«فلسفه كه] كاهىواقعى است ازهمة جيزهاء درشما است وازاين 
فلسفهاى كه درشما است من بهشما ارمغان ميفرستم . شكفت نيست كه 
ميوهاى راكه در بوستان سرزمين شما جيدهام بهشما ارمغا نكنم جو نكه ما 
ازميانآفريد كان خداوندبه يبشكاه اونيازمى بريم. 

ارمغانى كه من بهشما نيازميكنم همان سخناست زيرا فلسفه رايا 
سخن مىتوان كزارش نمود. همان فلسفهاىكه از بهترين بخششها بهشمار 


دوازده 


ميايد. فلسفه اس ت كه دربارةٌ خود ميكويد: ميوههاى مناز زر ناب بيشتر 
ميارزد وآنجه ازمن برخاسته ميشود ازسيم كزيدهبرتر است (امثال سليمان 
4 )اينميودها همان بهى ونيرومندى وتوانايى وقلمرو وفرمانروابى و 
بادشاهىوداد كرى و آبين يا قانون است.كوتاه سخن هرجهكه درجهان 
نيك است ازروى خردآفريده شده و كردانده ميشود» همجنانكهجشم جان 
كه ازخويشتن نابينا است ونيروى ديدن جيزهارا ندارد تنها ازهمان خرد 
روشن و آشكارميكردد. 

خرد ازهزاران جشم كوشتمند ارجمندتر است زيرا تنهااوست كه 
جشم راستيناست كه همة جيزهارا مىبيند جون با راستى ودرستى كه در 
همةجيزهااست بيوستكّىدارد. درست بككويم همجنانكهجشمتن با وابستكى 
با برتو بيرونىازنيروى ديدار برخورداراست» جشمجان هم با بيو ستكّى 
بايرتودرونى بخردانه ودريافتنى كه درهرجيزى هس تّبرتوى ودر خششىرا 
كه درهرجيزى هست مى بيند. همجنانكه آنانكه جشم شان از يذيرفتن برتو 
ديدنىرنج مى برد يا آنكه هيج نمى بيننديا كمترجيزى را مىبينند» همجنين 
آنانكه جشم جانذشان با نورخرد هيج خوى نكرفتهاست ياهيج نمى بينند يا 
اندكى را درمىيابند. 

بس درست كفت آن فيلسو ف كه خردمند جشمانخودرا دورسرش 
دارد ولىديوانه درتاريكىراه ميرود( كتا بجامعه .)١8:9‏ براى كريز ازين 
تاريكىهاى ناخجسته وديدن اين يرتو والا بسيارى از بيشينيان ازسراسر 
زند كى خويش در كذشتند. جه آنها دريافتتد كه زند كى جان بسى برتراست 
ازهر كوششى. مردمىدرست بكويم ازجان وتن آميخته شده است. وجان 
بدهمان اندازه ازئن برتر است كه هستى عقلى ازهستى نامعقول» وجاندار 
ارزندهتراز آنكه زند كى ندارد» زيرامردم باجاذزنده كويااست. يس بروردش 


سيز ده 


وزيورجان همان دانش است وازدانش برخاسته ميشود. ولى دانش خود 
دو كونهداست: يااينكه مردمى آن را ميجويد وبانيروىخودآن رادرمىيابد» 
بااينكه باآموختن آن را مىبذيرد. آموزش همخود دو ككونه است: يكى 
آنكه مردمان بهساد كَى بدي كديكرمير سانند» ديكر آنكه ازمردم نامور كه از 
بيامبرى برخوردار شدند برخاسته ميشود. ولى مى بينيم كه استادان آشكارا 
بايكد يكر ناساز كار ند برخى ميك و يندكه ايزدى نيست وبر خىديكر كهايزد 
يكى نيست. برخىميكويندكه ايزد را دشمنانىاست وبرخى ديكركه ايزد 
را دشمنى نيست. برخى ميكو يند كه او بههرجيزى توانااست وبرخىديكر 
كه توانايىاو بدهمهجيزها نمىرسد. بر خى ميكو يندكه جهان وهرجه در آن 
است آفريده شده است » ديكران ميكو يند كه درست نيست كه همةٌ جيزها 
آفريدةً اوباشد. درميان اينهاهم برخىميكويند كهجهان ازمايه وماده ساخته 
شده وديكران ميكويندكهآن را آغازى نيست وانجامىهم ندارد. كروهى 
هم جيزهاى ديكر ميكويند. كسانى يافت مى شو ند كه ميكّويندكه مردم در 
خحواست خود آزادند و كسانى هم هستند كه جزاين ميكو يند. همجنين 
نكتههاى ديكرى اس تكه آنان برسرآنها بايكديكر آشكارا درجنكك و 
ستيز ند. نمى شودهم يكباره همة آنجهآنان ميكويند يذيرفت بلكه نا كزير 
باستى يكىرا كرفت وجزآن راكنار كذارد ويكىرا بر كزيد وجزآن را 
وا كذارد. بس ناجار بايد آشكارا بدانيم كه جرا بايستى ما از يكى دست 
بكشيم وبدديكرى بكرويم. ولى نشانى آشكار نيس ت كه باآن بتوانيم آن را 
بشناسيم وبدانيم كه بهكدام مىتوانيم بكرويم . بس شناخت درف اين 
بندارها هم با كرايشودين وهم با دانش بيوستكّىدارد. دانش!| كرورست 
بكوييم با جيزهابى مىبيونددكه بدما نزديك باشد و آشكارا و شناختنى. 
كرايشودينهم باجيزهاى دور وناديدنىها سر وكاردارد وهم جيزهايىكه 


جهارده 


نمىتوانآنهارا درست شناخت. يكىشك ودودلى را مىيذيرد وديكرى 
دستخوش هيج شكى نمى شود. بس شك ودودلى براكند كى بهبارمى آورد 
ودورى ازآن يكبارجكّىويك سخنى. بسدانشاز كرايشودينار جمندتر 
خواهد بود ولى ايزد از دانش ارجمندتر است . زيرا كه كروند كان خود 
كر ايش خويش را مى آزمايند وازدانش مىستايند آنكاه كه ميكويندكه ما 
اكنون مى كّرويم وروزى هم آن راخواهيم دانست (رسالة نخستين يولس 
رسول بهكرنتيان باب ١7‏ آيت#او"18).... 

بايان كفتار دربارةً هنررساى منطقارسطوساختة بولس فارسى از 
شهرديرشهر بنام يادشاه خسرو». 

اين نكتههم كفته شود كهآ نجه دراين ديباجه آمدواست نزديكاست 
به آنجه درسخنان برزويه در آغازكليله ودمنه ترجمة ابن مقفع مى بينيم. در 
آنجا همازدانش وبينش خسرو انوشيروان وازخودخرد ستايش شده واز 
دينو آيين واختلاف آراء دينداران وشك وسر كَشتكّى دربر كزيدن يكى 
ازآنها وا زآغاز وانجام جهان وازشناخحت خداوند ياد شده است. يس آيا 
ايندو ديباجه را باهم بيوندىاست وآيا برزويه وبولسازسخنان يكديكر 
كاه بودهاند ويااينكه ابنمتفع از هردوآ كاهى داشتهاست. تازه بايد به 
سراغ رسالة ديكر بولسكه بهبهلوى نوشته وسهبختآن را به سريانى 
در آورده است رفت وديدكه درآن هم ازاين سخنان هست يا نه» همجنين 
بايدديد كه درنسخة سريانى كليله ودمنه وشروح يونانىو سريانى منطقجنين 
جيزها هستيانه. شايد اين سخنان بساز آ شكارشدن آبينمانوى ومزد كى 
درسرزمينايرات شهرروابى بيدا كرد.اينرا هم ميد نيم كه ابن مقفع مانوى 
ميكّو يند كه اسلام آورد وبولسراهم ميكّويند كه دست ازتر سايى كشيده و 
بدوكيش زردشتى كرابيد» يسهردومرحلة شك راكذراندند وشايد دراين 


5 رده 


دو ديباجه سر كَشتكّى خويش را برزبان آوردند. 

بيرونىدرماللهند(بابهاىج ١‏ و2 ٠ص‏ علو 19 جاب زاخائثو)مينود.د 
كهابن مقفع مانندابنابىالعوجاء مانوىبوده وآن دوسستدينان را ازراه 
يادآورى داد كرى وستمكارى ونيك و بد كردارها دربارة خداوند يكانة 
نخستين بدشك مىانداختند و آناذرابهدو كانهيرستى برمىانكّيختند وروش 
مانى رانزد آنان مياراستند' . با ببرزويةبزشكرا همين| بن مقفع براى دودله 
ساختن همان سست دينان وخواندن آنها بدسوىآيين مانى بر كليله ودمنه 
كه همان «بنج تنتر» باشد افزوده است با اينكه در خود آن جنين جيزى 
نيست . 

كويا بتوان كف تكه ا كر بيرونىديباجةٌ بولسفارسىراميديد در- 
مى ياف تكه درروز كارا نوشيروان ودردرباراوجنينانديشهها روايىداشته و 
شايد هم در كليله ودمنةبهلوى ازجنين شكى سخزرفته وابنمقفع همان را 
باز كو كرده باشد. 

اين هم كفته شود دراينجا مابهياد اصل تعليم وقاعدةٌ تسليم ابن بابويهامامى 

وحسن صباح باطنى ميافتيم كه آندو از اختلاف آراء بهناسند كى خرديى 
بردند وخودرا به رهبرى باك نيازمند ديدند (نشريه ادبيات تبريزسالع#م١‏ 
كفتارمن دراين باره 10 : ولم” نا. بمو .ع8 تا وعم) بدعكس آنجهكه در 
سخنان بو لسوبرزويه مى بينيم. 

درفصلهاى بيست وششكانه اين كتاب اين مطالب هست: 

١‏ بخشهاى فلسفهكه درشرح فرفوريوس هست (ص7١٠١‏ ترجمة 
لاتينى) ونزديك به آنجهكه درمنطق ابن مقفع آمده است: 


-١‏ در فصل جهارم اعلام النبوة ابوحاتم رازى (ص /اع) نيزا بنالمقفع 


شا نزده 


؟- اسم وفعل وبينج كلى. 
مب جنس . 

ع نوع. 

ه- جدول منطقى . 

ع فصل . 

/ا- عرض خاص. 

/- عرض عام. 

3- اسم عام. 

٠‏ جوهر. 

١آ-‏ محمولات . 

اسم وفعل و كلام. 
+1 وجوه افعال. 
١#‏ ايجاب وسلب . 
-1١‏ راست ودروغ. 
١‏ تناقض. 

١17‏ رابطه. 

1١‏ عدول. 
8 جهات. 

٠‏ موضوع ومحمول. 
١‏ عكس. 

9 راست ودروغ در تناقض. 
مب زمان در قضايا. 
#؟ ‏ قياس ٠.‏ 


هفده 


ه؟- آزمايش اشكال وضروب قياس. 

ع١‏ ضروب كامل وناقص كه ميرسد بهجايبى كه در كليسا روا 
بووه است . 

دراين كتا جنا نكه كر اوس نوشتهاست جا ىجاى وازههاى فارسى 
ميانه آمدواست (الالحاد فى الاسلام صع0). 

در منطق ابن مقفع نيزهمين مطالب هست اما بدساخت منطق نهبخشى 
ارسطاطاليسى ونا اندازهاى كستردهتر يساين دو كتاب درمطالب بديكديكر 
نزديك مى باشند. 

! ابن مقفع كدياد خواهد شد ومنطقاوروىهمرفتهازمنطقبو لس 
بدور نيست. 

مب ابن بهريز كه ازاوهم بسرازاين ياد ميكردد. 

ع ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندى فيلسوف سدهةٌ سوم كه 
كذْشته ازرسالههاى منطقى خود در رسالة الفلسفة الاولى ورسالة فى حدود 
الاشياء ورسومها وكمية كتب ارسطو مسائل منطق كذارده و كرجه او از 
بيشروان فلسفه ومنطقاست واىصاعد اند لسى نوشتههاى منطقى فارابىرا بر 
نكارشهاى او برترى نهادهءاست وشايد هم درست باشد جه تعبيرات او به 
روانى وشيوايىورسايى تعبيرات فارابى نيست. 

(رسائل كندى جاب ابوريده )18-١1١:١‏ . 

ه- بس ازاوا بو الفر حيا ابوالعباس احمدبن| لطيب بن مروان سر خسى 
شا كرد كندى كشتةٌ در ع9 را ميتوان نام بردكه المقولات نكاشته است . 

نسخة اياصوفيا شمارة800+ (7الاب - ولار). 

(ديباجة محسن مهدى ب ركتا بالملة ص هم بر و كلمن ذيل 8٠.58:1١‏ 
سز كين ١‏ : -/لم ها -كتاب موسيقى نامةٌ من ش 8 7). 


ع يس ازاوابنواضح احمدبن يعقوب اسحاقبن جعفربينوهب 
بنواضحيعقوبى اصفهانى كاتب دبير اخبارى مور خشيعى در كذشتةاند كى 
يساز 9؟؟ اس ت كه مولاى عباسيان وعباسى خوانده مىشده است. 

نيايش واضح ازموالى منصور دوانيقى و صالح بنمنصور بوده 
ودر ١54‏ فرمانرواى ارمنستان و آذربايجان و در ١29‏ فرمان رواى مصر 
شده بوده وبه كناه شيعى كرى كشته شده است. 

يعقوبى درالتاريخ العياسى (جاب و/807اص187 تا .18 و )١41‏ 
مانند كندى و فارابى وابن الهيثم و مشكوية رازى و ابن هندو كتابهاى 
منطقى ارسطو راهرجه بهتر شناسانده واغراض آنهارا كفته است ولى با 
تعبير ات ديكّر. اودر اين كتاب براى برهان وازههاى «اصلاح » ابانه »امور 
متضحه) نزديك بهآ نجه كندىآوردهاست بكار برد. اورا دراينجا روشى 
ديكر است وميكويد كه نخستين كتامنطقى ارسطو ايساغوجى است و 
در آن ازحديادشده است » كتاب دوم اودر بارةٌ فلسفهاست و ريشة آن و 
سومى دربارةٌ نيروىهاى جان »جهارمى دربارة منطق كه يايةٌ فلسفهاست» 
بنجمى دربارة جيزهاى نا كزيروجز آن » ششمى در بار وجوب و امكان 
وامتناع » هفتم دربارةً سه كونه جنس » هشتم در بارةٌ آنجه جزء ندارد و 
بخش بذيرنيست » نهم دربارةٌ مناسبتهاى طبعى وصناعىو ارادى وعرضى. 
بس ازين كتابهاى اوجهار دستهاند: يكى منطقيات » دومى دربارةٌ طبايع» 
ديكرى دربارة آنجه درجسم است وبيوستة به آن » جهارمى در آنجه نه 
درجسم است ونه بيوستة به آن. سيس كفتهاست كه كتايهاى منطقى ارسطو 
هشتاست: المقولات المفردةالعشرة » التفسير للقضاياء انو ليطيقايا النقائض 
يا الجو امع الموسلة» ابود قطيقاباالاصلا حو الابانة عن الامورالمتضحةيا البيان 
والبرهانءطو بيقَايا الابانةعن الأسماعا لخمسة(الجنسء النو ع»الفصل»الخاصة» 


نوزده 


العرض)و الحد»سو فسطيقايا المغالطة » ريطو ريقايا البلاغة » فو ايطيقاياصناعة 
الشعر. اين بند جنانكه رشر )١١١(‏ مى نويسد به آلمانى درآمده است. 

خوب است كه روش واصطلاحات اوباآثار ابن مقفعو كندىو 
فارابى وديك ران سنجيده شود. 

/- ابوبشرمتى بنيونس قنائى نسطورى يونانى ( ع#04-1802) 
مترجم كتا ب البرهان و كتاب الشعر و متزجم شرح ثامسطيوس بربرهان و 
شرح اسكندربرآن و شارح ايساغوجى ومقولات وعباراتو قياس وبرهان 
وجدلومؤلفرسالة قياسات شرطى (رشو١١).‏ 

عبد اللطيف بغدادى در « رسالة فى مجادلةالحكيمين الكيميايى و 
النظرى)(فهر ست فيلمهاى دانشكّاه ١:مجمع)مى‏ نويسد :«وابوالشرمتى القناى 
شارح كتب ارسطو طاليس فى نحو ثلثمائة مجلدا . ورايت منهاشر ح الثمنية 
فى المنطق نحو سبعين مجلداى» وشرح كت ب السماعء والعالم والاثار العلوية» 
ولم يعرض لشىء .و كذلكابن الطيب ابوالفرج» و قدشرح جميع كتب - 
الحكيم وجميع كتب جالينوس الطبيب 

ابن المطران دمشقى در بستان الاطباء وروضة الالباء ازمتى قنائى 
سخنانى ميا ورد بدينكونه: 

د قاطيقورياس شرح متى , قال ففىشك اورده على نفسه : فانقالقائل 
من اين قلتم : ان النوع محمول على كثيرين مختلفين بالعدد » ونحن نجد 
انواعاوطبايع ليس تحتها كثرة مختلفة بالعدد» بمنزلةالطير المسمى«فو نكس» 
انذكان بهذالطيروجودء فانهانمايو جدواحدا فقط.وذلكانهذا!الطاير يقال: 
انهاذاهوم» جمع اعداد | وحطبا » ورفر ف عليهاءفا نقدحت من اجنحتهالنار» 
واحترقمنها » وصارمع الحطب رماد. فيقال: انه يتولد منذلك حيو ان شبه 
دودة فلايزال يكبرحتى يصيرطيرا » كالطير الاول » ولايزال الامرعلى هذا 


فى تولد هذ!الطيرواحدامن الآخر على هذها لجهة». 

د بارى ارميناس شرح متى , قال : احد مايسمى به الانسان عند 
اليونانيين مفصل للاصوات » لانه لايفصل لصوت من الحيوان سواه . وهو 
معنى لاي وجد الافىالالفاظالتى يتواطؤ دون التى بالطبع». 

«من شرح متى لايساغو جى فرفوريوسءقال: وغير الناطقغير المائت 
مقومان للجنالتى قال بهافلاطن انها آلات للشروعذاب للفسقة» 

4 ابوبكر محمد بن زكريابنيحيى رازى )7١١-781(‏ كهدررى 
وبغداد بهكار علمىخود مىبرداخته است. 

اودر بزشكى و كيمياوطبيعى سرامدبوده ومانند هم زمانخودفارابى 
سر آمد درفلسفة الهى واجتماعى به منطق نيز نكريسته و مانند او كوشيده 
است كه روش منطقى يونانى را با نظر متكلمان اسلامى نزديك سازد و 
همجون اورسالهاىمنطق بهروش كلامىدارد بنام«فى المنطق بالفاظ متكلمى 
الاسلام» كذشته ازالمدخل الى المنطق وجو امع قاطيغورياس وبارير مينياس 
وآنالوطيقا وكتا ب البرهان و كيفية الاستدلال و قصيدةفى المنطق ( ص ١‏ 
رسالةللبيرونى فىفهرست كتب محمدبن زكرياء الرازى). 

9 ابونصرمحمدبن محمد بن مسلم (اوزلغ) بنطر خان فارابى 
فارسى المنتسب (٠2ل.ة8").‏ 

ازبهترين آثار او شرح اوست برارغنون ارسطو والاوسطالكبير 
وجند رسالةكوجك ديكركه برخى هم به جاب رسيده است از برخى از 
شروح منطقى او تنها ترجمة لاتينى مانده است و بس . اينكاز برخى از 
آنها ياد ميشود . 

كتابهاى منطقى فارا بى: 


١‏ الاوسط و جند رسالة بيوستة با آن كه جندين نسخهاز آن 


ببستويك 


- 


مى شنا سيم : 

-١‏ نسخةٌ ديار بكرش ١917١‏ ازسدةٌ هوعء دارا ىالالفاظ المستعملة 
فى المنطق (جاب محسن مهدى در بيروت در .)١9882‏ 

؟ برينستون ش 08" نوشتة شوال بالاء داراى قوانين الشعراعو 
مختصر انالوطيقاياقياس . 

(779:" 1117110 ديباجة كتاب الملقص0١).‏ 

« ملك درتهران ش #/إه ١‏ نوشته ١٠١٠١‏ » ازاوسط خطابه وشعر 
را ندارد (فهرست ع7). 

ع قم كتابخانة مرعشى شغم7 نوشتة شادمراد فراهانىدره ذح 
در ١٠١‏ دارا ىالحروف وقوانينصناعةالشعراء ومختصرانالوطيقاو جز آن 
(فهرست اشكورى 00-9117:7م). 

ه امانتخزينه ش./19 نوشةة ولم١٠١‏ . داراى: فصولء»المنطق 
على طريقة المتكلمين » صدر المنطق » الايساغوجى » المقولات» العبارة » 
القياس» البرهان » الجدل (شه ١!‏ تا #؟) (مث كان م."؟ ‏ بنيادبررسىهاى 
اسلامى ٠9:9‏ مقدمة الالفاظ المستعملة فى المنطق ص؟١)‏ قرطاى(08٠/8)‏ 
شمارةٌ اين را 1!/79 نوشتهاست. 

ع فيض الله ش ١48٠‏ نوشتةٌ محمد ولى بن ملا محمد بروجنى 
يابروغنى درمدرسة قهوجى باشى دراصفهان درع١‏ شعبان ٠١99‏ . داراى 
الالفاظ المستعملة فى المنطقوايساغوجى ومقولات وعبارات وقياس وامكنة 
مغلطه و برهان. 

( ديباجة الالفاظالمستعملة ص 9" ) 

نسخة كرمان دانشكدة ادبيات تهران ش 7١١‏ نوشتة ١١١١‏ 
(ص١/‏ فهرست نكار نده» فهرست فيلمها :١‏ /74 ش017/؟). 


بسكو دو 


م- سالا رجنكك ش”«ء منطق نوشتة .م١١١1 )887-9١8(‏ از مقدمه 
تا يايان برهان مانند نسخدهاى مجلس و كرمان ( فهرست )١78 شا٠١ :١‏ 

4- براتيسلاوا 11:41 نوشتة روزشنبهم ١١ ١مرفص ١‏ در قسطنطنيه, 
داراى التوطئة تا الخطابة وصناعةالشعراء(مث كان .٠؟‏ فهر ستآنجا ص 
الماش !"73 ). 

٠‏ حميديه ش7١‏ نوشتة ١١79‏ براىاسعد يانوى » ازالتوطئة 
تاالخطابة وصناعة الشعراء ( مز كان 7١#‏ ). 

5 امانت خزينه ش ١987‏ به نستعليق درع+94١‏ كك #ا٠اس‏ كداز 
ايساغوجى آغاز ميشود . ( فهرست قرطاى «#علام ‏ فهرس المخطوطات 
المصورة .)78(:١‏ 

ل مجلس ش ١١8‏ به شكسته نستعليق سدةٌ ١١‏ داراى مقدمة 
فى الالفاظ المستعملةو ايساغو جى ومق ولا توعبارات وقياسوبرهان (فهرست 
ناش م١‏ 294/37 ديباجةالالفاظ المستعملة فى ا لمنطق ص ١+‏ فهر ست 
فيلمها :١‏ #لاع) . 

١‏ دانشكاه تهران ش .عم از سدةٌ ١١و7١‏ از صدر منطق تا 
جدل با فصول والمنطق على طريقة المتكلمين (فهرست نكار ندهم#:1١١).‏ 

١#‏ جارالله ش وع”"١‏ داراى فصول يحتاج اليهافى صناعةالمنطق 
وقياس صغير. 

ه١1‏ جارالله ش ١689‏ داراى قياس وجؤز آن. 

غ١1‏ ايا صوفياش #8888 داراى التوطتئة و تفسير كتاب المدخل 
لصناعةالمنظق (شهو7) (مز كان .)٠١١‏ 

7 اياصوفيا ش 8/+88؟ دارا ىالتوطئة . 

4- اسعدافندى ش 1918/19 (+*7ر هم ٠ب)‏ (شرايطاليقين). 


بسستكوسه 


14 ديوانهند «مم” دارا ىالقياس الصغير («رب-١٠١اب)‏ وكتاب 
الشعر(!#ب-ه#ر). 

٠‏ بادليان 111:1 (ش/امء مارش) داراى مدخل فىعلم| لفلسفة 
مع شرحللفارابى. 

اسماعيل صائب88١‏ داراى فصول يا المختصرالصغير فى كيفية 
القياس و شرحه با فهرست الكتب الثمانية المنطق (فهرست فيلمها ١:.عم‏ 
ش .)178١‏ 

مجموعة آقاى دكتر يحيى مهدوىكه من در ديباجة تبصرةٌ 
ساوى (ص .ع_”اع) آن راشناساندهام . در 1 نصناعةالمنطق است (س7١)‏ 
كه همان صدراوسط باشد (فهرست دانشكاه نم٠‏ ) واين هماناستكه 
درنسخة ؟١الاثم‏ (ش؟١)‏ اياصوفيا ( فهرست فيلمها :١‏ م.«وععم ش #وو 
مع؟١)و‏ كويا همدر نسخةٌ احمد.ثالث ؟/ساع.ء ( فيلمها ١:مس#م‏ ش77) 
از مسترشدبن ابىالحسن على بن محمد طبرى دانسته شده است ( قرطاى 
ال ). 

مدرسةٌ جهل ستون مسجد جامع تهران "1١9/«‏ نوشتة7/ا١٠‏ 
«التوطئة فى المنطق» (فهرست فارابى) 

م« نسخة و/ععم اطريش بنام «كلام فى تفسير كتاب المدخل 


للنارابى بدينكّونه: «قال صناعةالمنطق هىالتى تشتم ل على الاشياءالتى تسددالقوة 


الناطقه ... والمحمولات البسيطه هىهذهالخمسة و اأمركبات فان تر كيبها 
غيرهذه » وبايد صدراوسط باشد. 

(فهرست لوئبنشتاين جاب 191١‏ ج ١‏ ص "م١‏ ش ١7‏ اعدربارة 
نسخدهاى تازه از مع8١‏ تا لاع9١)‏ . 


ببست وجهار 


شرايطاليقين فارابى كهآذرا مباهتتور كرددر مجلة دانشكدةٌ 
فلسفه هم 1]وج 4 سال “«ع9١‏ ازروى نسخدهاى اسعدافندى؟/918١‏ و 
ياريس ٠٠١8/٠7‏ بهدخط عبرى (ش".” عبرى لاوب -9وب) جاب كرده 
است . رساله است سسيار سودمند از رهكذر منطقوشناخت شناسى. 

( 311080 ؟ : عىيع ‏ مز كان ١#‏ ) اشتاينشنايدر در 7151/0 
(لام«:ع؟١)‏ از همين نسخة م١٠٠‏ باريس كه شرايط اليقين و مدخل بنج 
فصلى ( فصول ) فارابى در آن به عربى و به خط عبرى هست وصف 
كرده است . 

م تفسير العبارة والقياس كه شرح مفصل از دو بخش ارغنون 
ارسطو است و متن هم در آن بند به بند آمدهاستوآن نسخة سومى از 
ترجمة ارغنون خواهد بود. 

تفسير العبارة آن از روى نسخة احمد ثالث در بيروت در ١92٠‏ 
جاب شدداست : 

. نسخة احمدثالث ش وبع" مورخ 88ه‎ -١ 

(فهرست قرطاى «#عل/ام ‏ فهرس المخطوطات المصورة ١:+«؟5).‏ 

؟ نسخةٌ مجلس ش ع4 طباطبائى . (فهرست فيلمهاى دانشكاه 
9" ش718؟) 

“ا تسخدش . /الا كتابخانةملى تهران» نسخ سدة ١١‏ آغازافتادها نجام 
نانويس مانده » از كتابخانة دولت ١٠.9‏ ش ١8١8‏ (انوار ل/ا : مم78 ) 

#« تحصيل السعادة وفلسفة افلاطون وارسطو كه رويهم بايد آنها 
را سه بخش يك كتاب ينداشت.خود تحصيل السعادة يكبار درهند درمعم١‏ 
هق جاب شدهاست. فلسفه افلاطون را نخستين بارفرانتس رزنتال ووالتسر 
در لندن در ١9*#‏ و بارةٌ دوم عبدالرحمن بدوى در افلاطون فىالاسلام 


بيستوبنج 


درتهران #/191 جا ب كرده اند . آقاى محسن مهدى عراقى فلسفة ارسطو 
را در ١9281١‏ دربيروت جاب كرده وترجمة اواز هرسه بخش دروع9١‏ در 
نيويورك براى دومين بارباتصحيح متن وباحواشى نشرشده است . نسخة 
شه / م8 اياصوفيا داراى دوبخش اخيراست ازاين كتاب. 


(ديباجه هاى جابهاى متن وترجمه) 


از فهرست ابنالنديم و طبقات الامم قاضى صاعداندلسى و تتمة 
صوانالحكمة بيهقى وتاريخ الحكماء قفطى وعيو نالانباء ابن ابى اصبيعةو 
برنامج نسخةٌ شمارة8م اسكوريالمادريد برميآ يد كه نامرسالههاى منطقى 
فارابى نزديك بهم؟ عنو ان ميشود. 

ازرسالههاى منطقى اواكنون بانزده عنوان در دست هست كه از 
هريك ازدونسخه تاسيزده نسخهآنجنانكه من ميدانم در كتابخانههاى جهان 
يافت ميشود وبرخى از آنها بهجاب هم رسيده است. 

مجموعة منطقى او رويهم سه كو نه تدوين وتحريرشده است: 

نخدتين داراى دوازده رساله كه در مجموعههاى شماره | 
براتيسلاوا نوشتة ١١١‏ و ١١١8‏ در قسطنطنيه وشمارة 17.م حميديه نوشتة 
سوم | ١‏ درهمان شهر مى بينيم وازمقدمات منطق است تاشعر. 

دومى داراى نه رساله كه در مجموعههاى شمارة امانت 
خزينه در استانبول مورخ ٠١84‏ وشمارة .98 دانشكاه تهران ازسدةٌ ١١‏ 
وشمارةٌ ١08‏ ملك درتهر ان نوشتة. ١٠١‏ درشير ازمى بينيم كه ازمقدمهاست 
نا جدل . 

سومى داراى جهاررساله ازمباحث الفاظ تابرهان كه درمجموعة 
شمارة ١989‏ امانت خزينه ازسدةٌ ١١‏ وشمارةٌ 18859 فيض الله دراستانبول 


نوشتة وو. ١وشمارةٌ 9١1١‏ كرماندردانشكدة ادبيات دانشكاه تهران نوشتة 
٠‏ شمارةمه مجاسستهر انازسدةٌ١‏ ١وشمارة؟عمنطق‏ در كتابخانةسالار 
جنككدرهند نوشتة .م١١1‏ وشمارةعوكاشفالغطاء در نجف نوشتة ١1‏ 
دلده ميشود. 

مانميدانيم كه اين سه تدوين ازخود فازابى است يا ازشا كردانو 
راويان آثار او . 

رسالههاى مشترك اين سه تدوين تنها در شكل اختلاف دارند نه 
در جوهر كذشته ازاختلافاتى كه درنسخه هاهست. 

برخى از اين رسالهها جدا كانه نيز در مجموعدهاى ديكر آمده 


درابن سه تدوين رويهمرفته همة كتابهاى منطقى ارغنون ارسطو 
ازمدخل تاشعر آمده است. 

فارابى كذشته ازاين تدوينها شرحى بر قضايا وقياس در سه نسخه 
وخطابه (ترجمه لاتينى) دارد كه اكنون در دست داريم و رسالهاى دربارة 
شرايط يقين نوشته است كه آنهم در دونسخه موجود است و به جابهم 
رسيده اسث. 

اورا در شعر سهرساله يافتهايم كه رويهم رفته هفت نسخه از آنها 
هست ودوتاى آنها هريك دوبار به جاب رسيده است. سومين آن را هم 
درياد كارنامة يغمائى (ع188-18) نشر كردهام 

نسخدهاى آثارمنطقى فارابى اند كى دمشقى وشامى است وبيشتر 
ايرانى است و بسيارى از آنها در سدههاى ١و١‏ درايران و برخى در 
إصفهان وشيراز نوشته شده وفيلسوفان اين دو شهر بهآنها مى برداختهاند. 

فارابى درضمن اين رسائل كتابى دارد بنام قياس صغير كددر آن 
مسائل منطقى رابهدروش متكلمان اسلامىوفقهاء نزديك ساختهو اصطلاحات 


<" 

آنها را بكار برده است» درست مانئد محمدبن زكرياى رازى كهرسالهاى 
درهمين زمينه دارد واين دوفيلسوف باهم معاصر نيز هستند و هردو كويا 
خو استهاند دربرابر اعتراضات مخالفان ارسطو راهحلى بيدا كنندو كفتهاند 
كه قواعد منطق موافق عقل است منتها ارسطو آنها را بزبان يونانى و با 
مثالهاى يونانى تعبير كرده است و ميتوان همانها را با تعببرات اسلامى 
بيان نمود. 

ازكارهاى فارابى دراين مجموعةٌ منطقى بحث ازمسائل ابيستمو 
لوزى وشناخت دانشاست ودقت درييدايش يقين وشك كه در فن برهان 
ورسالة شرايطاليقين جنين كرده است. 

فارابى به مباحثالفاظ وزبان شناسى اجتماعى نيزيرداخته ودردو 
رسالةٌ الالفاظالمستعملة ورسالةالحروف جنين مسائل رامطرح ساختهاست 
وبرخى از آنها راكويا دنبالة رسالة اخلاقى خود بنام التنبيه على سبيل ‏ 
السعادة ساختهداست. همجنين در« المسائل المتفرقة » يارهاى ازمصطلحات 
علمى را شرح داده است» كويا بدين منظوركه دانشجو نخست به تهذيب 
اخلاق ببردازد آنكّاه بههنر تعبير لفظى آشناشود سيسسراه تعريف واستدلال 
را بافرا كرفتن منطق بيبش كيرد. 

فارابى كذشته ازاينها به فهرسست كردن آثار افلاطون و ارسطو 
برداخته وازآن دردنبال رسالةٌ اخلاقى خود بنام تحصيل السعادة در كتاب 
الفلسفتين وهمجنين دراغراض مابعد الطبيعه بح ثكردهاست. ميدانيم كه 
درفن برهان منطق ازتقسيم ومراتب علوم بحث ميكنند همان علومى كه آن 
دو فيلسوف دربارةٌ آنها كتابها نوشتهاند» يس بايستى آثار آنها فهرست 
كرد تابه راز هريك از آنها بى برد. 

ازاينجا كويا فارابى به دانش شناسى راهنمابى شده ودر احصاء 


بيست وهشت 


العلوم بابهترين طرزى ازهريك ازدانشهاى متداولروز كارخود بحث نمود 
ويك دائرةالمعارفعلمى كوجك ولى جامع وارزندهاى ازخود بهياد كار 
كذارد . 

فارابى در تدوين نخستن منطقخودرسالهاى درتحليل كذارده كه 
مانند آن يكجا ومستقل در ارغنون ارسطو نيست ودر آثار انمقفع وابن 
زرعه وابن سيناوابن رشدهم نمى بينيم مكر اينكه جسته كريخته نمونههابى 
از آن در فن قياس و جدل براكنده بيدا كنيم كويا بهمين جهت بود كه 
صاعد اند لسى كفته اس ت كه درمنطق فارابى بهمبحث تحليل برميخوريم و 
دراثر كندى جنين جيزى نيست. 

او در تحليل بهجند قاعدة منطقى اشارت كرده است مانئد تقسيم 
كه درفلسفة افلاطونى اعتبارى دارد» ديكرى تر كيب كه از ارسطواست» 
سومى لزوم وبيوستكّى دوجيز درهستى ونيستى جهارمى لزوم وتقابلى كه 
از آراء اخلاقى كرفته شود » ينجم تشابه و تغيير وتساوى. 

او با دست آويز اين قواعد ميخواهد به مابياموزد كه حِكّونه 
ميتوانيم براى هرمطلوبى درهر علمى:قياسى بسازيم ومقدمات آنرايدست 
بياوريم . 

جنانكه كفته ام اين قواعدى كه فارابى در كتاب التحليل آورده 
است ودرالمسائلالمتفرقة (صم جاب دكن ) هم بدان اشار تكردهاست 
جسته كريخته نهيكجا در كتابهاى ديكرهم هست. درارغنون ارسطو كتاب 
١‏ فصل ٠0‏ ودر كتاب منطق شفاء ابنسينا فن جدل مقاله ١‏ فصل و مقاله 
فصل # ودر تلخيص ابن رشد مقالةٌ يكم قياس والمعتبر بغدادى كتاب ‏ 
منطق مقالة سوم فصل ١١و7١‏ ومقالة م فصل #وع واساس الاقتباسطوسى 
جدلفن١‏ فصلج يادى ازاين قواعدهست . 


شاهكار فارابى دراين اس تكه اواين قواعدرا به ذوق علمى خود 
كرد هم آورده و در يك رساله بنام كتاس تحليل د: دنبال كتاب قياس 
كذارده استث. 

فارابى را شرحى بوده است بر ايساغوجى فرفوريوس كه اكنون 
سراغى از آن نيست. 

ولىدربارةآذموةقالدين امينالدوله مهذ ب الملل ابونصر(الفتح) 
اسعدبن ايى الفتح الياس بن جر جس ابن المطر انالدمشقى در كذشتةٌ /المه 
در بستان الاطباء و روضة الاطباء (') جنين مىنويسد : شرح الفارابى 
لايساغوجى الشر حا لصغير قال: كاذف رفور يوس الفيلسوف من مدينةصور الشام» 
ممن كان هناك محسودا » فصارالى مدينة رومية » قالفىبها رجلايقالله - 
خروساور يوس اذفرفوريوس الفيلسوف قدقدم|الى مدينة روميه» قصدهبعناية) 
وسالهالمصير اليه مواظباعليه . فلماصاراليه » وساله تعليمهاياهالفلسفة» قالله 
فرفور يوس عندذلك: لاسبيل الى تعليم الفلسفسهمر سلامن قبل ان يتعلمالجؤ 
مطر ياو الاسطر نومياو الارئماطيقىوالموسيقى. وان فرفوريوس ارادالخروج 
الى سقلية» لينظر الى اطسى وهى ( ؟ )وهذه تفور منهاالنارو لينظر الىافعال 


ازاين كتاب سودمئد سخدإى درخزانه و كنجينه اميرمؤمنان على | بى طالب(ع) 
در نجف بوده نوشنة 44م يك سالى يسازمر كك ابنالمطران ومحمدرضاىشبيبى 
آن را درمجلة علمىعس بى دمشوسال )8-1١:8( ١77‏ شنئاسا نده است» درفهرست 
اشكورى براى اين كنجينه يادى از آن نيست. 

نسخههاىديكر آن در كليو لنداست بهعلاع ١‏ (فيلمها 79٠:١‏ ) ومجلس ش١9/م‏ 
(١٠:1848١)دش‏ علموءازسدة. ١وملك‏ شه 7١‏ (ض48 فهر سستعر بى)ودا نشكدة 
ادبيات مشهدع/ م م(نشريه 4:9ة وع- فهرست آنجاص 94 )١‏ ودانشكاه اصفهان ش 
ع/ 1 ١مورخ2117 .١1519/1١‏ (المخلوطاتالعر بيةلكتبةا لنصرانية ازيسوعىيص7١)‏ 


الطبيعةو يخبره عنهاباقاويل برهانية. فلماسال فرفور يوس لخرو ساوريوس » 
واقنعه بالمسالة ؛ اطلقه علىان يعود اليه » اذكان قدوعده بذلك » و خحلف 
عندهوعاء كتبه. وان خروساور يوس لمائناول وعاء كتبه» وجدفيه كتيباصغ.ر ا 
فى المنظرء كبيرافى قوته موسوما عليه قاطاغورياس لارسطوطاليس . فلما 
نظرخرو ساوريوس فىهذا الكتاب»وعلم انهلايستطيع فهمماقيل فيه» كتبالى 
فرفوربوس كتاباء وانفذه اليه مع رسول قاصدء يقول فيه قد(اى) اترب 
(رايت) منالرار (؟) كلماسلف منايامىودهرىانى وجدت كتيبا صغير افلم 
ادرمماقيلفيه شيئاء ولاماقيل فىاوله . واذفرفوريوس لماقراء كتا برو 
ساوريوس اليه؛ استوى جالسا » و كتب اليه كتابايسمى ايساغوجى و هو 
تفسيرهالمدخل . 

٠‏ يسراز فارابى ازشعيا ابن فريغونشا كرد ابوزيد بلخى كددر 
نيمةٌ دوم سدةٌ جهارم ميزيسته است مىتوان ياد كرد »او در جوامعالعلوم 
(سزكين 40:1" - درنبور كك 9:م ص"لم ش )48٠‏ درشمار كتبالمنطق 
ياد ميكند از : 

-١‏ كتاب الالفاظا لمفردةوالجواهروالاعراض. 

؟- كتابفيه تر كيب جوامعالقضايا رمحها وغفها (؟). 

# كتاب الحيلاى مخانيق وعلم المناظرمن الفلسفة . 

«- كتاب فيه معانى منهاتقدهةالمقدمات فىانفتا حالمعانى . 

ه- كتابالحيل ومقدمات المباحث ومواقعالغلط . 

ع كتاب مذهبالممارين فى الشغب فى المناظرات. 

7 كتاب البلغاء والحكماء فى استمالة قلوب السامعين. 

4- كتاب الشعروهو كلام منظوم وموزونمقفا. 

سبس مى نو يسدهفا لمنطق اذاتوهم مجرداغير مستعمل كان آلةالفلسفة 


سى ويك 


لانديفيد كيفية اليبحث دوذا لظبايع»واذاستعمل فى علم كان جزع امنه كا لنحو 
مفردالايفيدعلما » واذا استعمل فى علم صار كجز والعلم». 

اوازد صناعة الجدل » هم ياد ميكند وازآنجدل «ذهبىميخو اهد. 

١‏ يس ازاين از مطهربن طاهرمقدسى مىتوان نام بردكه 
در 0ه" دربست سجستان البدعو التاريخ نكاشته ( صءع ج١‏ ) و در فصل 
نخستين آن يك نوع منطقى كلامى به نام « تثبيتالنظر و تهذيبالجدل » 
كذارده كه بهوشناحث شناسى نزديكتراست. اودر آن از كتابالبرهانارسطو 
والسماعالطييعى او (ص ١و )9١‏ ياد كرده و بيداست كه ريشة سخنان او 
منطق ارسظاطاليسى است. اوميكويد (ص5١)كه‏ من در كتاب العلمو التعليم 
ازنظر (يامنطق) سخنداشتهام . 

( برو كلمن ذيل 977:١‏ سزكين ١‏ :/ثام). 

ابوزكريا بزر كت مهريحيىبنعدى ابن منصور بن فر خا نشاه 
منجم منطقى تكريتى بغدادى يعقوبى در كذشتة مأعم كه شا كرد فارابى 
بوده است . ازمجموعة رسائل منطقى وفلسفى او يكى در رسائل اكابر 
حكماء مدرسة مروى تهران هست ويك نسخههم در كتابخانة مر كزى (ش 
١‏ 4ه فيلم 1# ) ودوتا درالهيات تهران 794 ج619 اب ويكىدر مجلس 
(شءع/ا١-‏ طباطبائى نستعليق سدةٌ ١٠و١١‏ درلاع#*#ص بغلى) نيزدر مجاس 
(ش١80‏ فيروز) « مقاله ابى زكريا يحيى بن عدى » «قالاماالبارى... فهو 
جوهرغيرذى جسم » القول فىالنفس » القول فىالحركة؛ القولفىالزمان» 
به شكسته نستعليق سدةٌ «١و*١‏ درع«صدر ميان جنكك شعرفارسى . 
نيزدرفهر ست مو نيخ ش58 ويكى دو رساله هم از اودرفرهنكَت اصفهان 
است (فهر ست ميكر وفيلمهاى دانشكاه تهران ص ع9 و -7١١‏ بر وكلمن 
وذيل 70١:١‏ آثاريحيىبن عدى از كرهار داندرس به انكليسى 
جاب /ا/91١)‏ 


ابوالحسن محمد بن ابى ذريوسف عامرى نيشابورى دد 
كذشتةٌ ١م"‏ را حاشيهايست برمقولاتارسطو كه جسته كريخته در تفسير 
معانى الفاظ ارسطوطاليس فى كتا بالمقولات ازابومحمد عبداللهين محمد 
وهبى (نسخة «4؟ اياصوفيا مورخ اام ) با سخنان ابو اسحاق ابراهيم 
قويرىيعقوبى (418-888)شارح منطق ارسطو وابوجعفر خازذوديكران 
درهمين زمينه آمدهاست. 

(ارشتيرما سال مع9١‏ جلد "# كفتار مباهت تور كر دربارةٌ شرح. 
مقولات عامرى). 

١‏ ابوعبدالله محمدبن احمد خوارزمى زندةٌ ميانسالهاى معءم 
و لالم#كه در مفاتيحالعلوم از منظق ارسطاطاليسى كفتكو داشتة است. او 
داستان شهرود ابوحفص سغدى راميآاورد وبيدااستكه بهالموسيقىالكبير 
فارابى مى نكريسته است همجنانكه لو كرئى دراسرارالحكمة و شم سقيس 
رازى درالمعجم ازآن يادىكردهاند. ( برو كلمن ذيل +: ع«مم ‏ سز كين 
انعلم) . 

١‏ ابوسليمان محمدبن طاهربن بهرام سجستانى منطقى زندةدر 
١‏ "اكه «كلام فىالمنطق » دارد كويا همان كفتارى كه در بازشناختن منطق 
ازدستورزبان ازاو ياد كردهاند ( مقابسة المقابسات) وبارهاى ازسخنان 
منطقى اوهم در تفسير معانى الفاظ ارسطاطاليسفى كتاب المقولاتواهبى 
آمده است. 

بنكريد به : بيست مقالة قزوينى «:عه١ ‏ ديباجة صوانا لحكمة 
جاب بدوى ‏ ارشتيرما سال مع9١ 1١1١8:8(‏ . 

ابوعلىعيسىبن أسحاق بن زرعةبنمرقسبن زرعة نصرانى 
يعقوبى متفلسف بزشكك مترجم يغدادى ( ذح ١مم_"م١‏ شعبان ./" ) كه 


سى وسه 


از ياران يحيى بنعدى بوده وبه دربار ودستكاه فرمانروابى روز كار خحود 
راه داشته است. 

ابوحيان توحيدى در مقابسات (/191و198و92و01) سخنان 
فلسفى اورا مياورد ودرالامتاع والموانسة (1: لوالاو ع :0891و 
.0 و ## :سس ونوع و/ا١‏ تنا #١‏ روع"١)‏ هم ازاووازسال./ام#كه اوزنده 
بوده است ياد ميكند ودربارة او جنين ميآورد كه نيكو ترجمه ميكرده و 
درست نقلمى نموده وبسيار كتاب ميخوانده وخو ب بدعربى برميكردانده 
وفلسفه را درست وانمودميساخته است ودرترجمه ونقل و آشنائى بازبانها 
ومعنىها وعبارتها بداو مىتوان استناد نمود و او بهتر از ديكران از عهده 
برميآمده است. 

بيهقى درتتمةصوانالحكمة (صءءش .") سخنانى ازاو آورده كه 
يكى دردفاع ازمنطق اس ت(فهرست دانشكاه م١:‏ ع«9ا.ع) واين يكى جزو 
رسالهايست دربارةٌ منطق وفلسفه (') كه نسخةآن درباريسهست (ش 9م٠١‏ 
عربى » ع8١1ب-١7ار)‏ ودرروزنامة مركزمطالعات اسلامى كراجى جاب 
شده است درم#ع9١‏ ج١اوبدانكليسى‏ همترجمه شده است (رشرص1"89). 
او كذشته از رسالهها كه دربارةٌ آبين مسيحى دارد «رسالة ثامسطيوس وزير 
اليانوس الملكفىالسياسة» نكاشتهاست كه جاب شده است. 

( ابنالعبرى /1؟ ‏ قفطى م*؟ ابن اصبيعه 8:1 الفهرست 
78# كتبةالنصرانية شيخوص/م/ش8!- برو كلمن ٠١8:١‏ و ذيل "91:1١‏ - 


١‏ باين نام «مقا لةعملها| بو [على] اسحاق بنزرعة لبعض احو انه يبين فيها براءةالناظرين 
فى ا لمنطقو الفلسفة بمايقرئون من فسادالدين ». دو بند ديكر يكى «فصل من كلام الشيخ 
الرئيس فى فائدة| لمنطق»ديكرى «فصل فىماهى صناعة| لمنطق وفيما ذاينتفع بها لمؤلف 
مجهول » درمنطق ومباحث الفاظ (ص#ديباجه وص١-4)‏ جابشده |ست. 


سى وجهار 


فهرس المخطوطات فؤاد سيد .)"8#:١‏ 

ازكتا منطق/ بن زرعه كهعبارتاست ازمعانى اساغوجىواغراض 
ارسطاطا ليس المنطقية جند نسخه دردست داريم: 

١-ش"/اعه١‏ شرقى موزة بريتانيا به نستعليق سدهٌ ٠١‏ در ع٠‏ 
ر.همه ار كه هما نالمدخل فرفوريوس است وبي ش از آن ملفوظاتافلاطون 
وطهارةالاعراقمشكوية رازى است (ذيل فهرستعربىص ١وء#اش"/‏ 1 
-فيلم وعلام دانشكاه) . 

تنها « كتاب ايساغوجى فىالمدخل الىالكتبالمنطقية » است » 
آغازمانند آستان رضوى افتاده . 

اش 1/٠/ا#مدرسة‏ غرب همدان نوشته 89. ١‏ كه ازايساغوجى 
آغاز وميرسد به برهان باتاريخ ٠١9‏ دربايان آن ( فهرست شهرستانها 
6غ فهر ستهمدانوهو اع ) (بامنطق ابن مقفع ). 

#اش ١88‏ آستان رضوى نوشتة م+١٠١81/:1(1)‏ فيلم شمارةج ٠١9.‏ 
دانشكاه (88:1؟) داراى ايساغوجى تابرهان » ولى آغازش مانند نسخة 
دانشكاه افتاده است. 

ع ش ١لا"‏ فلسفة آصفيه نوشتة ابوالهاشم موسوى ابرقوبى در 
روز سهشنبه ١/اج ٠١81/7‏ ازروى نسخة نوشتة ٠١91‏ در بركث 141- 
0 (#اباس) داراى مقولات و بارى ارميناس ( كك )٠٠١-4‏ وجوامع 
انولوطيقاالاولى ( كث. ١.١-سم9؟‏ ) والثانية ( كك 80؟ ‏ 789 ) (فهرست 
اا ره و١٠0).‏ 

ه- ش هث ٠١‏ (لمع) دانشكاه اصفهان نوشتةٌ عبدا لكريم بنمحمد 
حسينى طبسى كيلكى در ٠١‏ محرم ٠١1١‏ در بايان قياس ( ش 8/١١7‏ 
شهردارى »نشريه ع:./ام) داراى مقولات تابرهان» فيلم ش م٠‏ 8انشكاه 


سى و بنج 


. نيزفيلم وهم دانشكاه‎ )١88:1( 

عه ش ٠١١‏ كتابخانة دانشكاه كاليفرنيا در لسآنج لس به 
نستعليق سدةٌ ١١‏ » آغاز وانجام افتاده» نسخه دراصفهان بوده استءداراى 
ايساغوجى تابرهان. 

ش 7# بهار هند در كلكته در/91١‏ ككُبنامفارابى درفهرست 
(019:9 ) ازمقولات تابرهان» فيلمع49؟ دانشكاه .)١88:1(‏ 

م- ش ولم"؟ 7 كتابخانةرضا در رامبور (فهر ستامتيازعلى عرشى 
:ع8 ش 811") ١١8‏ كت الاس » نسخ حوب سدةٌ ١+‏ داراى مقولات 
(١ب-‏ ؤو9ب) وعبارات ( ٠ار-١هر‏ ) وقياس ( ١هر-‏ 48ب ) و برهان 
(خر-؟*ااب). 

9-ش 1187/1١‏ مجلس تهران نونويسازروى نسخةٌ آستان رضوى 
(ه:ولام). 

-شعم ١‏ و؟ دانشعاه تهران نوشتةتر جمانا لملك مرتضى فرهنكك 
در ١897/19‏ از روى نسخة كهن نوفل افندى در قسطنطنيه » داراى 
ايساغوجى آغازش افتاده مانند آستان رضوى و مير سد به برهان » نسخه 
رااوبه دانشكاه بخشيده است. 

١و١‏ دونسخة خطىديكر ديدهام : يكىداراى تلخي صابنر شد 
درج *#ص » سيس.همين منطق داراى ايساغوجى (ص١-9١‏ ) آغاز آن 
افتاده مانند آستان. رضوى سيبس مقولات رويهم عا ص » ازس مانا مب 
نونويس ترجمان الملك مرتضى فرهنككك در هم شوال 8ه"!١‏ در تهران از 
روى نسخة بسيار كهن كه نخستين آن مدخل بوده و دوم آن مقولات» در 
بايان اين نسخه جنين آمدهاست«وههنايقطع ارسطاطاليس الكلامفى المقولات 
باسرهو بدتم كتابمعانى ايساغوجى وشر حغر ضار سطو طاليس فى المقولات 


هاه 


سى لسر 


من كتاب اغراض ارسطوطاليس المنطقية للرجل الحكيم ابىعلىعيسىابن 
ابىزرعة النصرانىالمتولدفىذىالسجة #١‏ من الحجرةالخاتمية والمتوفى 
لسبع بقين من شهر شعبان .مو #منها ». 

دومى بدشكسته نستعليق سدة ١١‏ داراىيكسطرىازيايان مقولات 
سيبس عبارات وقياس وبرهان كه هشتبر كى ازآن مانده است. 

1 ديوان هند مجموعة شمارةٌ 89م" فهرست نشده دارا ىجند 
رسالة فلسفى باهمين منطق ازايساغوجى تابرهان (٠ه١ارو."ر)‏ دريايان 
آن باهمان افتاد كَى در آغاز مانند نسخه هاى ديكر.اشترن در كفتار خود 
دربارةٌ ابنالطيب (مجلةٌ مطالعات خاورىوافريقايى سال 1ه19ء 19:19) 
و عبدالرحمن بدوى در مجموعة منطق و مباحثالفاظ ينداشتهاند كه اين 
منطق كز يدهايست ازتفسير ابن! لطي ب ودرست نشناختهاند. نيزديباجةا نكليسى 
كوامى جيكى برتفسيرايساغوجى فرفوريوس ازابنالطيب صه١‏ 

من اين متن ارزنده را از روى حندين نسخه براى نشر آماده 
كردهام . 

1١١‏ اخوانالصفاء وخلانا لوفاء كه درر سائل خودجند كتاب منطقى 
برو شارسطاطاليسى آنهم باتعبيرخاص خودشان كذاردهاند. درترجمةفارسى 
آنكه بناممجمل الحكمة (ش١‏ /2ه١٠‏ ملكمورخ/اعع) اس تنيز كزيدهاى 
ازآنها همست . 

4 ابومحمد علىبن احمدبن سعيدبن حزمبن غالب بنصالح 
بن خلفبن معدانبن يزيد فارسى اندلسى را هم ميتوان از منطقيان بشمار 
آورد.او التقريب لحدالمنطق والمدخل اليه بالا لفاظ العامةوالامثلة الفقهية 
داردكه آنرا نزديك م١#‏ ساخته و در آنمانند فارابى و رازى مثالهاى 
كلامى وفقهى كذارده » جنانكه غزالى ازآنها يبروى كرده استء دربرابر 


سى وهفت 


ابنسينا كه درآن مثالهاى طبى ياد كردهاست (قياسمنطق شفاء ماف وص 
1). روش او درآن نزديك به روش ارسطوواو بااينكه دانشمندظاهرى 
است به منطق ارج مى نهاده ولى در برخى از جا ها از ارسظطوخرده 


كرفته است. 
( صل ديباجة همين كتاب جاب خرطوم ‏ طبقات الآمم صاعد 
اندلسى ص7١١).‏ 


8 ابوعلى الحسن بن السمح منطقى عراقى آشناى بهزبانسريانى 
در كذشتةٌج 1./9*كداورا ازسرامدان درمنطق خو اندهاند و كفتهاند كداو 
دشوارىهاى آن را آسان ساختهاست (قفطى +١١‏ خرزجى 787:1 
رشر8*١)‏ اواز نويسند كان نسخه اىاز ارغنون ارسطو اس تكه در نسخة 
باريس نشاءة آن هست ( خليل جر ص ١88‏ و 188- بدوى هه وهه١‏ 
خطابه ) . 

ازاوست: شرح كتاب الطبيعة (جا ب بدوى)وقول الحسن بن شمخ بن 
غالب فى الاخبارالتىيغبر بها كثيرون (جاب نكارنده درمقالات وبررسىهاى 
دانشكدةٌ الهيات تهران #اوم: وم؟). 

جوابا لحسن بن سهل بن غالب بن السمحعن السؤال عن الغايةالتى 
ينحو الانسان نحوهابالتفلسف درجشن نامةهنرى كر بين(ص/1177-٠ ١8‏ جاب 
شده است . 

حكيم ابو الخير حسن بن سواربن بابابن بهنامابن خمار بغدادى 
خوارزمى غزنوى (48-881.ء يا 91ع) شا كرد يحيى بنعدىوازمنطقيان 
بنامروز كارا بن النديم كه به كواهى نسخةشمارةٌ 9م عربىياريس نسخداى 
ازمتنمنطق ارسطو كويا ازروى نسخة نوشتة فارابى نوشته است ( بدوى 
ص )١158‏ . 


اوراحواشى است براين متن كه خليل جر بسيارى از آنها را در 
« مقولات ارسطو درترجمههاى سريانى وعربى » صاع#-عم" آورده و 
همانها را در ص ١81-١88‏ همين كتاب بدفرانسه ترجمه كرده است ودر 
ص #ام1 نا 7٠١‏ هم يارهاى از آنها را باسخنان ديكران مانند ابنالسمح 
باترجمه آورده است. درجابى كه عبدالرحمن بدوى ازمنطق ارسطو كرده 
است هم بارهاى از آنها آمده است . اين حاشيدها جنانكه ف .٠.١‏ يترز 
98 درارسطو درزبان عربى ص م كفته است خود منبعىاست 
مانند فهرست ابن النديم براىروشن ساختن تاريخ ترجمة ارغنونارسطو. 

ابن النديم ( هه" و “ام جاب تهران و 7+8:1 و ١١8:7‏ جاب 
فلو كل ) ازاو يادكرده و كفتهكه از او است تفسير ايساغوجى دو تا يكى 
مشرو حوديكرى مختصرو« كتاب اللينس فى الكتبالار بعةفى المنطق الموجود 
منذلك». عامرى نيشابورى در السعادةو الاسعاد (ص !لاو . #ماوعاع”) سه 
بند ازودر فلسفه ميأورد» 

اين اللينس شايد هماناليانوس رومانى استاد جالينوس (قفطىهمء) 
باشد همان كلاوديوس آثليانوس 2461182115 0181101115 دانشمندمدرسى 
ايتاليائى كهدر سدةدوم مسيحىدررمميزيسته ودرموضوعاتعلدى آثارىدارد 
(ترجمة فهرستابن النديم از داج به انكليسى ص08 و 988 بترزص4) 
ياهمان اليا س(١٠0-89٠8ه)‏ مفسر ايساغوجى (ديباجة تفسير كتابايساغوجى 
لفرفوريوس لابن الطيبص2١)‏ 

ابن النديم (9.") اوراشارح ومفسر قاطيقورياس ميخو اند و آنجه 
ابن الخماراز او درهمان حواشى أورده است درجاب بدوى ( ص7١١٠١‏ 

وه*١٠و١21١٠)‏ مىبينيم. 
موفق الدين اسعد ابن المطران دمشقى در كذشتة امه در بستان 


سى و نه 


الاطباء وروضةالالباء ياد كرده است ازوكتاب ايساغوجى عمل اللينوس 
شرح الحسن بن سو ارعلى طريق الحو اشى»و«قاطيقو رياس ارسطولاللينس نقل 
ابو الخير بن سو ار». ازسخنان|بن المطر ان عبارت كنكك ابن النديم تااند ازواى 
روشنميكّرددو كوياميخو اهدبكويدكه ابن الخمارتفسيرى را كه اللينساز 
جهار كتاب منظقى ارسطو كرده است نقل و تحشيه كرده است . ابن 'ابى 
اصيبعهدر سر كذشت ابن الخمار يادميكند از«تقاسيم ايساغو جى و قاطيغور ياس 
لالينوس الاسكندرانى ممانقله من السريانى الى العربى الحسن بن سوار بن بابا 
و شرحه على طريق الحواشى» كه از « دستور » دست نويس ابن الخمار 
آورده است (98:1 ). رزنتال در كفتارخود درجشن نامة والتسر (810م) 
دربارةٌاللينوس بررسى خوبىكرده است. رشر )١8٠(‏ دربارةٌ آثارمنطقى 
ابن الخمار سخن داشتهاست. 

بارى اودراين حو اشى ازلفظ دال برمعنى خارجى باميانجى ككرى 
معنى ذهنى يادميكند ( ص”اع" كتاب خليل جر) وكويا ازشرح داودارمنى 
برمقولات دربارة موضوع مقولات كرفته باشد (منطق ارسطو از بارتلمى 
سنت هيلرجاب 1878 باريس 07:7). 

١‏ ابن الهثيم بصرىمصرى در كذشتة .م#م«كه كتابهاى منظطقىو 
فلسفى ارسطو را كزين كرده و شرح نموده است و كزيدهاى از مدخل 
فرفوريوس دارد ورسالهاى دربارةٌ هنرشعر يونانى و عربى آميخته باهم. 
بارسالهاى دراينكه برهان هندسى و فلسفى يكى است و رسالهاى در اينكه 
برهانخلف را ميتوان باحدودى يكانه مستقيم سادت. 

از اوست « مقالة فيماصنعه وصنفه من علوم الاوائل الى آخرسنة 
سبع عشرو اربعمائة » كه در ممم سالكى در ذح 17١؟‏ نكاشته و در يايإن 
ج 814/9 نام جند اثرديكر خود را برآن افزودواست. ابن ابى اصيبعة 


جهل 


(عيوذ الانباء9:٠4)‏ همةآن راآورده وازآن بيدا است كه جه روش منطقى 
داشته وتاجه اندازهاى با منطق ارصطو آشنا بوده است . وصفىكه اواز 
آنها ميكند نزديك به كار كندى وديكران است. 

ا ابن سيناى بخارابى فيلسوف نامور كه در الشفاعروشارسطو 
را نكّاه داشته وتا اندازهاى هم در النجاة والموجزو الهداية وجند رسالة 
ديكّر بدان نزديكبوده ولى دراشارات ومنطق المشرقيين وارجوزهشالودةٌ 
منطق دو بخشى راريخته ودورنيست كه ازسخنان فارابى در اينجا هم بهره 
برده باشد. 

ل ابوالفرج على ابن هندوى قمى تبرشتانى در كذشتة ٠‏ ٠ماكه‏ 
در المشوقة خحود ازنكارشهاى كونا كون ارسطوياد كرده است( اين رساله 
را درجاويدان خرد نشر كردهام). 

١‏ أ بوا لفرج! لقس عبدالثه بن) تطيب! لنسطورىالعراقى كات بطيماثاوس 
در كذشتةٌ مم؟ تفسير كتا بايساغو جىو كتا بالمقولات داردكه از كسترده 
ترين رساله ها است دراين دوفن ونكاتى تاريخى وعلمى ارزندهاى دارد 
كه كزيدةآن را در كتابابن زرعة مى بينيم» خواندنآن براى بىبردن به 
تاريخ منطق نا كزير است. 

نسخداى كهن ازتفسير ايساغو جى در بادليان(ش8؟ مارش ص/8017" 
.فهرست اورى) كهكوامى جيكىدرعم9١آن‏ را ازروى همين نسخه جاب 
كردهاست و از تفسير مقولات نوشتة هبةالله بنالمفضل بن هبةالله متطبب 
درروز آدينه ٠٠١‏ شعبان ١٠م؟‏ ( ١9‏ تشرين 189/9 ) در قاهره به شمارةٌ 
حكمة وفلسفه (ش 9//1/9) هست ( فهرست آنجاج اج عء ص 88 ) 
:همجنين نسخداىديكر نوشتة ءعم.1 ازروىآن يكى (فهرست آنجاج ١٠١ص‏ 
ع؟7) » نيزنسخداى ديدم نوشتة محمد ابراهيم خفير نساخ كتب خانةخديويه 


جهلويك 


بدهزينة محمود سيداحمدازهمانيكى در مجموعداى نزدآقاى محمد حسين 
اسدى(نيز بنكريد به: بر وكلمن 88:1 وذيل 8:1 كتبتةا لنصر انية شيخو 
ص7 ش لاع ديباجة بوئيز بر مقولات ص١"‏ كفتار اشترن دربارة ابن 
الطيب درمجاءةٌ مطالعات خاورى وافريقائى 19:19 سالك9810١).‏ 

ه؟- ابوعلىاحمد مشكوية رازى هم ازبيروات فارابى است واو 
ترتيب السعادات دارد كه در طهارة الاعراق و تهذي بالاخلاق خود از آن 
بدهمين نام وبهنامهاى مراتبالسعادات والمسعدة ياد كردهاست )١(‏ (جاب 
شدةٌ درهامش المبدء والمعاد صدراى شيرازى وطهارةالاأعراق خود او در 
"١#‏ در تهران) . 

او درآن از بولس ( «بونس» درنسخه) ياد ميكند كه بايد همان 
بولسفارسى مؤلف منطق براىانوشيروانباشد وشايد در بحثى كه دربارة 
كتب منطقى ارسطو دراينجا آورده كموبيش ازاو بهره برده باشد. اودر 
اينجا با بهترين روشى مانند كندى ويعقوبى وفارابى و ابنهثيم مصرى و 
أبنهندو وابنسينا آنها را شناسانده و غرض هريك را كفته است . 

ع؟ - بهمنيار بسر مرزبان آذربايجانى در كذشتة ممم شا كرد 
ابنسينا التحصيل دارد بروش دانش نامه علائى ابنسينا و روشنتر از آن 
كه متن آن در تهران جاب شده وآن را ترجمهاى فارسى است بهنام تحفة 
كماليه يا جام جهاذنماىكه براى صدر بخارا ابوشجاع محمد بن ميكاثيل 
خوارزمى ساختهاند و در دوجا نسخة آن هست. 

-١‏ نسخةٌ شمارةٌ غ7 1كادمى شه تاشكند (:.لاش4)1988 در 
فهرست آن خحوارزمى را مترجم بنداشتهاند و درست نيست. 

ا نسخة ١4917‏ مجلس از نسخدهاى فيلسوف ميرزا طاهر تتكابنى 


.١ طهارةالاعراق ص 8لا س١ وهماع س م و99ا» س"” و6مم س8‎ 1١-١ 


جهل: دو 


(مجلس ‏ : وه و648) اين ثرجمه هم اكنون بكوشش من وآقاى عبدالله 
نورانى زير جاب است. (فهرست ملك .)١١0‏ 

ابوالحسن على بن احمد نسوى : المدخل الى علم المنطق 
داردكه در ظاهرية دمشق هست (فلسفه ص١١‏ واع١ء‏ در بر كك هار 
4 بء مجموعة ش ١/الم؟‏ مورخ لاذه و 08 كه در بغداد نوشته شده 
است ودر بايانآن سر كذشت اوآمده است). 

در آن به مانند كى نحو و منطق اشارت شده و از بحث افراد و 
تر كيب آغاز ومير سد بدقياسات شعرى و او آن را دريك نشست دريكىاز 
شبهاى ذح ع+«#در بغداد تعليق ونكارش نموده است. اين رساله نيز بايارى 
خداوند بكوشش من نشرميكّردد. 

(برو كلمن ذيل .)"1٠:١‏ 

4 - ابوالحسن على بن رضوان مصرى در كذشتةٌ .ع8 » در 
اسكوريال (ش ؟/ عع و )1998/١‏ المقالة الاولى من كتابه « المستعمل 
من المنطق فى العلوم والصنائع» او هست ( فهرست درنبور كك فهرست 
كازيرى لاع) (بر و كلمن 588*8:١‏ و ذيل 7م وعم4) . 

8 زينالدين ابوالفضائل اسماعيل بن حسين كر كانى خوارزمى 
در كذشتة باه را « مقالات فى اكتساب المقدمات ( كتاب القياس) و فى 
التحليل» است (اسكوريال ١١-17/9١ع‏ ) . 

(بر و كلمن ١:/9إم؟‏ وذيل :١‏ 1848). 

٠.‏ ابوبكرمحمدبن يحبىالصائغ ابن باجه سر قسطى در كذشتة 
“امن «تعاليق على كتاب ابى نص ر محمد بن محمد بن الفارابى ف ىالمدخلو 
الفصول من ايساغوجى و البرهان» دارد (اسكوريال شم -17/97غ مورخ 
/اعع) . رسالدها و تعليقات او در برلين )8١02٠(‏ و بادليان ع١٠٠‏ يوكك هم 


جهلوسة 


هست. تعليق العبارة اورا محمد سليم سالم در غ197 جاب كرده أسث . 

(بروكلمن 5١١:١‏ و٠غع8‏ وذيل ١:.8م).‏ 

١ل‏ ابوالصلت اميةبن عبدالعزيز اندلسى (٠ع+-898)‏ را تقويم 

الذهن است كه بروش تقويم الصحة خود جدولهائى در آن كذارده و 

خواسته است كه در منطق كيفى راه رياضى بيش كيرد . نسخة آن در 

اسكوريال است (درنبور كت ١‏ : ممع ش عبم مورخ )7/٠١١‏ و بهدجاب هم 

رسيده است نسخة ديكر آن درمجموعه شماره 14# اسماعيل صائب است 
كه درفهرست فيلمها(ص 84 ف ١٠8؟‏ ع8؟21) از آن ياد شده است . 

(جلبى - برو كلمن ١:ع88؟‏ وذيل ٠. )889:١‏ 

#9 ابن رشد اندلسى )24-8١٠١(‏ كه كتابهاى منطقى ارسطورا 
شرح وتلخيص كرده واز تلخيص المنطق اوكه در دو جاى آن از فارابى 
خرده كرفته است جندين نسخه در دست هس ت(فيلمها ٠١١:١‏ ملك 121 
مجلس : ع/ا؟) . 

اينك ازنسخههاى آن ياد ميكتم : 

سخدهاى 'نالخيوص ابن رغد 

١‏ - فلورانس ع8#/١٠18‏ » كامل از مقولات تا شعر » فيلم .//71؟ 
دانشكاه (فهرست فيلمها .)"١١:١‏ 

؟ ليدن )١881( 78٠٠١‏ كامل از مقولات تا شعر » عكس آن در 
قاهره هست (ف81/!؟ دانشكاه » فهرست .)"١١:1١‏ 

# سنا مع (مقولات ‏ برهان) نسخ سدة١٠‏ (ص ”م7 فهرست 
نشرية 491:1 ش /517). 

ع منجستر 7# (لندسيانا وعم) نسخ هندى سدة١١‏ با حواشى» 


جهل و جهار 


هو كك؛ با سه مهرهندى با عبارتهاى فارسى مورخ 1787 قياساست و 
برهان (فهرست ص ٠ )2 ٠١7‏ 

ه- بانكيبور/770 نستعليق سدةٌ ١92611‏ كث(17:51) (نيزمفتاح 
الكنوز يا فهرست خدابخش بتنه ازعبدا لحميد 11:12 ش978١)داراى‏ :. 
-١‏ بارير ميناس ( الفاظ داله) ١‏ قاطيقورياس (مقولات عشر)  #‏ كتاب 
البرهان +« كتا ب القياس » ملخص جابجا تشريح اقوال( ١8١‏ كك سالا س 

نستعليق سدة1١21‏ !5 كالا و هك .٠١‏ 

نامش در فهر س ّالتلخيص» ملخص كتب ارسطو الاربعة است و 
كويا از ابن رشد باشد. 

ع مجلس 8 بعح» نستعليق*١‏ رمضان 2٠٠١079‏ از مقولات تا برهان 
(ع1:1وم). 

/- ملك ممم نستعليق باقر بن سيد على حسينى در اصفهان دررجب 
١٠/8‏ ١ءمقولات‏ تا برهان (فهرست .)١27‏ 

م ملك عمو شكسته نستعليق محمد قاسم بن ناصر الدين كيلانى 
رونكوهى مرداسيه بى بلورودبارى در نيمههاى شوال ١٠١٠+‏ از مقولات تا 
برهان (فهرست /ا2١)‏ فيلم «8م7 دانشكاه (فهرست فيلمها .)"1١١ : ١‏ 

9- مجلس 219178 نستعليق محمد صالح قمى درع7١٠١»ازمقولات‏ 
تا برهان (ه'غ/اء). 

٠‏ الهيات ١/8١؟‏ دء نسخ محمد قاسم بن مومن در جهارشنبه 
دهة نخستين شو ال794١١»‏ آغاز افتاده» دومقالةٌ برهان است (فهرس ت1:م95١‏ 
و لاوع). 

.1٠١8/8خ فهرست دستى) مور‎ ١79 ملىاصفهان ش 11/9/8(ش‎ ١ 
نيزاء172 (ش47 فهرست دستى).‎ 


جهل و بنج 


5 ملك ١910/9/8‏ نوشتةٌ 4م١١‏ (مقولات). 

ملك.موم شكسته نستعليق محمد شريف بن محمد رضاى 
لاهيجانى در ١8‏ ع ٠١55/١‏ در اصفهان از مقولات تا مقالة دوم برهان 
(فهرست عربى/21١-‏ فهرست فيلمها .)81١:١‏ 

١#‏ سيه ..1١‏ نستعليق محمد زمان بن حاجى مرادخان تنكابنى 
ديلمى درشب سه شنبه واج 2١١9/9‏ باحواشى (فهرست":1١3).‏ 

1١‏ الهيات ١٠ج‏ نستعليق سدة١١‏ (فهرست5917:1). 

ع١‏ سبه 019/9 نسخ سدةٌ ١١‏ » تنها مقولات است ( فهرست 
.)4١*‏ 

1١‏ مجلس 2١981١‏ شكسته نستعليق سدةٌ ١١‏ ازآغاز تا نزديك به 
بايان مقالةٌ دوم قياس (1//.:0ه). 

4- نسخهداى بدنستعليق سدةٌ ١١‏ ازمقولات نا برهان با مدخل و 
مقولات ابنزرعه . 

8 سيه #/١٠١ه/اء»‏ سدةٌ ١١‏ ء از بايان مقولات تا بايان برهان» 
آغاز افتاده (فهر ست ماءة). 

٠‏ مجلس ١٠98١ءنسخ‏ سدةٌ ؟١‏ آغازتا نزديك بديايان مقالة دوم 
قياس (81/8.:0). 

١‏ نخانقاه شاه نعمةالله ولى درتهران ش غ88 نوشتة .م١١٠1‏ از 
آغاز تا برهان است (فهرست 9:م2١).‏ 

- قاهره 8٠1/4‏ (ش 4 منطق) نوشتة محمد مؤمن بن محمد 
حسين رازى در محرم ١117‏ » نسخه در اصفهان بوده است (فهرست 
نخستين ع : م فهرست دوم8:1؟77 4 فهرس المخطوطات المصورة 
١‏ ). 


جهلوشش 


8ه آستان رضوى ١١779‏ نستعليق محمد شفيع بن ملا درويش 
على»؛ وقف ١١8‏ (فهرست ١:/ا*‏ ش ١04‏ منطق ‏ شهر ستانها )١٠١١88‏ . 
+ مجلس 91/4١»نسخ‏ محمد رضاى تهرائى در؟7١١‏ مانتدش 
11 (2: 0/17 ). 
ه١-‏ دانشكاه هبم» نسخ» ازمقولات تا برهان (:/1؟-"). 
ع؟ آستان رضوى49١/‏ نستعليق (شهرستانها صععع). 
7؟- بغداد (اوقاف) ش 87بمم » خط خوش و آشفته » درفهرست 
طلس ص١١١‏ ش*9ه١‏ وفهرست جبورى (998:7) شناخته نشده است . 
8 - قاهره ش ع7 حكمة و فلسفه نوشتة ع١‏ (فهسرست دوم 
4 ) . 
8- كتابخانة مانيسا كتاب سراى 88817 (١4١اب-‏ ١٠٠ر)‏ (توركر 
ديباجةٌ شرايطاليقين ص 187 دد 42381151028 سال بمع؟١).‏ 
٠ل‏ لس آنجلس 7212/35 نوشتة ١٠١6#‏ داراى مقولات وقضايا. 
١‏ مجلس ش 981/7 طباطبائى (ش ٠١2١‏ دفتر) نسخ سدةٌ ٠١‏ در 
٠604‏ ص+7! س از مقولات تا نيمههاى قياس» انجام افتاده. 
اخ سناع/1! ازسدة ١١‏ (نشرية ع:ععم) . 
“امل يزد جامع وزيرى"٠٠٠7 )١17:(‏ نستعليق ذق م١٠.‏ 
ع يزد سر يزدى (نشرية #«:819). 
هم بولاق ش 78 از مقولات تا برهان كه كويا ازجوامع ابن 
رشد باشد . 
(ازيادداشت آقاى محسن مهدى). 
نيز بنكريد به: ديباجة بدوى برخطابه ‏ ديباجة بوئير برمقولات - 


فهرس المخطوطات المصورة 7١8:١‏ . 


جه لوهفت 


اومردرفهرست مونيخش98# (6508 8285 000) ازنسخداى 
ياد ميكند درعم كك بدعربى وبهخط عبرى كه در آن مقدمة فرفور يوساست 
بدعربى بهتحرير ابن رشد. عنوان خاصى ندارد» مقابله شده» بر كك آخر كه 
حند سطرى داشتهاست اكنون در آن نيست وافتادهاست. عنوانهاى هريك 
از كتابهاى ارغنون در كنار صفحات هم آمده است .او مىنويسد كه 
اشتاينشنايدر در برابرشكبرانتل آن را بهدرستى از ابن رشد دانسته است 
(ص عم). 

كتابسهاى ارغنونآنجنانكه فرفوريوس كفته است در اين رساله 
جنيناست: المقولاتءالعبارة»؛القياس» البرهان»ا لسوفسطة» الجدلءالخطابة» 
الاقاويل الشعرية. 

نام «الضرورى من المنطق » در برنامج ابن رشد نسخةٌ ش 8/8 
اسكوريال (ص ١ه"‏ رنان) هم آمده است. 

اشتاينشنايدر درمجلة :7101/10 (/ل: هم مم) سال1498 در فهرستى 
كه ازنسخههاى عربى بدخط عبرى آورده است در ص88” از جوامع يا 
مختصرارغنون ارسطو با مدخل فرفوريوس نسخة ٠٠١4‏ باريس ياد كرده 
همانكه رنان هم كفته است (ص «اع) همجنيناز ش4." مونيخ (همان ش 
عمو اومر) كه آغاز افتاده است . 

رنان درسر كذشت نامة ابن رشد (ص178) ميكويد كه در كتابخانة 
ملى باريس مختصرارغنون ابن رشد هست بهعربى بهوخط عبرى بهشمارةٌ 
7 

سبس او ميك ويد كه نسخههاى ترجمدهاى عبرى آثار ابن رشد بس 
از نسخههاى كتابهاى مقدس ازفراواذترين نسخدها است (ص .)8١‏ 

بنوشتة برو كلمن(الضرورى من المنطق) ابنرشد بهعربى وبهدخط. 


جهلو هشد 


عبرى نسخة ٠٠١‏ ياريس وهمجنين نسخة ش9." و عه" مونيخ همان 
شمارةٌ ١89‏ اشتاينشنايدر وشمارة. ١2+‏ اومرتلخي ص است نه شرح متوسشظط 
ولى نسخدهاى عبرى بادليانكه كّويا مغالطه باشد و بدخط عبرى هم هست 
ونسخذههاى فلورانس وليدن وقاهره شرح متوسط است. 

در فهرست در نبور كك (ش؟/ع”ع) از المسائ ل المنطقية ابن رشند 
ياد شده است. 

00م أ بوا لعباس فضل بن محمد بن فضل لوكرى فيلسرف سد ششم 
در بيانالحق بضماذالصدق يك دوره منطق وفلسفه واخلاق بروش ارسطا 
طاليسى كذارده ود رآغاز منطقآن كفته اس تكه من از نككارشهاى فارابى و 
ابنسينا بهره بردهام . ْ 

اودربايان سياست واخلاق فصول مدنىفارابىرا آوردهاست. در 
مدخل يا ايساغوج ىازحد سخن داشته و كفته كه ما جون در آينده بوحداو 
تعريف نيازمنديم اينست كه من دراينجا ازآن يادكردهام | كرجه جايش در 
كتاب برهاناست. 

تاكنون جهار نسخه از آن شناختهايم (فهرست دانشكاه #:لاع1 ش 
:٠‏ فهرست فيلمها 981:١‏ فهرست الهيات ١:/الا*«‏ ش 88ث د - فهرست 
مجلس١ ١89:1‏ ؟ ش ٠941/1١‏ ش70 تنكابنى ‏ باريس ش١٠‏ 89) نميدانم 
نسخهاىكه ادواردز 1:08:08 در عجب نامه (ص ١+‏ ش١4‏ ) ياد ميكند 
ازاووءاست يااز ارموى . 

از اوست قصيدةٌ اسرارالحكمة يدفارسى كه جونوجراىفلسفى 
است مانند قصيدة ابوالهثيم اسماعيلى و بنج بخش است : ١‏ منطقيات 
؟- طبيعيات # رياضيات * الهيات م عمليات وخلقيات. خود اؤ بر آن 


شرح نوشته است . بخش منطق آن بىديباجه در مجموعة منطق و:مباحث 


جها و نه 


71 - ذريعه “ل و٠‏ 1و١‏ إوؤءؤو/ا م18:18 - بر و كلمن ذيل 
".او 81/8 )1١‏ او در شرح تجريدالكلام خود از شرح تجريد المنطق 
خويش ياد كرده است (مجلس .)١١١2:٠١‏ 
همين نيريزى برتهذيب تفتازانى كه بدروش متأخر اناست شرحى 
نو شتهكه غياث: الدين منصور دشتكى آن را ستوده است (آستان رضوى 
ش ١١8‏ وقف 9م١1)‏ و شرحى برضابطة الاشكال همان تهذيب تفتازانى 
(آستان رضوى ش ١72/9‏ مورخ 988#) هم جنانكه عبدالله بهابادىيزدى 
شا كرد جمالالدين محمود شاكرد دوانى بدستور او ب رآن حاشيه زده 
است (.همانجا شماره عم ) . ازو ات :رسالة حندوث و قدم اجسام 
(طوس ع :08( ). 
هم اوراست شرح اثبات الواجب الجديد دوانى كه در 979١‏ به 
نكارش دز آورده است و" نسخةٌ نوشتة فتحالله بن شكرالله بن لطضالله 
كاشانى در" شعبان 4+9 ونسخة نوشتة روزيكشنبه ١‏ شوال 91١‏ درمسجد 
جامع يزد در آستان رضوى هست (ش 88وو؟) ‏ (نيز ذريعه 28:8 1). 
كويا حاج محمود بن محمد بن محمود مؤلف «رساله تعيين 
.جهات الاجسام ونهاياتها وتبيين مقاصد الحركات و غاياتها» براى ضياع 
.الدين.در يك مقدمه و.جند فصل: در روز جهسارشنبه 7 ع911/7 (ملك 
نوشته 9١٠1)كه‏ رسالة فى بيان معنى القضية والتصديق(همانجا 
بهمين خط) هم شايد از وى باشد همين محمود نيريزى است. 
همجنين كويا ملاحاجى محمود. تبريزى كه برحاشيةٌ شرح مطالع 
رازى حاشيه زده است (نسخه 6ج منطق آصفيه نسوشتةٌ بسرش «حمد» در 
.جاشت :روز يكشنبه بايان ج )4*9/١‏ همين محمود نيريزى باشدكه در 
فهرست. (819:7) تبريزىآمده است. 


بنجاه وجهار 


:"اين الُريزى جز قاضئى' ابواسحق محمد بن (ابى)»عبدالله نيريزى 
"شبانكازةاى ميباشدكه هم زمان دوانئ و ميبدى بوده است و تشخهائ از 
“الاأوشظ توشته بوذ و. از رؤىآن نسخة- شمارة #مه١‏ ملك مؤراخ ١١8٠‏ 
نوشتةٌ اسماعيل بن محم دكاتب شير ازى نقل شده است وآن نسخةئيريزى 
جنانكه در ذريغه آمدة است (1 نعو *و.9:١17)‏ مورخ 9149.8 ونزد 
سرك نض ر الله تقوى بواده : است. 
ش ازاين ابواسحق نيريزىاست رسَالةٌ حروفدربرابر رسالةٌحروف 
أدواتى بهفارسى (بزد118/9فهرست. ش لالض 1117) (منزوى/1#*917) 
' أكة.دز//1م بهنكارش در آورده است» جزرسالهائ: به عربى ذر همين زمينه 
'(شن2 ١187/4131‏ ملك). 
“ام از كتابا لمقولات لمو لف مجهول : نهم ميتوآن نام برد كنه نسخة 
'آق'وراسكوزيال:است (ش 17/1ع)كه درميانههاى ذح لام در اشبيليه 
-:نؤشته شدذهاست وجنين آغاز ميشود: (وانما. قال.و كانه جنس لها) (فهرست 
دنيود كص :فهرسالمخطوطات النصورة .)080:١‏ 00 
٠"‏ م8 سراج الذين ابو الثناء محمود بن ابى بكر ارموى: 3ه اارغ) 
را بيان الحق ولسان الصدق استكه جند نسخة ازآن مى شنا سيم : يكن 
'شمارةٌ م78 ملك مورخ ه14 (فيلم شمارة 78؟ دانشكاة) ديكرىشمارةٌ 
عو امات خزينه سى در 'طويقبوسراى همجنين شماره هاى ب//8 و 
. مساو عام احمد ثالث در آنجا وبخشى ازآن (مقدمة بنجم درموضوع 
منطق) درهمدان هشت (ش 211417//8١‏ فهرست 18م) 
٠ 1‏ تخبى بن محمد ِن ابراهيم بسرمنطق آن شرح نوشته است و 
نسخة شمارة ممم احمد ثالث ازآن درهمانجا هست. 


' (ففرسثالهيات '#0/.:1-فهرست فيلمها 99 فهرسا لمخطوطات 


بجاه وبنج 


لم ابو محمد عبدالثه بن محمد واهبى : تفسير معانى الفاظ 
ارسطاطاليس فى كتا بالمقولات داردكه نسخة مورخ ااعآن دراياضوفيا 
بدشماره 7+1 هس ت(قهرس المخطوطات المصورة ١٠8:1‏ ارشتيرها سال 
معو ١‏ (":48). 
وم ١‏ بوا لفتوح نجم! لدين ا بنا لصلا حاحمد بن محمد بن لسرىا لهعدا فى 
البغدادى در كذشته معم» «شرح فصل فى آخسر المقالة الثانية من كتاب 
ارسطوطاليس فى البرهان بنقل ابى بشر متى القنائى » دارد كه نسخةآن مورخ 
ملاع به شمارةٌ ١٠/.88م8‏ در اياصوفيا هست (فهرس المخطوطات المصورة 
8 ورشر آذرا دربررسى ازقلسفة اسلامى (ص+ه-مع)ترجمهوجاب 
كردهاست . آثار او در 45م0 كلمبيا و 1/1760 لس آنجلس. هم .ديياده 
ميشود (بخش رياضى فهرست فارابى) ظ 
٠م‏ ا بناللباد موفق الدين ابو محمد عبدا للطيف بن بو سف بن محمد 
ين على بغدادى شافعى (/اهه-9”غ) شرح البرهان دارد و.الجامع فى 
المنطق والطبيعى والالهى وبنج مقالةٌ طبى » مقالة فىصناعة الجدل او.دد 
1 ستانة قم هست درمقالات شمارةٌ هم" ازسدة هشتم (فهرست ص #/11) و 
دومقاله ازو درحواس دركويت جاب شده است. 0 
(دد نبوركك ١:١‏ ص وم - أخزرجى 8719و 71 ب 7:!82 
10 - افلوطين عندالعرب ص 8ه ديباجه ‏ معجم المو امتبء ع: ها.د 
1:..ع ‏ فهرست فيلمها ١‏ : لإهم) . 0 1 
١‏ - شمسالدين عبدا لحميد بن معين خسر وشاهى تبريزى در كدشتة 
الع تلخيص منطق الشفاء دارد كه نسخة آن در مجلس هست 5 عم 
طباطبائى - فيلم معع؟ دانشكاه تهران - فهرست ا: ..”) . اا 


خواجه نصيرالدينا بوجعفر محمدطوسى را اسباس الاقتباس 


2 


بنجاوودو 


ست به فارسى كه در روز ينجشنبه «الاج 8/ وعم بانجام رسانده وآن در 
ته ران يسال ١892‏ بهدجات روسيده است. ر كن الدين محمدبن على كر كانى 
زندة در لاوع آن را به عربى درآورده است ويك نسخه از آن در آستان 
رضؤئ مى شناسيم مورخ.88٠ ١‏ كه آقاى مدرس رضوى از آن ياد كرده 
است: (سر كذشت طوسى ازمدرس رضوى 7.١‏ و 788 و .غلا _فهرست 
آستان رضوى :ه١7‏ و 28.:2؟). 
+ :. -قرطاى درفهرست طويقبوسراى (ش 7١8غ‏ و 261) از دونسخه 
از ترجمةٌ.عربى اي نكتاب ياد ميكند هردو مورخ وعم ونخستين آن بنام 
محمد فاتح و ميكّويد كه ايبن ترجمه عربى ازيكى از دانشمندان روزكار 
همان فاتبح است يبس شايد اين ترجمه ازآن كر كانى نباشد. 1 

خواجة طوسى بس از اين التجريد فىالمنطق ساخته كه اين هم 
فروش :ازسظو است ولى كوتاهتر. نسخةٌ نوشته ميانة شعبانءمء آن درملك 
هسبت (ش ٠/8‏ #اع) . 

آن را دو شرح است يكى از علامة حلىكه با حاشيههاى ميززا 
طادهر. تذكابنى. :در تهر اندر ١8٠١‏ جاب شده است . 

دومى از جمالالدين محمود بن محمد بن محمود نيريزىككه 
شراحى اس تآميخته بهوبيش از دههزار بيت و اوآن را دراصفهان بنام امير 
نظام:الدين محمود آغازكرده و در قزوين در روز سه شنبه 7 ذ ح 18و 
نيايان بزده.است .. نسخة نوشتة جاشت روز ينجشنبه .م7 رمضان ١١71١‏ 
براىسيدحسين بن حيدر كر كى را نكارندة الذريعة در كتابخانة سيدمجدد 
شيزازى درنجئديده است همجنين نسخة نوشتة عبدالفتاح بن ميرزا مقيم 
را جر كتابخانة سماوى در نجف و نسخة سيد محمد باقر نوةٌ حجةالاسلام 


اصفهانق نيز نسخة شاع شيراز (00:7) (همان سر كذشت طوسى ص 


يجام و سه 


الفاظ ( نشر مو سسه مك كيل در تهران ) ازبدى مجموعةٍ هُ خجاتون آبادي دم 


سمه 
مجلس (ش”0118/8) جاب شده است. نسخة ديكري هم بوشمارة ل 0 


(ص 7.ه89-8ه) در آنجا 'ديدهام (نيز فهرست مجلسن ١9/#:1١‏ 09 م2 ل 

عم ابوالبركات عبدالثه بن ملكائ اسرائيلى شه را يادى بلدى يغدادى 
(:عع-لاع8) بخش نخستين المعتبر او در.منطق ارسطو.انت برادش ا .لو 
(جاب /اة؟١)‏ . 

...او در آغاز ميكويد «واقتديت فى ترتيب الاجزاء واثلمقالات و 

الحسائل والمطلوبات حدْ و ارسطوطاليس فى كتبه المنطقية....:.و ذ.كزث 
فئ كل مسألة آراء المعتبرين من الحكماء و-الحقت ما اعوز ذكسره.من 
اقسام الراى و اوردت البيانات و الحجج بمقتضى النظر ماذكرمنها ومالم 
يذكر ثم تعقبتها بالاعتبار». 

اودربارة منطق «علم العلم» يسا «علم العلوم» كفته وآن راآورندة 
قانونهاى عقلى دانست كه در دانايى وآموزش و يذيرش و رد وتضدنق-و 
تكذيب بايستنى است (ص ع70 و 799). 

مبحث حد را اؤ در مقالة نخستين «فىالمعارف :و تصورالنعارف 
بالحدود و الرسؤم» كذارده وخوب هم ازآن سخن.داشته و درفن جدل هم 
ازآن يادكرده است. او را در جهات قضايا رأى ديكرى اسنته وآنهارا 
ذهنى ميداند جنانكه برداشت فارابى هم جنين-است (بايان العبارة 'اوسظ 
كبير) ابن سيناهم درفصل يكم مقالة هشتم فنجهازم منطق الشفاء (صن/810*) 
كويا بدان اشارتى دارد. او درمبحث عكس و اشكال وقياس. باخطوط و 
حروف نشانه سازى كرده و كويا بيش از ا وكسى .جنين نينديشيده باشد . 
خواجة طوسى دراساس الاقتباس اين كونه نشانه سازى ونمودارنوتسىاو 
را بنام خود او آورده است. من در منطق او نديدهام كه ان جز ارسطو ان 


ينجاه 


فيو 


كسى نامى برده باشد. 

- ابن ميمون ابو عمران موسى بن عبدالثه بن ميمون اسراميلى قزطبى 
(«مم ‏ ١مع)‏ را مقالة فى صناعة المنطق استكه فرهنكى است منطقى 
نزديك به الالفاظ المستعملة فى المنطق و دن بجند جا از الاوسط هم بهره 
برده است . 

(جاب شده در مجلة بنياد بررسىهاى اسلامى ج ١‏ جاب سال 
2 - برو كلمن 884:١‏ و ذيل .)4947:١‏ 

عم امام فخ رالدين تبرستانى رازى المنطق الكبيردارد كهنسخهدها ىآ ندر 
استانبول (قرطاى 09/اء نسخةٌ نوشته احمد بن محمؤد خجندى در اع 
شماره ١.ع"‏ احمد ثالث» فهر سالمخطوطات المصورة ١7/:1؟)‏ وبرلين 
(ش همغ1١ه)‏ هست آثار اواز رهكذر خرده كيريهائى كه او ازبيشينيانميكند 
ارزنده است. اندكى از آنها را درلوامعالاسرار قطب رازى برخى بهنقل 
ازمحصل وملخص او مىبينم. (فخرالدين الرازى : محمد صالحالز كان 
عاو 8-41م) 

ا بوالحجاج يوسف بنمحمد بن طملوس در كذشتة .مم شارح ارجوزةً 
ابن سينا (المدخل لصناعة المنطق و شرح العبارة و انالوطيقا الاول و 
الثانى والبرهان والتحليل) داردكه دوتاى نخستين آن. درمادريد درع 91١‏ إن 
روى نسخة شمارةٌ ١/وجم‏ اسكوريال ( در نبور كك ١‏ : وه؟ ) جاب 
شده است. . 

او ميكّويد كه من به نكارشهاى غزالى نكريستم و آنها را يسندة 
نديدم والمختصر الكبير فارابى را هم بسنده نيافتم.و نا كزير شدم كه به 
خود كتابهاى ارسطاطاليس بنكرم. 

(بر و كلمن ١تلاع؟‏ و ذيل :80م و 87م). 


ينجاه فيك 


المصورة ٠١7:١‏ فهرست ملك ١٠١‏ فهرست قرطاى #/لم تا ءالغ - 
فهرست شهرستانها #/ا 1‏ برو كلمن ذيل )489:١‏ . 
ابوسالم بن ابىالجسن بن على السرمينى شرحى برآت دارد » نسخةٌ احمد 
ثالث عم دراء وم كث(فهرس المخطوطات المصورة .)7717:١‏ 

نميدانم نسخهاىكه ادواردز درعجب نامه (ص ١+8‏ ش١4)نشان‏ 
ميدهد كه درموزةٌ بريتانيا هست بهمين نام و داراى اخلاق وطبيعى و الهى 
واز روى آثار ارسطو به شالودةٌ فارابى آيا همين كتاب است يا از 
لو كرى است. 

. بارى ارموى در آن | كرجه بروش متاخران است از صناعات 
بنجكانه سخن ميدارد و در تناقص از بسنده كردن به يكانكى موضوع و 
.حمول و زمان ( كك. ومعكس شمارةً «#.ع ازفيلم شمارةٌ م49 لادانشكاه) 
و در فصل جهارم در تحقيق المحصورات از امكان در وصف عنوانى 
(برككث بم) ياد ميكند و كويا بهفارابى نظر دارد. 

وى در آذميكويد كهدشيخ وفارابى شكل جهارم راكنار كذاردهاند 
(بركك ؟١٠).‏ 

ارموى مطالعالانوار دارد درمنطقكه شناخته شده است و آن را 
درلوامع المطالع خود كستردهتر ساخته است ونسخةآن در قاهره هست 
نوشتة ابوعبد الله ميكائيل تبريزى در #لام براى خود ارموى و جنين آغاز 
ميشود : «الحمدلله ولى التوفيق الملهم للحق بالتحقيق» ( فهرست قاهره 
ع:ءلاش ١ج).‏ 

از اوست غايات. الايات فىالمنطق كه نسخةآن در بلدية اسكندريه 
هست شمارةٌ  ١!/‏ منطق (ش )١9810‏ مورخ هلاء (فهرست المخطوطات 
المصورة ١:م7١-‏ برو كلمن .)١7+8:‏ 


ينجا موشش 


م غياثالدين مندور دشتكىشيرازى در كذشتة 4*8 معيار العرفاث 
دارد بروش ارسطاطاليسى وآن كزيدةٌ خحود اوست از تعديلالميزان او 
كه آنهم كَزيده ايست ازمنطق شفاء ابن سينا با انديشههاى خوداو. من دو 
نسخةٌ ناقصى از ايندومى ديدهام يكى تا قياس و دومى را درقم نزدآقاى 
جواهرى ديدهام واكنون نمىدانم كجا است. 

در كتابخانة آستان رضوى دونسخه از معيارالعرفان هست كه در 
فهرستآنهارا تعديلالميزان دشتكى بنداشتهاند (ع:مع") يك نسخه ازآن 
درقاهره هست نوشتةٌ محمد بن تيمور در 7١‏ رمضان 44# (فهرست آنجا 
ع:ع4) من در فهرست دانشكاه (ع:عه"١)‏ دربارة نسخة شماره ١١89//«‏ 
آنجا و دربارةً خود اين كتاب سخن داشتهام. 

او دراين كتاب ازسذنان ابنسينا ولو كرى وبهمنيار وفخر رازى 
وطوسى وسهروردى وابهرى وكاتبى وسمرقندى وشهرزورى و يدر خود 
صدر دشد بهره برده است. 

اين كتاب در يك فاتحه و نه فن است و بهترين كتاس منطقى است 
يس از آثار طوسى كه درآن روش ارسطاطاليسى بكار رفته است. 

عم ابوجعفر كافى بن محتشمبن عميد بن محمد بن نظامالدين شهنشاه 
درخجى قاينى شا كرد ميرابوالقاسم فندرسكى شا كرد معزالدين محمد 
سباهانى التسهيل نكّاشته است دريانزده فن كه نخستين آنها درمنطق استو 
نهمين درموسيقى وبانزدهمين درعبادات شرعى واسرار و رموزآنهاو 
افسوس كه اينها در نسخدهاى آن أيست. او در ١ج ٠١١9/١‏ در روستاى 
سرحد قهستان بدان مى يرداخته است. 

نسخة اصلل آن در دانشكاه است (ش 4ل/ام1 تا 1741) ونسخهداى 
در مجلس (ش ءغع”ع) كه هردو كامل نيست (ذريعه 4.7":4؟ و 19:#عا 


ينجاه وهفت 


النوعهوالمحمول على كثيرين مختلفين بالشخص منطريق ماهو» نريدلك 
اندشىء يعم اشياء مختلفهالاشخاص . 

اين بود آ نجه كه دربارة. منطق نه بخشى آوردهام. دربارة روش دو 
بخشى منطق در ديباحجة تبصرةٌ ساوى سخن داشتهدام. 


مؤلفان دومتنى كه درا.بن دفتر ا مدهاست 


-١‏ ابن المقفع كه نامش روزبه وفرزند دادويه : واز مردم كور 
فيروزآ باد فارس ومانوى بوده و يس ازاسلام خودرا عبدالله ناميده و كنية 
ابوعمر و ابو محمد داشته است بدرش دادويه ملقب به مبارك را مقفع 
خواندهاند جون حجاج فرمانرواى ستمككّر تازى اورا بهاندازهاى زدهبود 
كه دستش هميشه مى لرزيد. 

خود اورا هم سفيان بسر معاوية مهلبى فرمانرواى ستمكّر تازى 
ديكر كه امير بصره بود بهانكيزةٌ منصور خليفه (ع0-1١)‏ در سى وشش 
سالكّى او درسال «ع١‏ يا ١4‏ نامردانه بهآتش سوزاند وبكشت (١)يس‏ 
اوباستى نزديك و١١‏ زاده شده باشد. 

او را ازمترجمان ازفارسى به عربى بشمار آوردهاند و كفتهاند كه 


١-ابنالنديم‏ 1 و0١‏ 18959و وا و".ون. م وو.+وعع”م جاب 
تهران ‏ معجم المؤلفين #ع:ع80١و١9:1.ع#«كه‏ تاريخكشتن او را م١‏ هم نوشته 
است ‏ فهرست دانشكاه # :لامع انتقال علومالاغريق الى العربازاوليرى 5١٠١07‏ 
التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ص ١١١‏ انتقال ترجمةآرام ص ”0 
اشتا ينشنايدر ص 76 بترز١ ١‏ رشر 91 عبدالله بنالمقفعازمحمد غفرانى خراسا نى 

ابن المقفع ديكّرى بنام ساويروس داريم كه مصرى قبطى بود و اسقف 
اشمونيها وكاتب ومتكلم ومورخ بزشكك سدة « (المخطوطات العربية لكتبة الندر 
انية ص ١9‏ معجم المؤ لفين ع:ه ١؟).‏ 


شصت و دو 


درهردو زبانجير كى داشته است. 
ظ از اوست الآداب الكبيركه به نام «مافر اجشنس» برسر زبانها 
بوده است وخداى نامه و آبين نامه ومروك وتاج و كليله و دمنه. 
جنانكه ابوالقاسم عبدالعزيز بغداد نحوى اديب سدةٌ سوم در 
كتاب الكتا ب صفة الدواة والقلم وتصريفها مىنؤيسد (المورد ! ٠١:‏ ص 
4ه ) او هزار افسانه و كليلهودمنة و عهد اردشير و كتاب مزدك وكاروند 
(بكفتة جاحجظ در بيان وتبيين م: ١9‏ : مدح الصناعه» ستايش هنر) را به 
عربى ,د رآورد . بغدادى. بي شازمسعودى در مروج الذهب و ابنالنديمدر 
فهرست مارااز مترجم هزارافسانه كاه ميسازد(صه"م همان مجله). 
| نوشته|ندكهاو شيوابىزبانعربى را از ثوربن يزيد ابوالجاموس 
اعر ابى آموخته است واو يكى از دهسخنور شيواى عربى بشمار مى آمده 
وأى. ولى, شع ركم سروده اسث. 
اوبراى فرزندان داودبن عمربن هبيرةكشتة در ١9‏ وفرمان ‏ 
رواى كسرمان دبيرى ميكرده سيبس در همان كرمان نزد عيسى بن على 
فرمانرواىكرمان (89١-ع١)‏ بكار نويسندكى برداخته است 
عامرى نيشابورى در الاعلام بمناقب الأسلام (11و109١)‏ مى - 
نويسد: «وللمجوس كتاب يعرف بابستاوقد فسر بكتابين آخرين يعرفانيزند 
و بازند و هى متضمنة ذكرمصالح عيشهم » الا ان العادة بتفريع المسائل 
الحادثة معدومة فيهم » فان اديانهم محمولة على التقليد المحض و ابواب 
النظر محظور عليهم » وليس لهمان يتجاوزوا المنصوص فى الاستنباط». 
نيز «و لعمرى ان للمجوس كتابا يعرف .باستاو هو يامربمكارم 
الإاخلاق ويوصىبهاء وقداتى بمجامعها عبدالله بنالمقفع فى كتابهالمعروف 
بالادب الكبير وعلى بن عبيدة فى كتابه الملقب بالمصون». 


(سبهم!: عمش وماعع مورخ غم؟1) وهادىبن محمد حسينثبريزىآن زا 
درروزجهارشنبه ١9‏ شعبان م١١٠١‏ 'نوشته وخود اوهم كويا نكار ندة آنست 
(دانشكاه تهران #.0) . ّْ 
- قاضى شهر غلطه خواجه محمد اسعدبن على بن عثمان يانوى رومى 
تقش بنسدى در كذشتة م١١‏ شرح الانواردارد درسه مقدمه وسه ؛ تعليم ور 
بارةٌ «كتاب ارسطو فى المنطق» و آن ترجمةشرحى است ازيو انس قو تينوس 
وتم ]م0 ما قدونى فرفر يوىدر كذشتةٌ مم١‏ بر كتا بارسطوتلس 
ماقدونى ستائروى يا ستيره وى»كه اوآذرا در قسطنطنيه هنكامئ كه 
مدرس مدرسة ابوايوب انصارى بوده است ازيوثانى به عربى بر كردانده 
ودر 7١‏ ج 1١١7/8‏ ببايان برده است. او شرح همين قوتينوس بر كتب 
ثمانيةٌ ارسطو درطبيعى راهم بهعربى درآورده است (نسخةٌ خميدية)/: ظ 
بهنوشتةقرطاى شرح الانواراوهمين منطقاست ولى برو كلم ن(ذيل 
ع عووءعع)از دو كتاب يادميكنديكى شر ح الانواربهشمارةٌ اهراغبياشا 
مورخ م١١‏ دومى تسرجمة منطق ارسطو به شمارة همءانوز عثمائيه . 
نسخةٌ شمارةٌ ع مكتبة المدينة المئورة العامة با نسخههاى شتمارة 
0 و نم امانت خزينه شى در آغاز يكى نيست با اينكة همه تسرجمة 
شرح قوتينوس هستند. ش 
(نشرية ه:و+ه و 6ذه- قرطاى ش 28448 و 2/92 ملحق داز 
الكتب المصرية سال ١99591989‏ ص«#اماش 16م مناهج البحث نشارصُ 
#ااو*#اوةإو١؟ ‏ ديباجة تور كر برشرايط اليقين ذر 873811208 سال 
اع ٠‏ ص 10/8#). بنوشتة ةٌ خانم مباهات تور كر نسخة ةٌ «الشرح الانور» اينها 
است : ايا صوفيا ,مم7 كه اصل است » امانت تخزينة ممم » فوؤر عثماتيه 
بروعلاء راغب ياشا ١م»اسعد‏ افندى ع14#. اين هم كفته شود كهالانوار 


فى المنطق و الكلام نسخة مجلس سنا (11/91/4/1) مورخ 78 كويا از 
شمس الدين محمد سمر قندى باشد 

اينانند بيشرواذوبيرواذفارابى كه بروشاومنطق نهبخشى نوشتهاند 
وكموييشازاومتاثر ند بيد استكه كسانى ديكرهم بودهاند كه من آثار آنها را 

نخبواندم و يانشان وسراغى از آنهادرفهرستها وسر كذشتنامدها نيافته |م. 
درباياناز دو كتابياد ميكنم كه شايد درمنطق باشد ومن نتوانستم 
آنها را درست بشناسم:. 

-1١‏ درفهرست انجمن آسيايى بنكال ازشمس العلماء ميرزا اشرف 
(جزء ١٠١ص 1,)48١‏ ازنسخةشمارة؟ (ش بيشين 1ه) ازكتاب المقولات 
.للفيلسوف الاعظم درمنطق وحكمت ومعرفةالنفس » باعنوان ترجمة كتاب 
البرهان» ياد شده است ونشانى ديكر ازآن دراين فهرست نيست وسراغى 
ازجنين نسخه درفهرست تازةٌ آنجا (دو مجلد عربى و جهار مجلد فارسى) 
نتوانستم بيابم. 

!إل درفهرست عربى انجمن آسيابى بنكال (7:ه ١ش )181١‏ از 
نسخهاىبهشمارةٌ 78# 1 يادشده بدخط نسخع١14‏ درلكنو درجم ككم ام 
با عنوان «المقولات للجكيم افلاطون» در م,# باب باص ع «المقولات 
للحكيم افلاطون هىالسادس و الاربعون و المقولة الاولى هى ناقصة التى 
كانت فى بيانالجنس» هذه المقولات نادرة جداء قد نقلت من نسخةقديمة 
سقيمة هى من خطالعرب ليس لها وجود فى غير هذا المقام». 
درآن آمدة است (الباب السادس و الأربعون ما الابصار ؟ 
الأبصار ) . 
00 آغاز افتاده: الجنس هوالمقول علىكثيرين مختلفين بالنوع من 
طريق ما هو ونريد على ذاك انه شىء يعم عل البابالثانى ما النوع ؟ 


شصت ويك 


فهرست فيلمها 181:1 فهرست الهيات ١‏ ا و؟ 0 - منزؤئ 18" +1 
ع٠‏ و77١١‏ ريحانة الأدب #: اا اا 

/- على قلى خانمرجى اصفهانى فيلسوف شيعى سدءٌ ١‏ منطق 
نكاشته است بهفارسى بهدروش ارسطو كه ازقاطيقور ياس تأ آنالوطيقًا بايد 
باشد. نسخهاى ازآنهست كويا اصل خود او شمارةٌ 10 آسنتان رضوَى 
وقف ع/9١٠١‏ (فهرست 8:1١‏ ش ١417‏ منطق ‏ فهرست فيلمهائ دانشكاه 
1 ش02٠9١1)‏ اين نسخه مقولات است وعبارات است وبس واو در 
بنجاه وشش سالكى در ١٠١/8‏ بدان مىبرداخت است. ‏ 1 

او درآن سخنان ارسطو وفرفوريوسومفسران را آورذه وان أبن 
سينا خرده كرفته و از شرح فارابى برمنطق ازسطو و از كتاب نخستين 5 
باريرمنياس او ياد كرده است. (فهرست آستانةٌ قم ص 1) 

م+- فاضل هندى بهاء الدين محمد اصقهانى ( لاع. لشفلل ) در 
غ7 سالكّى در م١٠‏ بنام شاه سليمان صفوى براى بار دوم از شفاء ابن 
سينا بر كزيده «عون اخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاع» ساخته است در 
آن منطق وطبيعى والهى هرسه است. او درع١‏ سالكى هم نخسئين بار أز 
شفاء كزين كرده بود ولى آن نه نسخه خه سوختداست (نسخة 3 آستانطوس 
ياد شد درفهرست 117:8 نسخة ش 1917٠١‏ :مجلس مُقابلهكردة مؤلف در 
0٠4‏ وش ١959١‏ مجلس 1 شدةٌ درفهرست 11/:0م) 7 1 

9+ عمادا لدوله ميرزا محمد طاعر وحيد شريف قزوينى ١8(‏ 1 
)١‏ مورخ منشى دربار صفوى حاشيهاى برتلخيص مقالات ارسطو از 
ابن رشد دارد و رسالهاى در منطق كويا در سه مقاله ساختةٌ در ٠١98‏ » در 
نسخة شماره م99١١‏ مجلس كه من آذرا در جاوندان خرد (1:؟ص8١)‏ و 
در جشن نامةٌ مدرس رضوى (زيرجاب) شناسائدهام اوكويا از الحوف 


ينجاه وهشت 


فارابى هم بهره برده ياشكل. 

محمد بن يوسف تهرانى رانقدالاصول وتلخيص الفصول اسثٌُ 
ساخته و برداختة روز شنبه الاج 1١١١/7‏ و بيداسست كه بايد جز منطق 
اولياء حكيم محمد حسين شا كرد رجب على تبريزى ومحشى شفاء ياشد. 

دو نسخه ازآن در الهيات دانشكاه تهران است (ش /١7‏ دنوشتة 
0٠‏ دنوشتة 2111/94 فهرست 1:#مع) و يكى ازآن خود دانشكاه 
ش 088١/١‏ (ش ١/عم"‏ نفيسى) يكى هم در كتابخانة ملك ش 1١887‏ از 
سدةًٌ ١١‏ (ص/7/ فهرست) بنجمى هم درملكش ؟7889/7 نوشتة .18اء 
ششمى نسخة فريد تنكابنى در رامسر (نشريه 188:1) هفتمى را نزدآقاى 
محمد حسين اسدى ديدهام نوشتةٌ .١١89‏ هشتمى آن در كتابخانه دانشكاه 
كاليفرنيا در لسآنجلس ( 113413 ) است (به نستعليق سدة 1١‏ ؛ انجام 
افتاده). نهمى درملى فارس ش 78 نوشتةٌ عبدالوهاب رضوى در ١١*89‏ 
(20:1؟). 

تهرانى مى نويسد «ذهبالفارابى الى انالمراد بالموضوع فى كل 
قضية هو كلما يصح ان يوصف به من الافراد الفعلية و الامكانيه» و «نقل ‏ 
الفارابى عن الاسكندرانه ذهب الى ان المراد بالموضوع فى كل قو ل كما 
يوصف بهبالفعل» وبح ثخوبى دراينجا دارد (فصل ١‏ انو لوطيقى). 

دربارة هنرهاى بينجكانه مى نويسد كه مقدمة برهان بايد اولى و 
روشن وبىميانجى باشد و درجدل غرض تبكيت و الزام است. 

اين كتاس از قضايا است تابرهان و كرفتة از تعليم اول يا ارغنون 
ارسطو واز اسكندر وابن سينا وفارابى. 

١‏ رسالهاى درمنطق درسه با ببهفارسى بدروش كهن بهنام تحفة 
السلاطين دردست داريم كه در آن از سيد شريف على كر كانى ياد ميشود 


ينجاه ونه 


ازين دوبند برميا يدكه ابن مقفع درالادب الكبيرو على بن عبيدة 
ريحانىدبيرسخنورشيواى مانوى همدم مامون درالمصون كزيده وجكيدة 
اوستاى مجوس راكه رستككاريهاىزند كى آناندر آن آمده است آوردهاند. 

جاحظ در كتاب الحيوان 77:1١(‏ وعلاو#: ا اوم:. 77 )ازابن- 
مقفع ياد ميكند و در آن (ص١2:1/)‏ جنين مى نويسد: 

فمتى كانر حمهالله تعالى ابن البطريقو ابن ناعمة وابنقرةوابنفهريز 
و تيفيل وابن وهيلى وابن المقفع مثل ارسطاطاليس و متى كان خالد مثل 
افلاطون » . 

جنا نكه ابن النديم مىنويسد : براى قاطيقورياس ارسطاطاليس 
كروهى مانند ابن مقفع و ابن بهريز وكندى و اسحاق بن حنين عبادى و 
احمدين ابن الطيب سرخسى ومحمد زكرياء رازى مختصرات و جوامع 
ساده ومشجر نوشتهاند. 

براى بارىارميناس نيزا بن مقفعوابن بهريزو كندى وحنين وثابت 
بن قرة وسرخسى و رازىمختصر و كزيده ساختهاند. 

براى قاطيقورياس و بارى ارميناس و دو انالوطيقًا ابو اسحاق 
ابراهيم قويرى مشجر نكاشته است .)١(‏ 

ابوعبدالله محمد بن احمد بن يوسف خوارزمى درمفاتيح العلوم 
ساختة وع"و 1 (ص ع8م) مى نويسد: و «يسمى عبداللهبن المقفعا ألجوهر 
عينا وكذلك سمى عامة المقولات و ساير ما يذكر فى فصول هذا الباب 
باسماء اطرحها اهل الصناعة فتر كت ذكرها و بيّنت ماهو مشهور 
فيها بينهم) . 


١‏ ابن النديم ص وه #وع اموا *ولان". 


شصت و جهار 


اين هم كفته شود كه كلمة «عين» رافارابى درالمختصر الصغير 
فى المنطق على راى المتكلمين (باب )١‏ بهمعناى جزئى بهكار برده است و 
كفته : «و العين هوالذى لايمكن ان يقع به تشابه بين اثنين اصلا" مثل 
زيدوعمرو»). 

راغب اصفهانى درمحاضرات (01/:1) مى نويسد: «فمن نقل العلوم 

الكبار ابن بطريق» ابنناعمة» ابو فروه؛ ابن المقفع». 
قاضى صاعد اندلسى درطبقات الامم (ص؟١‏ جا ببيروت) دربارة 
ابن مقفع مى نويسد «و مما وصل الينا من علومهم فى اصلاح الأخلاق و 
تهذيب النفوس كتاب كليلة و دمنه الذى جلبه برزويه الحكيم الفارسى من 
الهند الى انوشيروان بن قباد ابن فيروز ملك فرس و ترجمه له من الهندية 
الى الفارسية ثم ترجمه فى الاسلام عبدالله بنالمقفع من اللغة الفارسية الى 
اللغة العربية وهو كتاب عظيم الفائدة شريف الغرض جليلالمنفعة (ص ١١‏ 
جاب بيروت) ان اول علم اعتنى بهمن علوم الفلسفة علم المنطق والنجوءفاما 
المنطق فاول من اشتهر بهفىهذه الدولة عبدالله بنالمقفغ الخطيبالفارسى 
كاتب ابى جعفر المنصور فانه ترجم كتب ارسطاطاليس المنطقية الثلائةالتى 
فى صورة المنطق وهى كتاب قاطاغورياس و كتاب بارى ارميناس و كتاب 
انو لوطيقا و ذكرانه لم يترجم منه الى وقته الاالكتا ب الاول فقط و ترجم 
كذلك المدخل الى كتاب المنطق المعروف بالايساغوجى لفرفوريوس 
الصورى و عبر عماترجم من ذلك بعبارة سهلة قسريبة الماخذ و ترجمه 
مع الكتاب الهندى المعروف بكليلة و دمنه وهو اول من ترجم من اللغة 
الفارسية الى اللغة العربية وله تاليف حسان منها رسالة فى الاداب والسياسة 

ومنهارسالتهالمعروفه باليتيمة فىطاعة السلطان (ص.ع) . 
[ ابوحيانتوحيدىدرالامتا عوالموانسة(١‏ عو ١‏ لاو ١‏ اواو 11:7) 


شصت وبنج 


از اويادكرده و دريكجا )/١:1(‏ كفته است: اروى كلامالابن المقفع و هو 
اصيل فى الفرس عريق فىالعجم مفصل بين اهل الفضل وهو صاحب اليتيمة 
القائل تركت اصحابالرسائل بعد هذا الكتاب فى ضحضاح من الكلام». 

ابو محمد عبدالله بن محمدبن السيد البطليوسى الاندلسى (8«م6 
) دراصلاح الخلل الواقع فى كتابالجمل(١)‏ جنين ميكّويد(؟) : 

واشبه الاقوال بان يكون حدا ان يقال: الاسم كلمة يدل على معنى 
فى نفسها مفردة غير مقترن بزمان محصل ان يفهم بنفسه لان حكم الحد ان 
يكون مر كبا من جنس الشىء الذى.... ومن فصوله التتى ينفصل بهاعن 
كل مايقع تحتذلك!اجنس. فقو لنا كلمة لفظ يجمعالاسموالفعل والحرف. 
فهى كا لجنس لها. وقو لناتدلعلى معنى فىنفسها تخلص بهالاسم منالحرف. 
وقولنا: غير مقترذبزمان محصل فصل تخلص بهالاسممن الفعل. واشترط فيه 
الافراد لثلا يلتبس بالجمل. 

وقد اختلف اهل المنطق فى تحديد الاسم. فقال ابو يوسفاكغدى 
وجماعة من المنطقيين: الاسموصوت موضو ع باتفاق لايدل على زمان معين » 
وان فرقت اجزائه لم يدل على شىء من معناه. وهذا حد” غيرصحيح؛ لان 
الحرف هذه صفته. 

وحداده ابن المقفع فى كتابهالموضوع فىالمنطق بان قال :الاسم 
هو الصوت الموضوع غير الموقت الذى لايبينالجزء منه عن شىء 

١‏ برو كلمن ١١١:١‏ وذيل ١71:١‏ وترجمة عربىآن  !1/:7‏ معجم 
المو لفين 1١191١:‏ فهرست مجلس /0:1١١‏ 90 برلين ماعل ليدن ١81‏ فهرست 
دوم قاهره ؟:غلا شهيد على ياشا ص ١8؟.‏ 

ل مجموعة شماره 9995 (94؟ صندوق) در مجلس شوراى ملى به 

اندازةٌ وزيرى بزركك داراى هلم بس كك 4" س بديك نسخ معرب دهة دوم سدة 
بنجم داراى: 


من المسمتى .)١(‏ 

وهذا ايضا كلام غير بين يمكن فيه الاعتراض » ولم نرفيه لاحد 
من المنطقيين حدا احسن ولا اثقف من تحديد ابى نصرالفارابىفانه قال : 
الاسم لفظ دال على معنى مفرد ويمكن ان يفهم بنفسه من غير انيدل ببنيته 
لابالعرض علىالزمان المحصل الذى فيه ذلك المعنى (لاروب) . 

قال سيبويه: الفعل امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء و بنيت 
لما مضى ولما يكوذو لما يقع ولما هوكائن و لم ينقطع » فجعلها كماترى 
ثلاثة (مر) وقد اختلف المنطقيتون ايضا فى تحديد الفعل ويسمّو نه لكلمة 
فقال ابو يوسف الكندى وجماعة منهم: الكلمة صوت موضوع باتفاق دال 
على زمان وان افترقت اجزاؤه لم يدل على شىء من معناها وهذا قول 
يمكن ان يعترض فيه. 

وقال ابونصر الفارابى: الكلمة لفظ دال على معنى مفرد يمكن ان 
يفهم بنفسه وحده و يدل ببنيته لابالعرض على الزمان المحصل الذى 
فيه المعنى . 


وهذا قول صحيح لااعتراض فيه لامعترض. 


1- اصلاح الخلل الواقم فى كتابالجمل از ابو محمد عبدالله بن محمد 
بن السيد البطليوسى كه اصلآن از ابوالقاسم زجاجى نحوى عبدالرحمن بن اسحاق 
نهاوندى در كذشتة لامميا و ميا .ع« مااست (اب- م ١اب).‏ 

2- «كتاب ما يجوز للشاعراستعمالهفى ضرورة الشعر علىنسق الالقاب 
الذى ضمنها صاح بالجمل الباب الذى ذكرها مجملة ليكون هذا الكتاب شرحا لذلك 
الباب وتبييناله» از همو نوشتة نيمة روزينجشنبه 1١‏ ع 528/1١‏ (ثمان وستين وار بعماثة) 
درمناب ب لاعاب.ء 

3-كتاب شرح ابيا تالجمل فىالنحوازهمو (#عرهمرب» انجامافتاده). 

-١‏ منطق ابن مقفع : فحدالاسم انما هوالصوت المخبر الموضوع غير 
الموقت الذى لايبين| اجزء منه عن شىء.(ص/0؟) 


شصية وهة - 


قال سيبويه: [الحرف] ماجاء لمعنى ليس باسم ولأفعل.(ماب) 

وقال ابونصرالفارابى فى تحديدالحرف: الاداة لفظ على معنىمفرد 
لايمكن ان يفهم بنفسه وحده دون انيقرن باسم او كلمه. 

و هذا تحديد صحيح و هو نحو ماقاله سيبويه انه ما جاء لمعنى 
فى غيره وليس باسم ولافعل ونحو ماقلناه انه [لم يكن] احد جزئى الجملة 
المفيدة (م ر). 

فارابى درالالفاظ المستعملة (1©) دربارةٌ اسم ميكويد «كل” لفظ 
مفرد دال” علىالمعنى من غير ان يدل بذاته على زمان المعنى». 

همجنين در فصول يشتمل على جميع ما يضطر الى معرفته من 
ارادالشروع فى صناعة المنطق (فصل ه) مى نويسد: «فالاسم لفظة دالة على 
معنى ممكن ان يفهم وحده بنفسه من غير ان يدل بذاته و شكله على زمان 


ذلكالمعنى..... و الكلمة لفظة مفردة دالة على معنى يمكن ان يفهم وحده 
بنفسه و يكون مع ذلك بشكله و ذاته على زمان ذلك المعنى الذى فيه 
وجوده مممممقة والاداة لفظه مفردة يدل على معنى لايمكن ان يفهم وحده 


بذاته بل انما يفهم اذا قرن باسم ا وكلمة او بهمامعا» . 

او در آغاز كتاب العبارة هم نزديك بهاين سخنان دارد مكر اينكه 
دربارةٌ زمان فعل مىنويسد «الزمان المحصل هوالمحدود بالماضى و 
الحاضر والمستقبل» . 

او در شرح العبارة (ولاإوم/) از كفتةٌ ارسطو مى آوردكه درهو 
لفظة دالة بتواطؤ مجردة من الزمان وليس واحد من اجزائها دال' على 
انفراده .... الكلمة لفطة دالة بتواطؤٌ تدل" مع ماتدل عليه على زمان . 

ابن حزم فارسى اندلسى در التقريب لحد المنطق والمدخل اليه 
(ص7/4-١81)‏ مىنويسد: «الاسم صوت موضوع باتفاق لايدل على زمان 


0 ت وا هشد 


معيدّن وأن فرقت أجزاؤه على شىغ من معناه .... الكلمة صوت موضوغ 
باتفاق ايضا على ماقد منافى الاسم لايدل بعض اجزائه على معناها الا انها 
تدل على زمان مقيم كما ذكرنا. 

ابن زرعة در كتابالعبارة مى كويد: الاسم هو صوت دال بتواطقٌ 
مجراد من الزمان جزء من اجزائه لايدل على انفراده ..... الكلمة هى 
صوت دال بتواطؤٌ جزء من اجزائها لايدل' على انفراده و متى يدل معما 
يدل عليه علىان ذلك الامر فى زمان» وهى ابدادالة على المحموكل. 

از آنجه نوشتهام روشن ميكرددكسه اين كتاب ازخود ابن مقفع 
خواهد بود وشكى در آذ راه ندارد و ترديدى كه نيكولارشر در بررسى 
تاريخ منطق اسلامى (ص ؟/اوعم) دربارةٌ آنكرده است درست نيست. 
ولى نميدانيم كه اوآن را ازجه زبائى به تازى بر كردانده است. شايد از 
سخنابن النديم بتوان درياف تكه او آذرا ازفارسى بهتازىبر كردانده است. 
سيمر من 7153226751285 در كفتار خود «نكاهى بهفارابى وسنت منطقى» 
ميان بارهاى از واههاى منطقى يونانى و سريانى و تازىكه ارسطو و 
شار حانيونانى ويربها وبولسفارسى ومترجمان تازى وابن مقفع وكندى 
وفارابى واخوان صفاء بكار بردهاند سنجيده و كفته كه كندى واخوان صفاء 
كويا از ابن مقفع بهره بردند ولى منبع منطقى ابن مقفع و فارابى دو تا 


است (ص #94 فلسفه اسلامى وسنت كلاسيك يا يادنامة ريجارد والتسر) 


شصت ونه 


ساختماد ابن كتاب 


نخستين بخش كتاب ابن مقفع ايساغوجى فرفوريوس صورى (789 يا 

#ب_س .بام ) است كه كذشته از ايساغوجى يا المدخل يا الاصواتالخمسة 
كه مطالب آن را از روىكتاب الجدل ارسطو بيرون كشيده وكتابى 
جدا كانه ساخته است كتاب ديكرى دارد به نام «مسائل دربارةٌ مقولات 
ارسطو» بهدروش برسش وباسخ كه در ١48‏ درياريس جاب شده استو 
شرحى بر كتاب العبارة ارسطو كه ابنالنديم (ص4و.”) ازآن يادكرده است 
ولى او درآن بنجمين بخشآن را تفسير نكرده اس ت(١).‏ 

ابن النديم (ص5.) از تفسير فرفوريوس صورى از دوكتاب 
العبارة و كتاب المقولات ارسطوطاليس ياد ميكند و ميكّويدكه ابن مقفع 
وابن بهريز هردو كتاب را كزيده و كلجينى كردهاند. 

بس شايد كتاب ابن مقفع ترجمه كونهاى از شرحى برايساغوجى 

١‏ منطق ارسطو 087181016 16او1ع10 18 106 اذ باد تلمى 
سنت هيلرء جاب ١888‏ ياريس ص ١:99و.‏ وو هر١٠١٠٠و.8١و181:7.‏ 


نيز ديباجةج ١‏ آثار فرفوريوس جاب9177١‏ ص ١‏ و ديباجة ايساغوجى 
ترجمةٌ تريكو جاب ١981‏ باريس ص ع. 


هفتاد 


او» كويا هم از أمونيوس (١)»جون‏ كه مىنويسد : « أفتتئح المصنف 
كتابه.....» » وترجمه كو نهاىازشر حالعبارة والمقولا تن خوداو باشدجنانكه 
درصفحةعنو ان دونسخ<ةهند وبيروتازجنئين نكتهاى ياد شدهاست»وبخش 
بازيسين آنهم كويا ترجمداى از كزيدهاى ازكتاب قياس باشد. 

در منطق ابن مقفع بهجند مطلب برمى خوريم كه شايسته است از 
آنها ياد شود: نخست درمدخل يا فريارميناس. 

١‏ موضوع منطقكه ازآن بدمتا ع تعبير شده استء نوشتهاندكه 
در شرح آمونيوس بر «الفاظ الكلية الخمسة » اينكونه تعبير هست 
(ص ؟١١‏ التراث) . 

ال قسمث واحك. 

# اقسام حكمت وفلسفهكه بدروش خاصى است. 

بخشهابى كه او ازسياست واخلاق مى آورد سخنان ارسطو در 
السياسة العامية وابن بهريز در حدودالمنطق و طبرى ترنجى در فصل ٠ه‏ 
مقالةٌ المعالجات البقراطية را بياد ميآورد . 

«- صنعت وطينت. 

دوم درمقولات يا قاطيقورياس. 

-1١‏ عبارت «آخر التفكر اول العمل و اول التفكر آخر العمل»كه 
ميكويد آن در آغاز كتاب دوم بوده است. 

درآغاز اثولوجياى ساختكى بنام ارسطو و كرفتة از تاسوغات 
بلوتينوس عبارت « اول البغيةآخر الدرك و اول الدرك آخرالبغية» مى بينم 
كه نزديك به آنست ولى درخود انثاد يا تاسوعات جنين جيزى نيست» در 


١‏ ص ث7 ديباجة كوا مى جيكى بر تفسير كتاب اساغوجى لفر فور يوس 
لابن الطيب 


هفتاد ويك 


منطق أبن بهريز هم نزديك به أن هسث. همجنين دراخلاق ناصرى(ض٠8)‏ 

!ا نامهاى «متشابهات» متواطيات» مشتقات» مترادفات»متزايلات. 

م« شمارش مقولات بدروش عينى. در اينجا بجاى جوهر «عين» 
بكار برده شدهاست (فرهنكك فلسفىعر بىوفارسى ازسهيل افناند ص )٠١١‏ 

سوم درعبارت يا فريارمينس: 

١‏ جهار كونه هستى. 

بخشهاى كلمه بنام اسم وحرف كه نام فعل است و ازتعريفى 
كددر آن شدهبياد تعريفى مىافتيم كه ميكويند ابوالاسود دئلى ازعلى (ع) 
رواي تكرده است . 

دربارةٌ خبر ابوالاسود دئلى كه قواعد نحو عربى را على (ع) 
بنياد كذارده است بنكريد به : فهرست ابن النديم (ه؟) و انباء الرواة فى 
اخبارالنحاة قفطى (1:©) ومعجم الادباء ياقوت (#:64) بهنقلاز زجاجكه 
سخزعلى (ع) را شر حكرده استونزهة الالباءفى اخبارالادياءابن الانباري 
(صه) و اخبار النحويين سيرافى (صغ١)‏ و خصايص ابنجنى (81:1). 
آغاز شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد وحاشية البهجة المرضية سيوطى 
از ميرزا ابوطالب فندرسكى (ص8١)‏ ورسالة فىان واضع النحو على بن 
ابى طالب ازسليما ذبن عبد الله بحرانى )1171-1٠٠١17١(‏ (نشريهل/ا : )78١‏ 

#- تعريف كونهاى از حروف بنام لواصق يا لواحق كه درآثار 
فارابى مى بينيم . 

*- بخشهاى كونا كون سفسطه يا مغالطهكه در سوفسطيقا ازآنها 
كُفتكو شده است. 

ه امكان استقبالى كه در ارغنون و شرحهاىآن از آن سخن به- 
ميآيد و درشرح العبارة فارابى مى بينيم. [ 


هفتاد و دو 


غ4 بخشهاى كونا كون سخن يا كلام از فرمان و امرء سؤال و 
يرسش »© مسألت و درخواست » كزارش و خبر. در رسالة ١١‏ بخش 
نخستينر سائل اخوان الصفاء (89:1) هم اين بحث هست . 


جهارم درانو لوطيقى يا قياس : 
-١‏ تعبير ازقضيةٌ حملى وشرطى بدمقدمة يقين ومقدمة متابع . 
؟ صنعت بديهى ومكتسب. 


# برشمردن هرشانزده ضرب شكلهاى سه كانةٌ قياس ونكريستن 
وآزمودن هريك و روشن ساختن علت انتاج يا عقيم بودن آنها. 

م - رساند ن كتاب انو لوطيقى بهبحث از قياسهاى سه كانة ساخته 
شدةٌ از قضاياى مطلق و بس كردن و نبرداختن به قياسهاى موجهه كه در 
روز كاران اسكندرانيها جنين ميكردهاند و درنسخة ترجمة ارغنونارسطو 
بايان فصل + مقالة1 (جاب بدوى ١:8م1١)‏ نيز مده است؛ «انقضى الشكل 
الثالث و الى هذا الموضع من كتابالقياس يقرأ الحدثمن الاسكندرا 
نيين و يسمون مابعده من هذا الكتاب الجزء غيرالمقروء وهو الكلام فى 
المقائي سالمؤ لفة من المقدمات ذوا تالجهة» 

منطق بولس فارسى نيز نا همينجا است وفارابى درظهور الفلسفة 
هم كفتهاست :دو كان الذىيتعلم فى ذلك لوق تالى آخر الاشكالالوجودية». 


نسخدهاى منطق ابن مقفع 
١‏ نسخة كتابخانة مدرسة غرب همدان ش .هلإ#ص ١‏ "تا .م 
درتاريخ .اكه دريايان شمارة يكم آمده وشمارة دوم ناقص است . 
درص ”*.١‏ اين نسخه بيش ازاين كتاب جنين آمده است : 
«ترجمةجهار كتاب ارسطودر منطق توسط ابن مقفع معروف بهابو #6 


هفتاد و سه 


محمد عبدالله بن المقفم : ايساغوجى »ء قاطيغور ياس » باريرميناس ؛ 
انولوطيقا .....» . 

سيس بندى است ازملتقطات افلاطن مانند نسخة مشهد باز بندى 
ديكر ازهمان وجز آ نجه كه درطوس آمده است. 

در دو فهرست اين كتابخانه (ج١اص788‏ ١و‏ جاص84) يادى از 
اين كتابنشده وفهرست نككار درنيافته است كه اين رساله در دنبالاغراض 
ارسطوطاليس المنطقية ابن زرعه ميباشد. 

؟ نسخة آصفيةٌ هندءش اث ١7/8‏ نمبر داخله 9م١77١‏ (#بممعع) 
مورخ ح#١١كه‏ در بايان آمده است: «تم على يدافقرالعباد فقير عبدالنبى 
اليمنى بتار يخ عشهر ربيع الثانى سنة م*. »١‏ نسخه به نستعليق است و در 
صفحةٌ عنوان آن بدخط ديكر بدنسخ مانند نسخةٌ بيروتآمده است: 

وكتاب ايساغوجى اى كتاب الكليات الخمس لفرفوريوس 
الصورى وكتاب قاطيغورياس اتىكتاب المقالاتالعثر لارسطاطاليس بتفسير 
فرفوريوس الصورى و كتاب انالوطيقا اى كتاب تحلي ل القياس لارسطاطاليبس 
كلها مترجمة محمد بن عبداللهالمقفع». 

# نسخة آستان رضوى ش ١١71‏ (1:/ا*منطق88١)‏ مورخ ١٠١8‏ 
كه درانجام آن جنين مى بينيم: 

«وقد فرغت من نسخه ضحوة يوم الاحد من اواخسر ربيع الاول 
سنة ٠١*4‏ و انا العبد الضعيف محمد قلى ابن محمد على التبريزى اللهم 
وفق له ولسائرالطلبة من اصحاب التحصيلآمين اللهم آمين». 

فنون المنطق على ماقرروه تسعة . 

ايساغوجى ومعناه المدخل وفيه مباحث الكليات الخمس . 

قاطيغورياس اعنى المقولات العشرة 


هفتاد وجهار 


باريرميناس فهى مباحث الالفاظ. 

انولوطيقا الثانى وهو مبحث البرهان والحد . 

طوبيقا وهوالجدل. 

ريطوريقا وهو الخطابة . 

نيطوريقا وهو صناعة الشعر. 

سوفسطيقا وهو المغالطة . 

سيس بندى است ازشرح قسطاس دربارة كليات خمس. 

+ نسخة دانشكاه قديس يوسف در بيروت ش 1١977‏ مورخ 
ه١١‏ كه دربايا نآ نآمده «على يدافقر العباد حيدرعلى الملتانى التى غعشهر 
جمادى الاول سنة م78١2‏ . 

نسخه بدخط نسخ است وبرغلط. درصفحة عنوانآن زيرعبارت 
«كتاب ايساغوجى...المةفع». كه دربايان نسخة هند هم هست آمده است 
«براى(١)‏ شاه مدن تحرير كرده شد» و دربالاى آن آمده است«رساله در 
قسمت وحدود درعلم منطق». 

نسخة بيروت بهنسخة هند بسيار نزديك است وكويا هم از روى 
آن نوشته شده است. جنانكه دونسخةٌ همدان ومشهد بهم نزديك ميباشد . 
(فهرست فيلمها ١:.9م#!اف8١١١و8.٠9١‏ مخطوطات ارسطو ازيدوى ص 
٠‏ ديباجة مقو لا تبوئيز ص ”") 

اين نكته هم كفته شود كه دراين نسخدها نام مؤلف «محمد بن 
عبدالله ابنالمقفع» آمده است وهمين خود مايةٌ كمراهى كروهى شده و 

١‏ افنان (درباره هنرشعر 1 ه) كويا اين واؤه را «بهدرى» خو انده وبنداشته 
استكه ايننسخه دررى شاه مدن نوشته شده اسث. كويا نسخه در هند نوشته شده 


باشد وشايد «شاه مدن» نام كسى باشد. 


هفتاد وبنج 


بسيارى از خاورشناسان در اينجا دجار شبهت شدئد و برخى ينداشتند كه 
مؤلف بسر ابن المقفع است ولى به كواهى جاحظ و ابنالنديم و راغب 
اصفهانى وصاعد اندلسى وخوارزمى وبطليوسى دانستيم كه اين كتاب از 
خود ابن المقفع است و كويا درنسخة كهن يافرعى ازآنكه تاسدةٌ ١١‏ در 
دست بوده و١‏ كنون كسى ازآذسراغ تميدهد «ابومحمد عبدالله ابن المقفع» 
نوشته بوده ونويسند كان نسخدها درست نتوانستند بخوانند. 

دريايان سه نسخةكامل اين كتاب جنين آمده است: 

«تمت كتبالمنطق الثلثة من ترجمة ابى محمد(١‏ )عبد الله المقفع» 
وقد ترجمها بعد [ابى] محمد ابو نوحالكاتب النصرانى» ثم ترجمها بعد 
ابى نوح سلمالحرانى صاحب بي تالحكمة ليحيىبن خالد البرمكى(؟) و 
ترجم لكتب الاربعة كلها قبل هؤلاءالمترجمين الذين سميناهم هيلى الملكانى 
النصرانى» . 

دراين بندكه از روى سه نسخه تصحيح كرده و دراينجا آوردماز 
جندين كس ياد ميشود : 

١‏ - شيخ ابو نو حكاتب نصرانى انبارى كويا بسر الصلت دبير 
موسى بن مصعب فرمان رواى موصل ومترجم طوبيقا براى خليفه كويا 
هارون (19-1170) ومؤلف نقض القرآن. 

؟# سلم حرانى رهبر بيت الحكمة كه مأمون )٠١1١-154(‏ بنياد 
كذارده است ومترجم ازفارسى بهعربى. 

م خالد برمكىكه در ١4٠‏ در كذنشته است . نميدانم خالد 
متر جم كه جاحظ درالحيوان (١1:ع/7)‏ ناممى برد همو است يانه . 

ع هيلى كه شايد همان «ابن وهيلى» باشدكه جاحظ در الحيوان 


١‏ ادر سخدها : ومحمد بن». 
؟ ‏ سلخدها: برمكى. 


هنتاد وشش 


)/2:١(‏ از او يادكرده است و او جز تثوفيلى ياتئوفيليسر توماى حمصى 
ترساىمارو نى ستاره شناس مهدى خليفه(8١ ‏ 128١)ومتر‏ جم سو فسطيقًا(١)‏ 
است كه جاحظ درهمانجا بس از وى ياد ميكند. 

بس اين بند كويا ميخواهد برساندكه بس از ابن مقفع ابونوح 
كاتب نصرانى انبارى كُويا براى هارون و بس از او سلم حرانى رهبر 
بيت الحكمة مامونى براى خالدبرمكىو بيش از همة اينها«هيلى ملكانى» 
اين سهكتاب منطقى را بهتازى در آوردهاند(؟) 

يس شايد دراين بند ديكّر دشوارى وابهامى نمانده باشد . 

؟ ابن بهريز ابوسعيد عبديشوع حبيببن بهريز رهبر ديرومطران 
حران وموصل ٠-١ ٠(‏ عم)كه جاحظ درالحيوان (72:1) او را درشمار 
مترجمان آوردهاست وشايد ابوفروهكه راغ باصفهانى مى نويسدهمو باشد. 

او اين رساله را براى مامون )7١١-1١94(‏ ساخته است وكويا 
مانند تقاسيم ايساغوجى و قاطيغورياس الينوس اسكندرانى باشدكدابن ‏ 
الخمارآن را شرح كرده است (ابن ابىاصيبعه ١:080م)‏ 

ابن النديم (ص2؟) مى نويسد كه عبد يشوع بن بهريز حاكم و 
مفتى ترسايان بوده است. باز مىنويسد(ص 8.") كه حبيب بن بهريز 
مطران موصل براى مامون جند كتاب تفسير كرده است واو باز (ص4ة.") 
ابن بهريز را ازكسانى مىشماردكه ازقاطيغورياس و بارى ارميناس كزين 
كردهداند . 

لويس شيخو يسوعى در المخطوطات العربية لكتبة النصرانية 
(ص"؟) ازعبد يشوع نسطورى يادكرده است. 

.ا١١مات11و١٠١*ص ابنالتديم ع«.لون.#و.1م# تراث‎ ١ 

؟" التراث اليونائى بدوى 8-1١1١‏ ١إء‏ دربارةٌ هنرشعر افئان ص ١ه‏ 


هفتاد وهفت 


درالترات اليونانى (ص8. 6 هم ازاو يادرى هست. 

در ترجمههاى عربى از يونانى از اشتاينشنايدر (2/) و ترجمة 
الفهرست ابن النديم ازداج (ص وع1) و آثار ارسطو در زبان عربى از 
بترز (ص١١)‏ وتطور منطقاسلامىاز رشر از ابن بهريز ياد شده است.(١)‏ 

ابن النديم (صوءم) درشمارةٌ «خرافاتواسمار واحاديث» هندى 
از «وكتاب حدود منطق الهند» ياد ميكند. 

مشكويةٌ رازى درجاويدان خرد (ص48) درحكم الهند مى نويسد 
«والذى يزعم انه لايحتاج الى علم شىء من الاعمال وانه عالم بجميعها و 
هو لايعلم مخارج الالفاظ و لاحدود المنطق وكيف ينبغى ان يتكلم واين 
يضع منطقه» واي نكروهرا با كسانى كه خنياكرى نميد انند وميخواهند جدكك 
بنوازند وكسانىكه آميختن رنككها را خوب نمىدانئد وشكلها را نمى - 
توانند باهمديكر تناسب دهند وحركتها وجنبشها را نمىتوانند برسائند 
ولى ميخواهند نقاش و مصور خوبى باشند از كسانى ميداند كه كودن و 
تادانند و خود را هنرمند مى يندارند. 


بيداست كه آنان ازاين عبارت كتاب ابن بهريز را نخواستهاند. 


١‏ اوجز ابوسعيدعبد يشوع (بارابن) بهريزرئيس صومغعامارا يلياى ديرسعيد موصل 
است كه مطران اربل وآتهورياى موصل بوده ودر 519 (8؟١١)به‏ باية جائثليقى رسيدهو از 
اوست جامع فتاوى و قوانين يسيابى و رسا لهداى درارشدردو بيخش درميراث و تفصيلات آن. 

همجنين جز عبد يشوع بار بريخا اسقف سنجاروبيت عر بايه مطران نسطورى نصيبين و 
ارمنيه در .وعم )١794٠.(‏ ودر كُذْشتةٌ .م١1/ )١14(‏ كه در )١"١2( 7١2‏ فهرست آثار 
كليسيايى سروده است بهنظم هفتهجائى وكوتاه ومنبع اوكويا كتا بخان نصيبين بوده است 
ودر بايان آن از نكارشهاى خود يادكرده كه يكىاز آنها كتابىاست يدنام «شاهمرواريد» 
بدعر بى با همين نام فارسى» اين فهرست سريانى جاب و ترجمه شدهاست. 

(شابو ١+‏ وع١١و9١١و59١‏ دو وال ه/ااوهمو"موع.8 و فهرست نامها ‏ رايت 
+ باوهم و843١‏ وفهرست نامها ‏ شيخو ع١‏ البيرابونا ع.عوع ماعووعع) 


هفتاد وهشت 


اينك مسائلى كه درنكارش ابن بهريز آمده است برشمرده ميشود: 

. دراينكه خود تقفسيم جيست‎ -١ 

حد" جيست و جكو نه ما جيزى را مىشناسانيم و جرا حددى 
كارش بهتباهى ميكشد. 

#آيا مىتوان جيزى را دانستيانه؟ درنكارش ابن مقفع هماين 
نكته هست . همان شك منن است 

فلسفه جيستوتعريفآن حكونه است. 

بخشهاى فلسفه كه باز درنكارش ابن مقفع مى بينيم. 

ع آيا منطق جزو و بخشى است از فلسفه يا افزارى براىآن و 
سخنان رواقيان و مشائيان و افلاطونيان در اين باره. ابن مقفع و ابن 
زرعة در آغاز قياس وبروبوس هم اين را يادكردهاند. (ص كفتار 
هوناكر درمجلة آسيايى سال ه). 

/- بنيادهاى هف تكانه يا رؤس سبعهكه در شرح الياس جنانكه 
كريناشى دربارةٌ رسالة فى ماينبغى قبل تعلم الفلسفة از فارابى (مجموعة 
تركيات سال وع5١‏ جه١ص"98١)‏ يادكرده است نيز مى بينيم . 

م- سخن ساده و آميخته يا لفظ مفرد ومركب. 

9 اصل «اول العلم آخر العمل وآخرالعلم اولالعمل»كه ارسطو 
درتدوين مقولات بكار برده است. 

٠‏ هنرهاى ينجكانه وصنايع خمس وبنياد آنها كه در تلخيص 
ابن رشد از آن ياد شده است (كفتار نكارنده دربارة برخى از سخنان 
منطقى فارابى در نشرية تبريز از «م١ص8#‏ 1نا149١)‏ ابوالحسن اسحاق 
كاتب در البرهان فى وجوه البيان (ص )١88‏ كفته است : «و قد ذكر 
ارسطاطاليس الشعر فوصفه بانه الكذب فيه اكثر منالصدق و ذكرانذلك 


هفتاد وزه 


جائز فىالصناعة الشعرية» . 

١-آنجهكه‏ خود بهدخود و بهذات يا از رهكذر جيزى ديككر ويا 
براى آسان ساختن خواسته ميشود . 

ا ما نند كى ها وشباهتهاى كو ناكون. 

جند معنى براى «اقول» كه دركفتار ابن الخمار در بارةٌ 
«تقال» هم مائند آن هست (خليل جر 9/ا8). 

١+‏ علت نزديكو دور. 

. جهاركونه تناسب‎ 1١ 

1 جهارعلت براى اينكه جيزتجزى نيذيرد. 

7 جها ركو نهعموم. 

بيو ستكّى جيزها. 

8 هش تكونه كلام. 

فارابى در «مايتبغى انيقدم قبل تعلمالفلسفة» وابن الطيب درشرح 
ايساغو جى ومقولات وابنزرعة درمعانى ايساغوجى واغرا ضارسطاطا ليبس 
المنطقية ازاين نكتدها يادكردهاند: 

-١‏ فلسفه هست يانيست. 

9 فلسفه جند كو نه است. 

“مت حد جيست. 

+ شش حد فلسفه . 

هم قفسمت حيست . 

ع منطق جزو است يا افزار . 

نيز از : 
١كروههاى‏ فيلسوفانكه حنين بن اسحاق وفارابىهم آوردند. 


هشتاد. 


بخشهاى نكا رشهاى ارسطو كه در آثار كندىوفارابى ومشكويه 
رازى وابن هندوى طبرستانى وابن سينا وابن هيثم مىبينيم. 

م آغاز آموختن فلسفه كه عامرى هم درالسعادة و الاسعاد (ص 
+م") ازآن يادى كرده است . 

#- روش فلسفى. 

ه- غادت وهدف فلسفه. 

ع شرايط استاد درفلسفه . 

/ا- شرابط اموز ندهوشاكّردفلسفه. فارابى هم جنين سخنانىدارد . 

م حكونكّى سخنان ارسطو. 

بنادهاى هش تكاند يا رؤس ثمانيهكه در اإساغوجى وهقولات و 
قياس از آنها ياد شده است . 

4-كفتكُو از امور خارجى و ذهنى والفاظ. 

از نكريستن به همةٌ اينهااين نكته روشنمىشود كه ميان سخنان 
منطقيان كذشته جه اندازه مانندكى هست و اكر در كتابى برخى از آنها 
روشن نيامده مى تواذبانكاه بهوكتاب ديكر آنرا آشكار سائدت. 


نسخههاى حدود المنطة 
لمنطق 


١‏ نسخة ع#/ع«ع*1 راغب ياشا (١٠ه‏ - هه عكس ش8١7)‏ دز 
مجموعداى كه در 7ج نوشته شده واين رساله درجدول نيست بلكه به نثر 
است وساده (فهرست فيلمهاى دانشكاه ١:.4/١1ع#ش‏ مم .)١‏ 

نسخة ظاهر يةدمشق شمارة ٠8/١/المب‏ ركهاى ولاار_9امارء 
دزمجموعهاى كه دربغداد در م-/اه8ج نوشته شده است اين مجموعة كهن 
در دمشق وقسطنطنيه وبغداد وهند وكويا هم درنجف يا مشهد بوده است. 


(فهرست فلسفه ص ١٠١و9١1١).‏ 


هشتاد و يك 


در وصف ابن دو دفتر 


دفترى راكه نخستين بار از خامة يك دانشمندمىتراويد بهدزبان نارسى 
«دستور» مى خواندهائد» همانكه درروز كار اسلامى«مسوده» هم ناميده 
مى شدواست. ابنالنديم در فهرسدت (ص /اه" جا بايران) از «ومسودات و 
دساتير»و بيهقى درةتمة صوانالحكمة (صئاح جاب لاهور) ازد مسوده»ياد 
كردهاند .در سخنان ابنالخمار كدر يايان دفترهاى ايساغوجى ومقولات 
و عبارات و قياس و برهان منطق ارسطو نسخة كهن باريس آمده است 
عبارتهاى «دستور اسحق الذى بخطه » منقولة بحسب نقطالدستورءالتى قابل 
بهاالدستورالذى بخط اسحق الناقل » نسخة يحيى بنعدىالمنقولة من 
دستور الاصل» مى بينيم (مقولات جاب خليلجر 18 و 91979184 08" 
وعم" منطق ارسطو جاب بدوى وج ووو وع.” و ؤخ “9 و7١١ا‏ و 
بم ( درعيو :نالابناء ) ) نيز آمدهواست «نقلت ذلك منالدستور من 
خط حسن بن سوار». 

حنينبن اسحاوق در فهرست نكارشهاى جالينوس (١و ٠١‏ وا ولإلاو 
9" و 8١‏ و ث8 تا لام و 9ه) وابن نديم (89) از«نسخه»ياد كردهاند. در 
سخن ابن السميح در حاشيه برخطابة منطق ارسطو نسخة باريس (ص8ه7 - 


هشتادو:و 


وهده١‏ جاب بدوى» ص ءع8م١‏ و 8م مقولات جاب خليل جر ) عبارتهاى 
«نسخة صحيحة » نسخة بالعربية » نسخة سريانية » النسخة الثانية» مى سدم. 
در همين جا يس از ايسن عبارت «النسخةالتى بخط ابى على بنال مح » 
نسخة كانت بخط ابسوالعباس» هم آمده است. قفطى در تاريخ الحكما 
(ص77)دربارةرازى مى نويسدهو لم يكن يفارقا لنسخ اما يسود وامايبييئض» 
خوارزمى درمفاتيح العلوم يساز عنو ان«اسماءالذ كورو الدفاتروالاعمال» 
(ص عم و وم جاب مصر) كفتهاست «الدستور نسخة الجماعة المنقولة 
منالسواد». جنك دسدةٌ دهم دانشكاه تهران (ش+8١؟)‏ درخودآن مجموعه 
وكتا وبياض و سفينه ودستور خواندهشدواست. 

درنام بسيارى از كتابها به كواهى جلبى در كشفالظنون و تهرانى در 
الذريعه (م: )17٠١ ١‏ وفهرستهاى ديكر وازْةٌ «دستور» ديدهمى شود كه 
از كهنترين آنها «دستور طبى» ابن سينا اس ت(مهدوى 8/) ودستور دبيرى 
ميهنى همجنئين دستور البيمارستانات والدستورالجلالىودستورنامةنزارىو 
دستورالوزراء وجزاينها. دستور دراين نامها كويا همان آئين و قانون را 
مىرساند كه درفرهنكها ى فارسى ازآن واز «دستور بند» ياد شده است. 
كوبا همين است«دستور كارنامة اعمال» كه در دستور الكاتب )1١799:1(‏ 
مى بينيم . 

يساز اين سخنان برمى آيد كه نسخة اصلى رابه فارسى «دستور» 
مى كفتهاند ونسخهدهاى فرعى را «نسخه» مى ناميدند. 
حنيندرهمان فهرست ٠.(‏ و 81 و ع*) از «فص » نسخةفص» وابنالنديم 
٠09(‏ و ١٠ي‏ و ب#بامو سم سو بإعس) از«فص» وابنفاتك در مختار ا لحكم 
(١ع)‏ از «نقش فص حاتم» ياد كردهاند.ابنابىاصيبعه درعيو :الابناء(١‏ : غ/) 
عبارت «نصقوله» آورده است همانكه در كلامواخبار بسيار ياد مىشود. 


هشتادوسه 


ابن فاتك (عم#م) و'بنابى اصيبحه (4:1) بدنقل از او دربارةٌ كارهاى 
اسكندر جنينمى نو يسد:«واحرق كتبدين المجوسية وعمدالى كتبالنجوم 
والطبوالفلسفة فنقلها الى اللساناليونانى وانفذهاالى بلادهواحرق اصولها 
وهدم ببو تالنيراذوقتل الموابذة والهرابذة» بس در برابردستور سه وازْهٌ 
فص و نص و اصل خواهيم داشت. نزديك بههمينها است ؤادههاى «جزع» 
مدرجهو مدارج » كدابن نديم 7٠١(‏ .وم وو.ت وم7س لانم و سالاع) 
از آنها ياد كرده است. 

بس مىتوان در وصف اين ذو دفتر منطقى كهن ايرانى واذهٌ ديرينة 
فارسى «دستور» وهمجنين «فص» را بكار برد. 

دربايان وظيفة خويش مىدانم كدازاستاد دانشمند كرامى دانشكامجناب 
آقاى دكتر سيد حسين نصر كه نشر اين دومتن را جزو انتشارات انجمن 
شاهنشاهى فلسفه. قرار داده است سياسكّزارى نمايم. 

همجنين از جناب آقاى د كترشريفى وس ركارخانم اعوانى ودوست 

كر اميم آقاى كرام ترعناحسينى وفاض ل كرامى آقاى صدرى وازكار كنان 
شعبة حروفجينى جابخانه صبحامروز كه هريك به نحوى در امر نشر اين 
كتاب به مخلص كمك فرمودهاند سباسكزار مى باشم. 


محمد تقى دانش بزوه 
تهران ل فروردين بإم١ 1‏ مارس 4لاة ١‏ 


هشتادوجهار 


فهر ست بندها 
| - منطقابن مقفع 


١‏ ايسا غوجى 

افتتاح الكتاب 2١‏ القسمة والحدّد ؟-ن » الحكمة م-وء الطينةو الصنعة 
٠‏ » الجنس والصورة ١١‏ » الفرقان العام والخاص والاخص ١"‏ » النسبة 
“19 » محنةالحد* 2١‏ النسبةالخالصة »١4‏ العر ضالمفارق والغير المفارق .١2‏ 

؟ - كتاب قطوغوريوس 

آخرالتفكير اول العمل وآخرالعمل اول التفكير ١/‏ » العين ١8‏ » العدد 

8 الصفة ١٠؟‏ »المضاف .7١‏ المكان 2« »الوقت م؟ »الجدة ع«رى2 
النسبة 4؟ » الفعل 8؟ » المفعول 291 الاسماء العشرةوالضر وب التسعةم؟» 
المنازل الاربعة 9؟ » التحير عندالعام والخاص .”#», حل العقدة. 

"١‏ الابواب والوجوه للواحد #9 » تحديد العين وقسمته م##» تحرير 
با بالعدد واقسامه السبعة منالمنظوم و المقطوع و الملصق والمباين 
وهى الخط والبسيط والجثةوالوقت المكانمن المنظوماتءو الحساب 
والكلامالمقطوعان عم الجهاتالثلاث الموجبةلصيرورة الجثةالتى 
هىالعين عددا ه” » الاختلاف فىالوقت و المكان و الشغبفيها و 


هشتادو بنج 


حواب ارسطاطاليس م 6م » تحرير اسم الوقت ١ع‏ » الشبهة فى 
وقوعالطول والقصرعلىالعملو وقوعالقلة والكثرة علىالالوان ؟؛ 
تحرير حليةالعدد ##» قسمةالمضاف «؟ و مع » حليةالمضاف ع »2 
تحديد الصفة و ضروبها/ا#» تحليةالصفة 84 » التشبيه من با با لمضاف 
والحيرة فيه وع»الّستةالاخرىمن الاصول الاربعة.ق» الاسماء الاربعة 
من الاختلاف والقدمة والتوافى والحركة ١‏ »ء المقدمة ٠ه»‏ الموافى 
مج »الحركة واقسامها عه : المتشابهات والمتواطيات والمشتقات 

والمترادفات هخ . 

؟ ‏ كتاب فر بارمائيس 

الاربعة اوجهلحال الامور : الثبو تباعيانها وفى هموم القاب وفىالكلام 
وفىالكتاب عن » الاقسام الثمانيةللكلام لج » الاسم و الحرف و الفعل و 
الموج بوالسالب والكلام مه » الاصوات المخبرة المبينة للمواقيت ون» 
الاسماء الغير الصحيحة والغير المحدودة » تحديدالحرف إع» الحروف 
الغير الصحيحة والغير المحدودة بع السؤال والجوابمع ؛ تحديدالكلام 
#س» الفصل او القضية المثبتة والمبطلة مع »؛ الكل والبعض ولاواحد عع » 
اختلاف المهمل بام » ضروب اختّالاف الكلام 5-0-0 الكلام المؤلف هن 
اسموحرف وء » تنازع تلاميذ ارسطاطاليس فى قرب الخاص الى العام ./اء 
الاوجهالخمسة للاجناس 27١‏ الثلاثهاوجهللكلام وعدةالقضايا(المحصور» 
المهمل » المخصوص) 7+9 » الاسماء الغير المحدودة م27 الاختلاف فى 
الكلام وتناقضه ع7 » اسوارالكلام ه/ا» تناقض القو لين من الاثباتو الابطال 
ء/ » ضروب الاختلاف ( الواجب والممتنع والممك , )لإ/ا 2 الصدق 
والكذب فى الممكز //ا» فى الممتنسع 8/ ء الاخةللاف فو المخصوص 
فىالوقت المقيم والماضى والمنتظر ١م‏ » الشغب ف واختلاف المخصوص 
والرد عليه ١‏ » ابانة ماعرض ارسطاطاليس فىالقرل بذكره فى الضروب 


هتنا دوشش 


الثلله ١م‏ » ذكرما رد به ارسطاطاايس لما الشغب #م » قول آخر له علرء 
ذكرسورىالكلام هم؛ سورحدالمحمودعم.ءمواضع حروفال رد /لم »قرن 
حرف الردالىالسور 6م» قرذحر فالابطال بالحدالمحمولم» قرذحرف 
الابطال بالغاية 4٠‏ .: احصاء عدة القضايا 1١‏ » القضايا الاثنينوالثلائين؟1) 
اقتسام القضايا للصدق والكذب مو » الاحتراس عند اشباه هذا النحو من 
الكلام 4# » مسألتا الحجر و التفويض م4 » الكلام المجموع و 'لمفرق 
عوو/91» المفصح بالتناق صوغيره48» الواصفوثمانقضايا 44 . المواقيت 
الثلاثه(المقيم والماضىوالحاضر) ٠٠١‏ » وجوه الكلام (واجب » ممكن» 
ممتنع) ٠١١‏ » الاختلاف فىهذهالقوى الثلاث ٠١١‏ ؛ وضع حر فالرد و 
الابطالفى الكلام م. ١و»*١ 2٠‏ اثنى عشرقضية تتولد من القوى الثلاثه٠١ ٠‏ » 
تصوير هذهالقضايا فى دائرة م١٠‏ »..الشغب فىنظم هذهالقضايا ورد 
ارسطاطاليس ١٠١7‏ » تناقض الايجاب والابطال مع خمس حجج 2118-1١١8‏ 
ختام هذا الكتاب .1١«‏ 

© كت ب انولو طيقا 

افتتاح هذاالكتاب » مقدمتا يقينومتابعة 21١8‏ الحدود(الموضوع- 
والمحمول) ١١7‏ » تحديد الصنائع (الصحيحة المكتفية والمحتاجة »1١1/‏ 
اعتد ال.حدىا لموضو عو المحمول اواعميةالمحسولفى لزومالنتيجها لصحيحة 
المستقيمة ١١‏ » الشغب فىان البينات لايكون الابالصنائع ولزوم عدم 
الانقضاء فيها ورد ارسطاطاليس 2١١‏ الانقلاسفىالقضايا ظاهرة فيهاالقوى 
الثلث او غير ظاهرة ١8-117؟1‏ » الانقلاب فىالمهمل +*7١؛‏ وضع حروف 
المعجم مواضع الاسماء ه؟١‏ ء احصاء عدة الصنائع صحيحها ومنكسرها 
عالء ضروبالقرائن: الآول /ا؟١‏ » الثانى ١178‏ »ء الثالث 9؟١‏ » كمال 
اضر بالاول ولزوم القلب ا والرفع الى الاحالة و الامتناع فى الضربين و 


هشتادوهفت 


الثانى حتى يصيرابين الصحة .1 » القرائن السةة عشرةفىالضر وب الثلاثه 
1 » احصاء عدة صحائح الصنائع ومنكسراتها فىالضرور الثلاثة89١»‏ 
الصنائعالستة عشرة فىالضر ب الاولمم١_وء١‏ » الابانة والانتاجفىالقضايا 
المهملة ١8٠‏ » الضرب الثانى من الصنائع ا لستةعشرة 65١‏ *12هء الضرب 
الثالث منها 24148169 البينا تالعامة والخاصة لهذهالضرو بالثلاثة ع.م/1ء 
اتمام الكتاب ١88‏ ؟ خاتمة النسخةالقديمة عم١.‏ 


؟ حدود المنطق لابن بهر.بز 

ديباجه ١‏ ج» الأصابة والخطاء فى منطق الناس ولزوم معرفةحدودالمنطق 
والاعتبار بالموازين د » تصوير تقاسيم الاشياء ه و » تقسيم اسمالحد زء 
تعيين حداسم الحد ح؛ تصوير تقسيم مامنه الحد ط » حد كل الانسان ى » 
فسادالحديا » تصوير تقسيم فساد الحديب » قولفورن فىابطال العلم يجيه 
الجواب بديو » الفلسفة معينة بتزين حياة النفسيز » يج »يط » تقسيم 
حدود الفاسفة ك» الفلسفة العلم بانيكّة جميع الاشياءكا »كب » الفلسفة علم 
جميعالاشياء الالهنّية والانسية كج تقسيمالفلسفة و العلم كدء كهء كوء 
تقسيم العمل كز ء الاقسام الاربعةلعلم الادب والفضائل الاربعة للعمل كح » 
الدعوىفى! لمنطق كطء احتجا جاصحاب افلاطون ل» لاد حض احتجاجهم 
لب » الوجوهالسبعة قبل كل كتاب لجء تقسيم ماينطق بهلد » الاقسامالخمسة 
للصنعة العامة له » تقسيم الاشياء لو» اوجهدالاستعمالالثلاثة لز » اوجهالشبه 
التسعة لح» الاوجه الثلاثة للتناسب مج الاقسام الاربعة فى مالايتجزء مد 
الاقسام الثلاثة للاجناس والصورمه » الاقسام الاربعةللفظيشبهلط » الاوجه 
الثلاثةفى اقولم, علتا النشوما مبءالاقسام الاربعةللتناسب مجءالاقسامالاربعة 
فىما لايتجزء مدء الاقسامالثلاثة للاجناسوالصورمه؛ الاقسام الاربعة للامر 
العام مو» تزاويج الاشياعمز »تزاويج الاجناس والصورمح »؛ مط » الاقسام 
الثمانية للكلام ن. 


هشئادوهشت 


سم اللهالرحمن الرحيم و به القتى 


)١(‏ افتتحالمصنّف كتابه بان قال : لكل صناعة متاعا. والامتعة اسماء يعرفها 
اهل تل كالصناعة» ويجهلها من سواهم. و من متاع صناعةالمنطق اسماء على امور 
مجهولة عندالعامة. فلانستطيعالعلم الاعند معرفةالامور التى ينبئهاتلك الاسماء و 
علاماتها » و لانستطيع معرفة الاسماء حتى نفسر لهتأويلها معالتسمية » ولانعلم 
مايريدالا بها. كما ان شيئا منالصناعات لانستطيع [العلم به] الابمتاعه وآلتهء باشياء 
لايستطيع اهل تلك الصناعة ر آهااهلالجهالة بها(؟) »كانت لهم هذوًا ولعبا. 

(؟) فمن تلكالاشياء اسمان يعملان معاء وهما : القسمة و الحد. 

فالقسمة بها تكون تحصيلالاشياء. كقو لالقائل: دار فلان فيها منالحجر كذا 
وكذاء ومنالبيت كذا وكذا. فعلى هذا النحوتكون تحصيل الشىء بالقسمة. 

والحد جامع لما تعرفهالتحصيل» و حاجز بينه وبين غيره» ويحيط بهااحاطة 
يمنعه من أن يدخل فيه شىعء ليس منه » أو يخرج منه شىء هومنه » [مثل] حدود 
الارضين و الدور التى[يحد]بهاكل امرء ارضه و داره. 

. والحد فىصنعةالامور » هوالكلام الجامع الوجيز المحيط. كقولالقائل فى 
حد الانس: الانسان حى ناطق مائت. 

(©) وقد شغب الشّاغبون فى رسمالحد" » فقالوا : قداد عيتم معرفة الامور 
بالحدود» ثم فسرتم الحد. فنحن سائلو كم عن تفسير الحد» ثم عن تفسير تفسيره» 
ثم عن تفسير تفسير التفسير. فان علمتم ان هذا لاينقضى» وان ما لاينقضى لايدرك ؛ 


١ 


فاعلموا ان تفسير الحد الاول قد يطل بما عجزتم عنه هن قياده. و هذاكقولالذين 
يجحدو نالعلم» ويزعمون ان شيئاً من الاشياء ليس بمعلوم » و قد بدؤوا قبل نقض 
حجتهم فىالحدود بنقضهم رأيهم فىالجحود. فقيل: أرأيتم هذا اذى يحتجكون 
بمالايعلمون. و ا نكان معلوماء فقد بطل جحو د كم العلم» اذ وقفتم على امرمعلوم . 

(©) ثم اجيبوابما شغبوا به فىرسم الحد منذكرتفسير التفسير الى مالاينقضى. 
فقيل: انما الحد” اسم بنى على احرف معلومة ٠‏ ثم هو بعد ذلك كلام صار لذلك 
الاسم تفسيرا. فلمترواانا انما فسرناالاسم» ولم نفسر التفسير. ونحن مقر وذبان 
كل اسم محتاج الى التفسير الذى هوالحد » ولم نقل كل تفسير محتاج الى تفسير. 
ولوكنا قلنا ذلك» لجاز لكم ان يكلفونا تفسيراً ثانياً و ثااثاً و رابعاً و نخامساً . و 
لكن للامور اصولا اذا انتهى اليها»استغنى ظهورها عن التفسير. فهذا بيانالنقضعلى 
الّذين ارادوا ان يبطلوا الحدودء ليبطل بذلك علمالاأمور. 

(ه) ثم من صفة الحد انالزيادة فيه نقصان» و النقصان فيه زيادة. و ذلكانا 
اذا قلنا فى حد الانسان : انه حى' ناطق ميّت » فلو زدنا فىهذا الحدء فقلنا: حى" 
ناطق ميت كاتب؛ لكننا قد نقصنا من الحد» فلم يحط الاأكل كاتب من الناس . و 
لو نقصنا منالحد فقلنا: حى ميدّت؛لزاد ذلك فى الحد» حتى يجاوزالناس الى البهائم 
والطير وسائر الحيوان» فكلها حى ميّت. 

هذا فىالاسمين اللّذين ذكرنا من الحد والقسمة » و ان جرى من ذكر هما 
ماجرى» و كانت هى الغاية التى فى الاجراء اليهاءيحتاجالىهذين الأسمين» وماسوا 
هما منالاسماء المشتقنّات بها فىصناعةالمنطق» فنحن جدراء ان نقسم الحكمة» و 
تحد ها يحدودها. 
1 (ح) فالحكمة قسمان:قسم هوتبصر ١‏ القلب وتفكيرهو يسمتىالعلم»وقسم هو 
حركة القلب و قو ته ويسم ىالعمل. 

() ولكل واحد من هذينالقسمين ثلثة اقسام . فالعلم ثلثة: 

علم يسمى علم الأجساد؛ و هو علم مناقع الدنيا من الطب و الصناعات و 
التجارات» وكل ما يقع على جسد قائم معلوم. واذا نسب هذا العلم » قيل [ال]علم 
ل 


الاأسفل . 

و علم يسمى علم الغيب و هوالمعرفة بالغيب عنالابصار و تبصرة المقول. 
فاذا نسبت هذا العلم» قيل العلم الاعلى. 

(4) و علم يسمَى علم الآدب » و هو علم الحساب و الهندسة و النجوم و 
تأليفاللحون. واذا نسب هذا اعلم قيل [ا(]علم الاوسط. و انما جعل وسطاء لانه 
ارتفع عن الاسفل و لم يبلغ الاعلى. وانما سمّى الآدب» لأنه رياضة للقلوب وجلاء 
و صفاء وبهاء وبلغة و وصلة الىالعلم الاعلى. وقد شبتّه ذلك بالسلالم والدارج 
وضرب له مثلاء فقيل: قلّما ما يستطيع رجل قد استغرقه العلم الاسفل» ان يسمو 
الى العلم الاعلى» ولوفعل ذلك بغتة ونهزة وجسرة. ولكن اذاتصعٌ_دالىالادب» ومن 
الادب الى العلم الاعلى؛ كانت تلك رياضة وترقئّيا منه فى درجات ليست بالمنقطعة 
ماكان فيه. حتى اذا ارتفع عن منزلةالبهائم التى لايتم لها الاآحادا الىمنزلةالادب 
التى زايلت منزلة البهائم؛ اقر تنفسه بهجران الجسد بعض الاقرار» وحدثت خحلفة 
نهوضءو كان كال ر جل الذىاطيل حبسه فى البي تالمظلم» فلما اخرج استقبالاالشمس 
فجأة» حار بصره عنالضوء؛ وضعف عن حمله. و لكنه ان ا خرج الى اهون منه 
ظلمة» ثم من ذلك الى اضوء منه » حتى يستعد بصره للضوء؛ كان ذلك له قوة و 
استمرار الى آخر القسم الاول منالحكمة التى هىالعلم. 

(9) ثمالقسم الثانى الذى هو العمل» و هوالتدبير و السياسة » ثلاثة اقسام: 

منها سياسة العامة كسياسة الامصار والكور. ومنها سياسة الخاصة كسياسة 
ال جل اهل بيته. . وسياسة خباء خاصة الخاصة كسياسة الرجل على اخلاقه واعماله. 


فان على الرجل سياسة خخاصة نفسه بان يتشيه بسياسة " الملك القوى الحازم 

الذى يسنّن على رعيته سنن العوام » فيأمرهم بمافيه منالصلاح؛ وينهيهم عن مافيه 
من الفساد» ثم يثيب من اطاعه» ويعاقب من عصاهء و يتشبه بالرجل المحسن تدبير 
اهل بيته فى تقدير معايشهمء و توكيلهم با عمالهم؛ والمبالغة " فى امرهم و نهيهم؛ 
ثم الايثار بالكرامة من حفظ امرهء والشدة فىالادب على من خالفه » فيأحذ بذلك 
نفسه فى جميع اخلاقها و اهوائها وشهواتهاء و يسنن عليها السئن فى لزوم منافعها 
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واجتناب مضار هاء ثم يجعل لنفسه من نفسه ثوابا وعقابا فى امكانها من السرور اذا 
احسنتءوتعذبها بالذم والندم اذا اساء . فمنتهى جميعامر السياسة عامها وخاصتها 
الى السنئة الموصوفة . 
)٠١( 715‏ و اسمانآخران يعملان معا » و هما الطينة و الصنعة . فالطينة بمنزلة 
١‏ ” الذهبء والصنعة بمنزلة الخاتم المصنوع منها. و قد يكون للطيئة الواحدة صنئع 
كثيرة» كالذهب الذى منه الطوق و القرط و القلب والدينار وما سوى ذلك. و قد 
يكون الصنعة الواحدة فى الطينات المختلفة كال نية التى يصنع من قصاعالذهب و 
و الفضة والنحاس و الزجاج والخشب و الفخار و ماسوى ذلك. 
فالاشياء من ذلك على اربع منازل: من اجتماع فى الطينةوتفرق فى الصنعة»)و 
”< اجتماع فى الصنعة وتف رق فىالطينة» واجتماع فيهاء وتف رق فيها جميعاً . 
)١١( 1‏ و اسمانآخران يعملان معا وهما الجنس والصورة. 
00 و الجنس كل اسم يجمع اسماء مختلفةالصور كقول القائل: الدواب » 
فيجمع ؟ بذلك ما بين الفيل و النملة على اختلاف صورهما. 
/را) 2 والصورة* كل اسم يقع على اسماء متباينة الاشخاص» تجمعها صورة 
+'- واحدة .كقولالقائل: الناس » فيجمع بذلك فلانا و فلانا المتباينة اشخاصهاء و ان 
جمعتها * صورة الانس. 
. ومن الاجناس ما يسمّى جنس الاجناس. 
وهنالصورة ما يسمى صورة الصور. 
و منها ما يجمع ان يكون جنسا و صورة » فهو جنس لما هو اسفل منه» و 
مه - صورة لما هو فوقه. 
كدرجات ااسللم التى منها درجة ليسفوقها شىء» ومنها درجه ليس تحتها 
شىء» وسائرها يجمع ان يكون تحتا وفوقاء تحتا لما فوقها وفوقا لماتحته. 
و منالنسبة " فى ذلك ان يقول القائل: الوجود. فاذا وضع الوجود بمنزلة 
.الجنس» لم نجد فوقه شيا . ثم اذا نظر فى قسميه» وجده جسدا و روحا. فاذا قسم 
مت الجسدء وجد حيوانا ومواتا. و اذا قسم الحيوان» وجد انسانا وبهائم وهوامًا و 
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حيتانا كثيرا 1 ٠و‏ اذا قسم الانسان» وجد فلانا وفلانا. فاذا انتهتالقسمة الى فلان » 


لم يقسم ولم يقطع. 


ماليس تحته صورة الاشخاص المتباينة التى يجمعها صورة واحدة. ويسم ىالشخص 
الواحد غير مقسوم و لامقطوع. 


الوجود جنس الأجناس» ماليس فوقه جنس. 


الجسد جنس وصورة» صورة من الوجودالذى هو فوقه»وجنس لما هو 
تحته من الحيوات» الاجساد ومواتها. 


الحيوان جنس وصورة» صورة منالجسدالذى هو فوقه» وجنس لما 
تحته منالانس و الدواب و الطير و سائر الحيوات. 


الانسان صورة الصّورليس تحتها شىع الافلانوفلانالميت» يجمعهم 
صورة واحدة. 


(؟١)‏ واسم هو على ثلاثة منازل: و هوالفرقان. ومنه العام » و منهالخاص» 
ومنهالاخص . 

والفرقان العام لايفرق بين الشتّىء وبين غيرهءو لكنّه يفرق بين حالاتهنفسه» 
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كالشَباب و الهرم و القيام و القعود. فان بين هذه الاشياء فصلا" وفرقانء و لكنها 
بجمع فى شخص واحدء ويفرق بين حالاته. 

واما الف رقان الخاص عفانتهيفرق بين الشىء وبينغيره من اهل صورته » كالغبى 
والفطن * والبخل والحرص والطدّول والقصر. فان هذاالفرقان يفرق بين فلانوفلان. 
وانمايفرق بينهذهالصصفةو بين لنتى قبلهاءان هذهلاتزايل من كانتفيه وبهءوتلكتزايل. 

واما الفرقان الاخص هوالّذى بين الصّورتين و الجنسين »كالحيوان و 
الموات والناطق وغير الناطق. وبهذا الفرقان يفرق بين الئاس و الدواب وغيرها 
من الاجساد المتح ركة وغير المتحر كة. 


العام يفرق بين حالاتالشنّىء وهو بمنزلة تغيير و زوالكالقيام والقعود 
والسّمن والهزل. 


اع الخاص يفرق بينالصّّورة الواحدة و بين اشباههاء و لايزال كالغبى 
:نغ | و الفطن"' و البخل و الجود. 


الاخص يفرق بين الجنسين و الصصّورتين »كالمتكلّم و وغيرالمتكلم 
المتحرك ومن لايتحر'ك. 


(16) و اسم على اربع منازل» وهو النسبة: 

فمن الاسماء ما ينسب الى صورة واحدة لايشار كها فيها غيرهاء كالكتابة فى 
الانسان ليس الاله» ولكن ذلك لايعم” اهل صورته. 

ومنها ماينسب الى صورة واحدة ويعمتها"' » و لكنه موقت لايكونالاانى 


وقته» كبياض الشّعر فى الانسان على الكبر فليس ذلك الااللناس» وهو يعمّهم؛ و 
لكن له وقتا و زمانا لايكون الافيه. 

و منها ما هو عام فى كل حين » و لكن الصورة المختلفة مشتركة فيه » 
كالقائمتين فى الانسان. فكل انسان ذو قائمتين وفى كل حين ذلك » و لكن يشارك 
الانسانفىهذه النسبة غيره . 

ومنها ما يعم الصدّورة الواحدة»ويلزمهافى كل حين » ولايشار كها فيهاغيرهاء 
كالضحك فى الانسان»و الصهيل فىالخيل. فهذه النسية تعم" الصّورة » و تختص” 
بها من غير شرك» و يلزمها فى كل حين . و هى افضل الندّسب منزلة » و هىاللتى 
يجرى مجر ىالحد و يخبر محنته. 

)١(‏ فاما محنةالحد التى بها يعرف صحته ان يدور منقلبا على نفسه » و 
لذلك يفعلالنسبة الخالصة . فقد قيل فى حد الانسان: هو حى ناطق ميكّت » فاذا 
امتحن الحد » فالانسان هو حى' ناطق ميتّت؛ امتحن بالانقلاب » فقيل : كل حى”" 
ناطق ميت انسان» قلب ذلك فقيل: كل انسان حى ناطق ميت» لاستقام. 

ولوكان فيه خطاء لم يوجد انقلابه مستقيماً. فانّه لو قيل: كل حى ناطق 
ميت كاتب انسان»كان ذلك حقا. ولو قلب ذلك » فقيل: [ كل انسان حى ناطق ميت 
كاتب» كان ذلك باطلا؛و لوقيل: كل فيلسوف انسانء» كان ذلك حما . ولو قلب ذلك 
فقيل:] كل انسان فيلسوف» كان ذلك باطلا. 

والنسبة الخالصة تنقلب كما ينقلبالحد الصحيح» فيقال: كل انسانضححاك» 
وكل' ضحاك انسان . وكل فرس صهال» وكل" صهّال فرس. 

(ه١1)‏ فاها نسية النسب الثلثالاخرء فانه لايستقيم لشىء منها انقلاب. 
فلو قيل: كل انسا نكاتب» او قيل:كل ابيض اللّحية انسان» لم يستطع ان يقال: كل 
انسان بابيض اللحية ا وكاتب. وان قيل: كل انسان ذو رجلين؛ لم يستطع ان يقال: 
كل ذىرجلين انسان. 

والنسبة الخالصة ينقل ب كما قد و صفنا . و هذه الننسبة الثثانية التى تجرى 


مجرى الحد. 


(12) و اسم هوعلى منزلتين» وهو العرض. والعرض كل محمول علىالعين. 
فمن الاعراض مفارق وغير مفارق. فاما المفارقة فكادمة الشحوب وصفرة الفرق و 
حمرة الخجل. واما غير المفارق فكسواد الغراب وبياض الثلج. 

تم كتاب ايساغو جى» ويتلوه كتاب قطوغور يوس. 


منها ما يشاب الى صورة واحدة» و لايشار كها فيها غيرهاء كالكاتب فى 
الانسان فانته لايعم' صورته. 


ومنها ما يعم الصورة» ولكن لايكون فى كل حين» كبياض الشّعرعلى 
الكبير فى الانسان. 
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ومنهاما هو عام فى كل حين »غير انه مشارك فيه» كالر جلين فى الانسان. 


النسبة على ادبع مناذل 


و منها ما هو عام فى كل حين » غير مشارك فيه» كا لضحك فى الانسان. 
منه ما يفارق» كحمرة الخجل وصفرة الفرق. 


و منه ما لايفارق» كبياض الثلج و سواد الغراب. 


العر ضعلى منزلتين 


كتاب قطوغر ربوس" 


بسم أرئ ار حمن الر حيم'' 


(10) قد قدمنا ماجرت العادة بتقديمها من كتاب ايساغوجى » وهذا حين 
صرنا الى الاربعة: 

الاول منها كتاب قطوغوريوس الذىكان آخر ماصار اليه فكرة ارسطو 
طاليس » حين نظر فيما ينبغى تقديمه قبلالغاية التتى كانت اول تفكيره". و لذلك 
افتتح الكتاب بان قال: آخر التفكير" اول العمل» و آخرالعمل او لالتفكير'. 

وقد فسّر المفسكّرون هذه الكلمة فقالوا: الا تروذالر جل الذى يريد البناء 
انما اول تفكيره ما يريد منالكن » ثم يعلم ان ذلك الكن لايكون الابسقف و 
حيطان » ثم يعلم ان الحيطان لايك ون الا باساس» ثم يعلم ان الاساس لايكون الا 
بطين وحجارة . فاذا فرغ من التفكير وصار الى العمل» كان اول ما يضع يده فيه 
الطين الذى كان آخر تفكيره . و اذا فرغ من عمله » كان آخخر ما يصيراليه الكن 
الذى كان اول تفكيره. 

)١18(‏ ثم قال وجدنا اشياء لها اشخاص وقوام» من سماء و ارض و انسان و 
دابّة وطائر وشجرة و ماء و ريح و نارء واشياء سوى ذلك كثيرة . فالتمسنا اسماً 
جامعاً فوجدناه العين. لان هذه الا سماء انما يخبر عن اعيان الاشياء » ولايدل على 
صفاتها. 0000 

(19) ثم قال: ثموجدنا بعد اعيان الا شياء اشياء *' لاصفة بها كالواحد و 


8 


الاثنين والعرض والطول وما اشبه ذلك. فالتمسنا لذلك اسما جامعاء وجدناه العدد. 
وه و كل شىعء يقع عليه كم . 

)١(‏ ثم قال: ثم وجدنا اشياء اخر لاصفة بالاعيان لم يدخل فى هذا الباب؛ 
كالبياض والسواد والحلاوة والمرارة وما اشبه ذلك فالتمسناء لذلك اسما جامعاء 
فوجدناه الصفة. وهو كل شىء يقع عليه كيف. 

)0 ثم وجدنا اشياع اخر لم تدخل فى الاسماء التى قبلها » كالاب والابن 
والمالك والمملوك والنصف والضعف والعاو والسفل ومااشبه ذلكء» فالتمسنالذلك 
اسما جامعا » فوجدناه المضاف » لانه ليس ذلك شىء الاو هو مضاف الى غيره 
معلق به. 

قال: و كانت هذه الا سماء الاريبعة اركان تجرى فى الكلام»و غيرها 

8 .هه مشتق منها . 

(؟؟) قال : ثم وجدنا بعد هذه الا سماء اشياء اخر تجرى فى الكلام كقول 
القائل: فىالبيت وفىالسوقء فالتمسنا لذلك اسما جامعاء فوجدناه المكان» وهو كل 
شىع يقع عليه اين. 

(م؟) قال: ثم وجدنا بعد ذلك اشياء اخرى تجرى فىالكلام؛ كقول القائل: 
امس واليوم وغدا » فالتمسنا لذلك اسما جامعاء فوجدناه الوقت» و هو كل شىء 
بقع عليه متى. كك 

(5) قال: ثم وجدنا اشياء اخرى تجرى فى الكلام » كقول القائل: كاس 
طاعم اهل» فالتمسنا لذلك اسما جامعاء فوجدناه الجدة » و هو كل شىء يقع عليه 
ذومال . 

(؟) قال: ثم وجدنا اشياء اخرى» تجرى فى الكلام» كقول القائل: قائم قاعد 
مضطجعء فالتمسنا لذلك اسما جامعاء فوجدناه النصبة. 

(؟) قال: ثم وجدنا اشياء اخرى تجرى فى الكلام؛ كقول القائل : يأكل و 
يشرب ويجىء ويذهبء فالتمسنا لذلك اسما جامعاء فوجدناه الفعل. 

(79) قال: ثم وجدنا اشياء اخرى تجرى فى الكلام »كقول القائل: مأكول 
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ومشروبء فالتمسنا لذلك اسما جامعاء فوجدناه المفعول. 

)0( قال فاحاطت هذه الاسماء العشرة بجميع الكلام» فلن يستطيع ذا كر 
ان يذكر الاعين شىء»اوعدده » اوصفته» او اضافته» اومكانه» او وقته» او جدته» 
اونصبته» او فعله» او ما يفعل به. 

و قد بدأ قبل تفسير هذه الاسماء العشرة و تحريرها بان جميع الامور فى 
اسمين: احدهما العين ؛ والاخر العرض. فالعين اسم كل جوهر مسمى والعرض 
نعت كل منعوت. والمنعوت هو العين. وهذه الضروب التسعة كلها نعت و عرض 
بقع على الاسم الذى هوالعين. 

(11) ثم يصب العرض واليين علدى ى ادبع مان ١‏ من * بل العام و الخاص. 


الخاص كقو له: هذا اليياض. فالعين قسمان: عام وخخاص. 
20 (.ي”) و قد تحير عند العام و الخاص متحيرون» فقالوا : ان كان كل شىءه 
اسنده الى غيره داخلا فى العرض » فقد يرى من العين يسند الى العام » فكل جزء 
من اجزاء شىء من الاعيان يسند الى كماله» حقيق ان يسمى عرضاء فيصير الامر الى 
ان يكون الشىء الواحد عينا وعرضاء وهذا منالخلف. 

(1") فحل ارسطا طالي سهذهالعقدة بانقال الجزء من العين عينءو ليس بانه 
جزء من العين كان عينا» و لكنه تحقق له الدخول فىباب العين انه عين شىء » و 
انكان هواصله ونسبته. فلما وقع عليه اسم الجزء » ادخله ذلك فى باب المضاف » 
لان الجزء مضاف الى كماله. ولم يكن دخوله فىباب المضاف مخرجاله من باب 
نفسه» ولامزيلاله عن اصله» فليس مماكان بهمضافا كان عينا. ولي سكل داخل مع 
شىء من الأشياء فى باب من هذهالابواب يحتم عليه ان يدخل معه حيثما دخل. و 
ليس شىعء واحد يداخل فى بابين اثنين الابتأويلين مختلفين. 

(9") فان الشىء الواحد قد يدخل فى ابواب كثيرة » ولكن على وجوه 
شتى: فالرجل داخل فى باب العين بانه عين رجل» و داخل فى باب العدد بانه ستة 
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اشياء او سبعة » و داخل فى باب الصفة بانه ابيض و اسودء و داخل فى با بالمضاف 
بانه والد و ولد و داخل فىالمكان بانه بفارس اوبالروم » و داخل فىالوقت بانه 
فىزمان ملك فلان؛ و داخل فى باب الجدة بانه ذا اهل ومال » وداخل فى با بالنصبة 
بانه قائم او قاعد» و داخل فىباب الفعل بانه آكل او شارب» و داخل فى باب 
المفعول بانه مضروب او مشتوم» فالرجل واحد ولكن الانحاء التى صرفته فى هذه 
الاسماء اشياء . فكذلك الجزء من العين الذى يستند الى كماله اصل العين » و اسم 
الجزءيدخل فىباب المضاف. 

(مم) ولمنًا فرغ منقسمة العين» و اراد ان يجعله محدوداً على شبه ماذكرنا 
من القسمة والحد » فوجد كل شىء انما يلتمس حدوده من قبل الجنس والفرقان 
المتقدمين له» ولم نجد العين يقدامه شىء . فلممًا لم يكن الى التتحديد سبيل » 
ااتمس النّسبة التى وصفت بانها تجرى مجرى الحد » فقال: النسبة الثابتة العامة 
للعين انه حامل الاختلاف» فهو يجمع الصالح والمحمود والمذموم» و هو القابل 
لكل عمل والموصوف لكل صفة. 

العين قسمان:عام مرسل» خاص مشاراليه» يحملان الاختلاف. فنسبة العين 
انه حامل الاختلاف القابل لكل عمل الموصوف بصفة. 0 

(6") ولما فرغ من باب العين اخذ فى تحرير باب العدد» فقال: العدد منه 
المنظوم ومنه المقطو ع. فالمنظوم ما كان بعضه ملصمًا ببعض» وذلك الخط والبسيط 
والجئة والوقت والمكان. والمقطو ع ماكان بعضه مباينا لبعض» و ذلك الحساب 
والكلام . 

فهذه سبعة اقسام للعدد» لابد من تحرير اسمائها » ليعرف بذلك حقيقة 

اماالحساب فهومالاينكر احد اننّه من باب العددء كالواحد والاثنين والعشرة 
والعشرين . 

و امنا الكلام فانّه اذا صار الى عدد الحروف» فقصر اوطال» دخل فىباب 
العدد . 
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و اما الخط والبسيط والجثة» فاذكل شىء من الا شياء يذرع انما هو على 
احد ثلثة وجوه:اما طول لاعرض معه؛ وانما يسمنى الخط » واما طول و عرض » 
فيسمسى البسيط » واما طول وعرض وغلظ » فيسمى الجثة. فان ذرع حولالحائطء 
فانما ذرع الخط منه. وان ذرع العرض والطول ولميذرع الغلظ فانما ذر عالبسيطء 
ولاعلم له بالحائط . و ان ذرع الطول والعرض والغلظ ؛ احاط بجثة الحائط و 
احصاهاء فان الجئة ذات ثلث جهات . 

والبسيط ذوجهتين» والخط' ذوجهة واحدة . واصل الجثة البسيط » واصل 
البسيط الخط . فانه اذا اجتمع الخط الى الخط » احدث له معالطتول عرضا » 
فكان بسيطا . و اذا اجتمع الخط *' الى البسيط » احدث له مع الطتول و العرض 
غلظ » فكانت جثة . وكل ذلك داخل فى باب العدد لو قوع الذ رع عليه . فامًا 
اصل الخط فمن النتقطة » لاأنه اذا اجتمع الندّقطة الى النّقطة صار خطا. 

(هم) قال ولعل شكا يدخل على اقوام » من قبل انهم يرون الجثة عينا » 
فيقولون: كيف يسمّى عهداً و هى عين؟ 

قال و انما سمينا الجثة للجهات الثلاث المذروعة من الطّول و العرض و 
الغلظ » فاما ذوالجثة المذروع طوله وعرضه وغلظه فهو العين. 

(ع”") واما الوقت والمكان» فقدكان فيهما اختلاف كثيرء حتى قال قائلون: 
لامكان. و اجتلبوا على ذلك بحجج »؛ فقالوا : اذكان لكل شىء مكان » وكان 
المكان شيئا معلوما ثابتا؛ فلابد له» اذ دخل فى الاشياء » من ان يكون له مكانء كما 
ان لكل" شىء مكاناء فاذن للمكان مكان» وهذا ما لاينقضى. فتالوا: ففى هذا بيان 
من انه لا مكان. 

(0*) فاجابهم ارسطو طاليس بما اثبت به المكان. و ابان عنه ماهو. فقال: 
ان" الاجساد منها الاجوف»ء ومنها الاصم . فاما الاصم منها فله حد وبساط واحد 
من ظاهر يلى ما يليه. واما الاجوف فله حد ان و بساطان : احدهما باطنه » والآخر 
من“ ظاهره » كالجرة التى اذا ملثت, ماءكان لها من باطنها حد يلى اأماء و مسن 
ظاهرها حد يلى الهواء . فكان مكان الماء الحد الباطن من الجّرة التى يلىالحد” 
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الظاهر من الماء . 

قال: فتحرير اسم المكان انه هو البسيط الباطن منالمحيط الذى يلىالبساط 
الظاهر من المحاط به. وانما دخل المكان فىباب العدد من قبل اهتداده مع الجثث 
فىالعظم والصغر والطول والعرض. 

(/*) وشغب شاغبون فىالوقت » فقالوا : لاوقت . والتمسوا على ذلك 
البرهان» فمّالوا: ان ما يسمّون الوقت ما قدمضىء فلم يبق منه شىء » واما منتظر 
فلم يأت منه شىء . فا نكان قوام كل شىء باجزائه» فما قوام ماقد ذهب بعضه ولم 
بأت بعضه . 

(وع) فاجابهم مجيبون فقالوا: الوقت الحركة »كما ان حركة الشمس من 
المشرق الى المغرب وقت اليوم والليلة . 

(+) وانكر ارسطا طاليس وقال: بلالوقت غير الحركة. فقديكونذفىالوقت 
الواحد والساعة الواحدة ح ركا تكثيرة منالشكّمس والقمر والنجوم والدواب. 
وقديكون الحركة الطويلة فىالستاعة القصيرة » وليس بالساعات والمواقيت تغير 
الحركات» ولكنمقابيس بعضها من بعض. فاذا جرىالفرس فى وقت اليوم عشرة 
فراسخ» قيل ابطأ؛ واذا جرى الّوراقل” من ذلك» قيل اسرع.فليسالوقت الحركة 
ولكنه عددالحر كةو مقدارها . 

)*١1(‏ وتحرير اسم الوقت ما بين ابتداء الحر كات الىانتهائها. ولكنالطول 
والقصر دخل فىباب العدد » وكذلك الطول والعرض داخخل فى باب العدد. 


١م‎ 


العدد 


منهاالمنظوم ومنه المقطوع 
الخط الحساب 
البسيط والكلام 
7 : 
الوقت 
المكان 

حليةا لعدد 
مثل لامثل 


(#0) و لما فرغ من قسمة باب العدد؛ يذ كر با بين خاف دخو لالشبهة من 
قبلهما » واجب ان يخبر بهما » و ان يبدر النكاس اليهما بالصواب» قبل ان يبدروا 
اليهما بالخطاء . فيتحا موا على ما يبدرون اليه اما باللجاجة اوبالالف. 

قال: قد وصفنا الكثرة والقلّة والطتّول والقصر من باب العدد » فلعل” قائلا 
يقول: قد يقع الطتّول والقصر علىالعمل. فيقال: عمل طويل وعمل قصير. و قد 
بقع القلّة والكثرة علىالالوان» فيقال: كثيرالبياض والسّواد. قال: فلايلتبس عليك 
الأمرء ولاتظن ان العمل والالوان من باب العدد. فان كثرة البياض والسواد 
لايعنى بهما البياض والسّواد » ولكن يعنى به الجثّة التى ذلك البياض والسّواد 
فيهما. و ان" طولالعمل وقصره لايعنى به الا الوقت الذى يكون بهااعمل.والجثّة 
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والوقت من با بالعدد» و الاالوان من باب الصفة » والعمل منباب المضاف. فانه 
يقال :عمل العامل وعامل العمل. فاذا قالالقائل: كم البياضءفانه لم يسئلعن البياض» 
ولكنه سأل عنالجسد الذى بهالبياض» كم هو. ولو انه سثل عن نفس البياض امازاد 
على ان يقول كيف شدة البياض. فيقع « كيف» مكان «كم». 

(0*) ثم التمس بعد قسمة باب العدد و تحديده» فلم بحد له حداء لا نه 
ليس فوقه جنسء ولافرقان يوجد به الحد . ففزغ الى النسبة التى يجرى ٠جرى‏ 
الحد . فقال: النتّسبةالتامة العامة لجميع با بالعددانيقال: مثل ولامثل. فانه ليس باب 
من ابواب العدد الاهو يقع عليه المثل» كحساب مثل حساب» وخط مثل خط و 
سيط مثل بسيط » وجشّة مثل جثّة » و كلام مثل كلام» و مكان مثل مكان» و وقت 
مثل وقت. لايقع هذا على سائر الاشياء . 

(#«ع) ولمافرغ من قسمة باب العدد وتحرير حليته» اخذ فى باب المضاف» 
فقّال قسمة المضاف ان منه المتفق الاسماء ومنهالمختلف الاسماء . و اما المتفق » 
فكالاخ» والصديق » والصاحب »ء والعشير» و الشريك؛ و الجارء والشبه»وما اشبه 
ذلك. فاذالر جل اخ اخيه وصديق صديقه وصاحب صاحبه وشبيه شبيهه. 

واما المختلف الاسماءكالعلو والسفل» والاصل والفرع » والوالد والولدء 
والراعىوالراعية» والمالك والمملوك؛ والنّّصف والضّعف»ء والمحيط والمحاط» 
والعالم والعلم. 

(هم) قال: ولايختلطن عليكم مابين اعيان الامورالى اضافتهاء ولايقولان 
قائل قد يضيف الدواب الى النكّاس» فيقال: فرس فلان» و حمار فلان » فصارت 
الخيل والحمير من باب المضاف» فليست من الاعيان . ويقال: يد فلان » و رجل 
فلان» صارت الأيدى والاارجل منالمضاف»ء فليست من الاعيان . ولكن ليعلموا 
ان" الفرس والحمارليسا باصولهما اضيفاالى فلان» ولكنهمااضيفااليه بانهما ماله. 
وليس فيه منالفرسيّة والحمارية شىء . ويقال: يدفلان » و رجل فلان» ولايضافان 
الاعلى تأويل الاصول والفروع. فان” الاصول والفرو عيضاف بعضها الى بعض.و 
كذلك يقال: ابوفلان» فلايقع الاضافة على الانسانية » الوالدو لا الولد. فقدكان 
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انسانا قبل انيكون له ولد. ولكنتهما يتناسبان بالانسانيكة اللّتى بينهما. وكل' واحد 
منهما من باب الاعيان ف ىالاصل» ومن باب المضاف فىالنتسب. 

(ع©) وقدالتمس تحديد المضافء فلم يقدر على ذلكء؛ واكتفى بالحلية » 
فقال: لن يسبق علم المضاف بعضه بعضاء فلايعرف الوالد حتى يعرف الولد ء ولا 
اليمين حتّى يعرف الشدمال» ولاالتصف حتى يعرف الضعفء و اذا بطل احد 
الاسمين بطل الآخر . 
ظ منه المتفق الاسماءكالشكبيه وغير الشبيه » والاخ والاخ » و الشكريك 


والشريك . 


حلية المضاف)ان لاسبق بعضه بعضا. 


ره سوم 


ومنه مختلف الاسماء كالعلو والسفل والوالد والولد والاصل والفرع 


(0©) ولما فرغ من باب المضاف اخذ فى تحديد الصفة» فقال: الصلفة 
ذات ضروب شتى: 

فمنها ما يكون فىالاشياء المفعولة الفاعلة»كالمذاقات والالوان والاعراف 
. والاصوات والملامس. فانتّه ليس من هذه الاشياء شىء الاآهو مفعول بأنّه يلقى و 
يشعر بهو فاعل بأنّه يشعر للاقية (؟). 

ومنها ضروب يسمّيها الفيلسوفيون الوثاقة والضّعف . اما الوثاقة فكالر جل 
يكون'' ماهرا بالكتاب» فذلك منه وثيق لايكاد يتغير. 0 

وامنّا الضعف فالصبى"" الذى علم من الكتاب شيئا يسيراء فذلك منهالضعف 
غير مأمون الذ'هاب» بترك المواظبة عليه والتعهّد له. 

ومنها ضروب يسمّونه القوأة و العجز. اما القوة فكالر جل يكون معتدل 
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الاخلاط ذكى الفطنة» فيقال : هوقوى على اقتناء الادب. واما العجز فان يكون 
مخالفا لهذه الصكفة» فيبوصف بالعجز عن ذلك. 00060 

و منها ضروب يسمونه الصيغة كالمثلاث والمربجع والمدور وما سوى 
ذلك من الصيخ. 

واممًا الصكور فكصور الحيوان والتّمائيل الموصوفة بالحسن والقبح» و 
بعض هذا من بعض. غير ان من عادة الفلسفيين ان يجعلوا" الصدّورة للحيوان » 
والصيغة لماسوى الحيوان . والصيغة عندهم اعم من الصّورة ؛ لآن" كل صورة 
بذى صينة. ولم يفعل ذكر الاستواء والتعادى واللين والخشونة » فذكر ان هسذه 
الاشياء مدخلة فى باب الصدّفة عند العامّة » و انها ليست من باب الصّفة » ولكنها 
من باب النصبة. فانما الاستواءان يكون اجزاء الشنّىء مستويةالوضعء والتعادى 
ان يكون وضعها مخالفا مباينا. وكذلك اللين والخشونة. 

و ذكرانه قديوجد من ضروب الصدّفة اكثر مماسمتىء لاانّه اراد بماذكر 
من ذلك ان يحتّرك المتعلّمين لتحريك الفطن فى البحث عن الامور. وذكره لهم 
الاستراحة الى ما قد مت لهم الااثمة *'2 والاكتفاء بهء والاعفاء لعقولهم بذلك مسن 
الفكرة والننظر. 

(؟) ولما فرغ من ضروب |اصفة اخذ فى تحليتهاء فذ كر ان جلها يسمى 
بالاأسماء المشتقة» كالا بيض هن البياض» والحلو من الحلاوة والحسن منالحسن» 
وما اشبه ذلك من الاسماء . 

و انّما قال جلها ولم يقل كلدّهاء لانه علم ان" فىضروب الصّفة مالايدخل 
فىهذا الباب» كما ذكر من صيغ الم ربع والمثلث والمدور وما اشبه ذلك التى 
ليست مشتقة من شىء . 

و ذكر ان فى جل ضروب الصّفة التضاد » و ذلك كالبياض والسّواد » و 
الحلاوة والمرارة » ومااشيه ذلك. وانّما منعه من ان يعمّها بالتتضاد » انهكره ان 
يجعل اخختلاف المر بدّع والمثلّث» كتضادا لحلاوة والمرارة» ومااشبههما من الاشياء 
المتضادة المتدافعة. 
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و ذكر ان فى حال ضروب الصدّفة الزيادة والنّقصانء» وذلك كقول القائل: 
حلو و احلى منه» وابيض و اشد بياضا منه» وحسن و احسن منه. 

وانماكره ان يعمّها بهذه الحيلة» لآن منها مالايدخل فىهذا الباب» كمسا 
ذكرنا من ضروب الصيغ م نالمر بدّع والمثلّث والمدوار وما اشبه ذلك . فانسه 
لايقال: مربّع وأشد تربيعاء ومدور و أشد تدويرا منه» ومثلّث و أشد تثليثامنه. 
فان المثلّثة ان زادت جوانبها على ثلثة» اخرجها ذلك من اسم المثلدّث » و صارت 
مر بئّعةاو مخمّسة او غيرذلك. و كذلك ما سواها من الصيغ. 

قال: والحلية الجامعة العامة لجميع باب الصلفة ان يقال: شبيه وغير شبيه؛ 
كانه يقال: هذا اللون شبيه بهذا اللون او غير شبيه» و هذا الطعم شبيه بهذا 
الطتلعم او غير شبيه» وهذا المر بع شبيه بهذه المربعة اوغيرشبيه بهاء و كذلك من 
ضروب الصلفة . 

(وع) ولما ذكر* التتشبيه وغير التشبيه بذكر ما سلف من قوله فى ان 
التشببه من ياب المضاف» فخاف ان يدل فى ذلك لبسا؛ فقال: لايحيتريعًا” اذنرى 
كثيرا من الامور المضافة داخل فى باب الصفة . فان الاأمر قد يمكن ان يكون 
الآشياء داخلة فى باب الص-فة بصفاتهاء و داخلة فى ياب المضاف بنصباتها و تناسبها. 
وقد ذكرنا قبل هذا الموضوع: أن الشتّىء الواحد يدل فى ابواب شتنّى على 
وجوه مختلفة» كسوقراطيس الذى هوداخل"'" فى حد الانسان بانسانيئته » و داخل 
فى حد الفيلسوفيين بفلسفته» و دال فىالصلاحين بصلاحه . 


منها المفعول والفاعل» كالالوان والمذاقات. 
0 ومنها الوثاقة والضعفء كالعلم الوثيق وغيرالوثيق. 
رمك ومنها القوة والعجزء كالصحة والسقم. 


ومنها الصيغة والصورة» كالمر بع والمثلاث والحسن والقبح. 


15 


(00) ولمنًا فرغ من تحرير هذه الاصول الاربعة الّتى هى العين والعدد و 
المضاف والصفة »ترك ذكر السنّتة الاأخرى التى هى الاين ومتى والجدة والنصبة 
والفاعل والمفعول» اكتفاء بما ذكرنا منها فى صدر الكتاب» ولانّه ر آهامع مضمومه 
فى هذه الاربعة.فان العدد يضم اثنتين من هذه الستة» وهما أين ومتى. لان أين و 
متى يخبران عن المكان والوقت من باب العدد. والصلفة تضم ائنتين اخريين» و 
هما الجدة والنصبة. والجدةكقول القائل: غنى » والناصبة كقوله: قائم. فانتانقول: 
كيف فلان»| غنى ام فقير» قائم او قاعد؟ و كيف من باب الصدّفة. والمضاف يضم 
الاثنين الباقيين» وهما الفاعل والمفعولء فان الفاعل يفعل المفعول» والمفعول يفعله 
الفاعل» وهذا من باب المضاف . 

)01١(‏ ثم حرار الاسماء الاأربعة الّتى من الاختلاف والقدمة والتوافى 
والحركة» وكان الذى بدأ بهالاختلاف. 

فقال: الاختلاف ضرب من المضاف » كما يخالف اليمين الشتمال » و العلو 
السفل. و ضروب منه فى التضاد » كما يخالف الخير الشكّر والصحة السقم. و 
ضرب فىالوجود والعدم » كما يخالف الحضور الفيبة . وضرب منه فىالكلام » 
كانوتلااتف «نعم» وولاع. وكل” هذه الضروب يجمعها اسم الاختلاف. 

ثم يفرق بينها الفرقان ادّلازم لكل ضرب منه عليحدته . فالمضاف يفارق 
المضاد" لانه ليبس شىء من المضاد” ينسب الى ضداه . 

والمضاف يسب بعضهالى بعضءفيقال: مال كالمملوك ومملوكالمالك » واب 
الابن وابنالاب» وعلوالسفل وسف ل العلو» ولايقال حق الباطل ولاباطل الحق » 
ولاشر الخير ولاخيرالشر. 

ثم المضاف اذا بطل احد الاسمين » بطل الآخر ؛؟ و اذائبت احد الاسمين ؛ 
لم يكن من ثبات الآخر بد . فان لم يكن ابء لميكن ابن؛ واذاكان ابن»كان اب. 

وليس المضاد كذلكء فقد يثبتالخير بغيرالشدّر والحق بغيرالباطل. 

والمضاف يفارق الوجود والعدم» باذالمضاف يقع على اشخاص متباينة ؛ 
كالاب والابن» والمالك والمملوك» والوجود والعدم. فقد يجتمعان فى شخص واحد 
كمايجتمع حضور البصر وغيبته فىالعين الواحدة » ولم نرالحكماء سموا بذلك 

١00 


من اخطأه » ليكون له مايكون لمثلهنى موضع ذلك ووقته.فلايقال:الحمار عديمالقرن» 
لانله ليس لمثله » ولايقالللجدى حين يوضع: اجم ءلاأنه لميأت وقتنباتقرنه .ولا 
يقال لجرة الكلب: اعمى» حتى يكون وقتيصره . ولايقال للصبى" :المولود ادرد؛ 
حتى بأتى وقتنباتاسنانه. ولايقال لبطن ال ر"احة:اقررع»لانّه ليس من مواضعالشعر. 

والمضاد” يفارق الوجود والعدم » بتباين الاشخاص المتضادة » و اجتماع 
الوجود والعدم فى الشخص الواحد» ثمافرادكل و احد منالمضادين مصاحبه . و 
يعد 4؟ الموجود والمعدوم منانيضراحدهمابالاً خر» لاذالموجودلايقدرعلىالمعدوم 
فيضره » والمعدوم لاحضور له فيض ر" غيره . 

ثم فارقت هذه الضّرو ب الثّلائة منالاختلاف للضدّرب الر ابعالتذىيكون 
فى الكلام 5 «نعم» و «لا» و «كان» و «لميكن» » فان” تلك الضروب يقع على 
الاأشخاص» وهذا الضتّرب يقع على لكلام. 

فان' قال قائل: فان الكلام يقع على الاأشخاص اذا قيل: قدم فلان اولميقدم 
فلان» فنظر الناظر الى شخص فلان حين يقدمء كنظره الى ذلك حين يقال: قدم 
فلان؛ فانا نريه أن" القول قد يقع على ما لايقع عليه النّظر» كقول القائل:طارفلان» 
فقد اوقع القول على طيرانه» وليس الدّنظر بواقع'' علىالجواب. 


فضرب منه فىالمضاد » كالحق والباطل. 
وضرب منه فى لمضافء كالاب والابن. 


وضرب منه فىالوجود والعدم؛ كالحضور والغيبة. 


ك1 


”تم جر > لمومرتتم جى 


اثبات كنعم 
وابطال كلا 


فل 


' (9ه) ثم ذكر المقدامة فقال: المقدامة على اربعة اوجه : 
وجه فىالمواقيت» كقول القائل: فلان اقدم من فلان. 
ووجه فىالاصول كماتقد م الواحد علىالاثنين. 
ووجه فىالشرف والمنزلة» كما يقال:فلان هوالسيد المقدم. 
و وجه فيما بين النّسبة والمنسوبء كما يبدأ بالفرس قبل الصهيل»و بالانسان 
قبل الفّتحك. 
١‏ (#ه) قال والتّوافى على وجهين: 
وجه فى الاصول» كقول القائل: توافى الاجساد اخلاطه الحر والبرد واليس 
والبلّة . 
٠‏ ووجه فىالمواقيت» كقول القائل: ساعة يلتقى الشفران تظلم العين. 
3 (مم) قال والحركة على ستّة اوجه : 
فوجهان فىاعيان الاشياء » وهما الندو والبلى. فان النشو ان يكون الشتىء 
متغيكّرا » فينشو شيئاً كبيراً » كما ينشو الانسان منالنّطفة » والشكّجرة منالحبة . 
و البلى ان يبلى الشنّىء العظيم حتى يعود صغيراً » كما يبلى جسد الانسان» فيصير 
ترابا . 


و وجهان فىالحساب » وهما الزيادة والنتقصان فىالطول والعرض و 
الوزن . 

و وجهان فىالصلفة» وهما ف ىالتحول والتسنقل. 

فالتّحو ل كاستحالة الشّىء الى غير حاله» كما ببيض الا أسودء و يسود" 


الاابيض . 
والتنقل تنقل الاشياع فىالمواضع على وجهين: اما فى الاستدارة » واما 
فى الاستقامة. 


رف 


والمستدير على وجهين: اما ان يكون ثابتا فىمكانه» ويكون اجزاؤه الّتى 
تنتقل وتستخلف بعضها بمكان بعض» كما يستدير الرحى والمحالة”". واما انيزول 
بجماعته» كما يستدير العجلة. 

والمستقيم على ستة انحاءع : اما فىارتفا ع كالنتار» واما فى نصباب كالماعء 
واما فىتقديم كالمشى» واما ف ىتأخير كالنكوص »ء و اما يمينا و اما شمالاكالحركة 
اليهما . 


صنفان فىاعيان الاشياء » وهماالنشو و البلى. 


وصنفات فى الحساب» وهما الزيادة واانقصان. 


كم 


وصنفان فى الصفة » كالتّحو ل والتنقل. 


(30) ثمذكرا لمتشابهات والمتواطيات والمشتقنّاتو المترادفات والمتزايلات 
من الاسماء»؛ و وصف كل شىء منها بصفة » لما ذكرنا انه عارف من وقوع الغلط 
فى الكلام من قبلها . 

فقال: المتشابهات فان يكون الاسم الواحد يقع على اشياء مختلفة الاعيان 
والحدودء كاسم الكلب بقع على كلب الاأرضء و كلب السّماء والكلب المنقوش» 
والكلب المكتوبء والكلب الذى يدعى الكلبء» والرجل الذى يسمّى به. 

وامنًا المتواطيات فانها يكون اشياء يتواطى على تواطى التسمية 
صفات حدودغاء كاسم الحيوة يقع على الانسان والدابّة » و ذلك مع ذلك من 

رف 


حدودهماء واسمائهما . 

قال: امنا المشتقات كانتها اسماء مشتقة من الاخرى» وليست بهاء كما يشتق 
الحد اد من الحديد» والتتمار منالتمر. 

قال: وامًا المترادفات فانيكون الشكّىء الواحد يرادف عليه اسماء مختلفة 
كالر جل الذى يسمتى باسماءشتتى» وكالتمرة الواحدة الّتى مد' 'بغيراسم. 

قال: واماالمتزايلات» فان اشياء يكون متزايلة الاسماء والحدود » كالخيرو 
الشتر والحق” والباطل؛ وما اشبه ذلك. 

قد اتممنا كتاب قطوغوريوسء وابتدأنا بكتارفريارمانيس. 


م 


سمالله الرحمن الرحيم 
كتاب فريار مائيس. 
(ع) كان الذى افتتح ارسطا طاليس من كتاب فريارمانيس ان" حال الأمور 
على اربعة اوجه: 


اما ثابتة باعيانهاء 

و اما ثابتة فىهموم القلب» 

و امنا فى الكلام» 

وامًا فىالكتاب. 

فاثنان من هذه الاسماء الاربعة متفقان» و اثنان مختلفان. 

فالمتدّفقان الاعيان و الهمومءفانته ليست السماء بفارس بغير السماعبال روم » 
و لا الارض بغير الارض و لاما سوى ذلك من اعيان الاشياء . و كذلك الهموم 
فليس المعروف عند الرروم انه فرس بمظنونيفارس حماراء ولا الذى يعرفه هؤلاء 
قمراً بمظنون عند الآخرين شمساً. 

والمختلفان الكلام و الكتاب. فان كلام فارس مخالف لكلام الروم * و. 

والكتابيبين للكلام. والكلام يبين عن الهموم؛ والهموميبين عن الاعيان.. . 
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و منالهموم ما لايبين عن صدق ولاكذبء و كذلك الكلام لايكون صدقاً و 
ولا كذباً. و ذلك لو ان رجلا صوار فى قلبه فلاناً مفردأ» و يمشى مفرداًء لم يكن 
فى ذلك صدق و لاكذب» حتى يقرن احدهما بالآخر » فيمثّل فى قلبه: ان فلاناً 
يمشى» فيلزمه عند ذل كا لصدق او الكذب. وكذلك ما جرى علىاللسان» وهو من 
هذا النتّحو. فلو ان فلاناقال :فلان» ثم سكتء او قال: كاتبءثم سكت؛لما كان 
فى قوله" ما يلزمه صدةاً ولا كذباً. فان قرن احدهما بالآخرء فقال: فلانكاتب؟ 
كان لا محالة اما صادقا و اما كاذيا. 

(80) و اقسام الكلام ثمانية: و هى الاسماء »و الحروفءو الجوامع؛ و 
القوارن» والا بدال» و اللاحوقء و اللواصقءو الغايات. 

اما الاسم فكقول القائل: فلان. 

واما الحرف فكقوله: يمشى. 

و اما الجوامع؛ فكقوله: اذاكانكذا وكذاءكانكذا. فان" هذا الكلام نحو 
من الكلام يجمع بعضه الى بعض. 

واما القوارنكقوله: التّذى لفلان» و الى فلان. فان هذه حروف يقرن 
الاشياء بالاشياء و يضيفها. 

و اما الا بدال» فكقوله: انا و انت وهو وها اشبه ذلك . فان' هذه حروف 
وضعت مواضع الاسماعء فصارنابدالا” لها. 

و اما اللتحوق» فكقوله: انى لعمرى» اى لقدء فءلت كذا وكذاء قد مافعلت 
كذا وكذا. فان هذه الحروف انّما يستعان بها فى نحو الكلام » فاممًا فى المبانى 
فليس بها موضع. و ذلك ان القائل لو قال: قد فعل ت كذا وكذاء او قدكان كذاو 
كذاء كان ذلك كافياً. 

و اما اللّواصقء فان القائل اذا قال: فلان الكاتب فى الدار »كان قوله: 
الكاتب» حلية لاصفة لفلان. فاشباه هذا منالكلام يسمّىاللواصق. 

و امنا الغايات» فانّه اذا قال: فلان الكاتب فىالدار »كان قوله: فىالدار» 
هوالغاية الّتى يصير اليها جم عكلامه » و اينّاها اراد ان يثبت. فاشباه هذا من 


و 


الكلام يسمّىالغايات. 

(4ه) قال و نحن جدراء ان نبين ما الاسمء و ما الحرف»ء و ما الفعل» و ما 
الموجبء و ما السالبء وها الكلام. 

قال:فحد الاسم انما هو الصوت المخبر الموضوع غير الموقّت الذى لا 
بين الجزء منه شىء » كقو لاأقائل: حمار. فلو ان متكلما قطع اسم حمارء وقال: 
حمء ثم قال: ارء لماكان فى واحد من هذين الجزئين ما يبِيّن عن شىء. 

قال:و لعل شاغيا يشغب علينا بعض الاسماء المؤلّفة التى يبين اجزاؤهاعن 
الاشياء » كقو لالقائل: عبدالله. فان هذا الاسم لو قطعء فقيل: عبد» ثم قيل: الله 
لكان كل واحد من جزئيه مبيّنا عن شىء. 

فليعلم من عرض" هذا بهذاء ان جزوى هذا الاسم» وانكانكل واحد 
منهما مبيئّنا عن شىعء » فليس فى واحد منهما بيان من انه جزء من الاسم الذى 
اريد . 

قال: وانما وضعنا الصّوت فى تحديد الاسم موضع الجنس » و وضعنا معه 
قولنا: ال.خبر؛ لموضع الفرقان الذى يفرق بين الصنّوت المخبروغيرالمخبر؛ فان 
من الاصوات اصواتا لايخبر عن شىء . ثم لما علمنا ان" من هذه الاصوات 
اصواتا مخبرة ليست باسماءكنباح الكلب المخبر عن الفزع؛ و رقاء الديكالمخبر 
عن المواقيت؛ زدنا فى الحد » فقلنا: الموضو عءليفرق بين الاسم و بين ما ذكرنا 
من هذه الاصوات التى ليست باسم» و انكانت مخبرة لموضوعه. 

(49) ثم قال: ثم علمنا: ان من الاصوات اصواتا مخبرة موضوعة يبيّن 
عن المواقيت» كقول القائل: قدامسيناء وهو يمسى» وما اشبه ذلك» زدنا ف ىالحد » 
فقلنا: غير الموقّت» ليفرق بينه و بين اشباه هذه الاصوات. 

نّم لما علمنا: ان من الاصوات اصوانا مخبرة موضوعة غير موقتة'" يبّين 
اجزاؤها عن الاشياء ؛كقول القائل فى حد الانسان: حى ناطق مائت »كل واحد 
من هذه الاجزاء يبن عنشىء؟ فرقنا*" بين الاسم وبين اشباه هذا من الكلام ؛ 
فزدنا فىالحدء فقلنا: لا يبيّن الجزء منه عن شىء. 


وض 


(.ع) فلمًا فرغ من تحديد الاسم؛ قال: وان قال قائل: هذا لاانسان» وهذا 
لاحمار»فليست هذه باسماء صحيحة» فانتّهاذا قال : هذا لا انسان لم يستطعالسامع 
ان وقع فى و همه على شىء يعلم انه هو لاانسان .قال: فليسما اشبه هذا من 
الاسماء غير المحدودة . قال فان قال قائل: اذى لفلان؛ فليس هذا ياسم» ولكنه 
منالقوارن الّتى ذكرنا. و فصل بين هذا وبين الاسم» ان الاسم اذا قرن الى حرف 
ثبت امنا صادقاً و امنا كاذباً. و ان قال الذى لفلان يمشى؛لم ينبىءع” هذا القول 
عن صدق و لاكذبء ان لميتمّمه بان يقول: عبد فلان او فرس فلان.قال : و هو 
بعد شبيه بالاسم » انه يكون صوتا مخبرا موضوعا غير موقت و لا مخبر جزوه 
عن شىءع. 

(١ع)‏ و لما فرغ من تحديد الاسم» و ذكر ما رأى ان يذكر معذلك؟اخذ 
فى تحديد الحرفء فقال: الحرف هو الصّوت المخبر الموضوع الموقّت الذى 
لايبين الجزء منه على شىء» و لايكون الا محمولا على غيره مسندا اليه »كقول 
القائل: صحيح . فان" الصّحة اسم » و الصّحيح حرف . و خلاف ما بينهما ان 
الاسم لايبين عن وقت » وان الحرف يبين عنه» ١"‏ | 
واما عنمنتظرة .و ان" الحرف لايكون الا مسنداً اليه واجبا »كقول القائل: حى » 
اوعرضأء كقوله: كاتب. 

(؟ع) ولما فرغ من تحديد الحرفء قال فىالحروف غير المحدودة »كما 
قال فى الاسماء غير المحدودة"" » فقال: فان قال قائل: لاصحيحء اوقال: لاكاتب» 
فليست هذهالحروف صحيحة:؛ و لكنها سمّوها الحروف غير المحدودة. فاه *؟ 
اذا قال القائل: فلان لا صحيح» لم يستطع السامع ان يوقع و همه على شىء 
يعلم انه اياه عناه . 

(مع) قال و ربّما وقع الحرف موقع كلمة الفصل. و ذلك ان" رجلا لوقال 
لصاحبه: كيف فلان؟ فاجابه المسثول » فقال: صالح؛ لكان قوله: «صااحا» واقعا 
موقع قول ااقائل: فلان صلح . قال : و انما علة ذلك ان المسئول'؟ يكتفى فى 


ما عن مقيمة اما عن ماضية 


54 


تسمية المسئول عنه» فيسميه السكائل» ويقرن به الحرف من عنده» فيكونكالحرف 
المقرون بالاسم فى اخباره عماله. اذا الاخبار عنه» و لو انه ابتدأ الكلام» وقال: 
صلح.؛ ثم سكت؛ لما كان فى ذلك من قوله ابانة عن شىء . 

(عع) و لما فرغ من تحديد الاسم و الحرف» اخذ قى تحديد الكلام., 
فانه اذا اجتمعت الاسماء؛ ثبت باجتماعها الكلام» فانته الكلام التكام. ْ 

و الكلام هو الصوت المخبر الموضوع الموقنّت» قد يكون الجزء منه 
منبئا عن الشىء» كقول القائل: فلان صحيح» لكان كل واحد من هذينالجزئين 
منبئا عن شىع»ء ليس ابانة الكلام ااتام» و لكنه ابانة جزء الكلام. وانمايكون كلاماً 
تامكاً موجباً او سالباً» باذيكون موٌآلفاً كما وصفنا. 

(هع) كم حداد الفصل» فقال: الفصل هو الكلام المثبت للشتّىءء اوالمبطل 
له؛ على اختلاف المواقيت الثثلثة من المقيم'" و الماضى و المنتظر. 

قال: والموجب هوالكلام الفصل الذى يوجب الشتىء للشتىعكقولالقائل: 
فلان كاتب. و السّالبة هو الفصل الذى يسلب الشتّىء» كقول القائل: فلان غير 
كاتب . 

قال: و لما كان الكلام جازماً باثبات الثابت و ابطال الباطل و بابطال 
الثثابت و بائبات الباطل؟"؟ لم يكن بد من ان يكون الصدق لونين: احدهما 
اثبات الثّابت و الاخر ابطال الباطل » و الكذب لونين: احد هما اثبات الباطل و 
الآخر ابطال الثّايبت. 

(ءع) قال: فاذا وضع «كل»"؟ ووضع «ولا واحد» »كقول القائل: كل" 
انسان حى» ليس واحد؟ من النّاس بحى ؛ سمّينا هذا الاختلاف العام» لان" 
كلاجانبيه عام : احدهما عام موجبء و الآخر عام سالب. 

واذا وضع «بعض) و وضع تلعاه «لاكل »» كقول القائل: بعض النتاسحى » 
ليس كل انسانبحى؛ سمّينا هذا الاختلاف الخاصءلان كلا جانبيه خاص: احد 
هما خاص' موجبء و الآخر خاص*؟ سالب. 


كن 


و اذا وضع «ككل» و وضع تلقاه «بعض» » كقول القائل : كل انسان حى » 
بعض النّاس حى ؛ سمينا هذا الاختلاف المتداخل بالايجاب » لان احد جانبيه 
عام موجب » و الآخر خاص موجب » و الخاص الموجب داخل فى العام 
الموجب . 

واذا وضع « و لا واحد»؛ و وضع تلقاه «لا كل » » كقول القائل : ليس 
احد من النّاس بحى» ليس كل الناس بحى ؛ سمّينا هذا الاختلاف بالسلب » 
لان احد جانبيه عام سالب» و الآخر خاص سالب » و الخاص السكالب داخسل 
فى العام السكالب. 

و اذا وضع «كل» و وضع تلقاه «لا»» كقول القائل : كل النّاس حى » 
لي سكل النئاس بحى » سمّينا هذا الاختلاف المتناقض» لان احد جانبيه «نعم» و 
الآخر «لأ» . 

واذا وضع «بعض» و وضع تلقاه «لأواحد»» كقول القائل: بعض النامر حى؛ 
ليس احد من الناس بحى ؛ سمينا هذا الاختلاف متناقضا » لانه نظير الآخر فى 
اقتسام جانبيه «نعم» و «لا» . 

قال فهذه ستّة ضروب من الاختلاف: عام » وخاص» ومتداخل بالايجاب» 
و متداخل بالسلب» و متناقفض. 

(لاء) وضرب خر من الاختلاف اختلاف المهمل » كقول القائل: الانسان 
كاتب» و الانسان غير كاتب. 

وضرب آخر من الاختلا فاختلاف المخصوصء كقول القائل: فلا نكاتب» 
و فلان غير كاتب . وسنصور ذلك ان شاء الله تعالى. 


+ 


الاختللاف العام 
الاختلاف الخاص 


الاختللاتف المتناقفض 


الاختلاف المهمل 


بالايجاب 


الاختلاف المتداخل | آء النت 
بالسلب 1 


(مع) قال: و نحن جدراء ان نبيّن التذى يلزمنا الحاجة الى التتمييز بين 
ضروب اختلاف الكلام» قال: والتّذى يلزمنا الحاجة الى التمييز بين ضروب 
اختلاف الكلام انّه انما يرفع على حقائق الامور بحصرهاء و الاحاطة بها من كل 
جانب. فانّه كما ان" الحبل الذى يحتاج الى ذرعه ان غاب عن الذراع طرفاه او 
احدهماء لميكن لذراعه الى احصاء ذرعه سبيل؛ فكذلك الامور اذا لم يحط بهامن 
جميع جهاتهاء لم يصب حقيقة معرفتها. و انّما يحيط بالامور و تفرق بين بعضها و 
بين بعض»؟؟ الاختلاف فى الامور او فىالكلام. 

فاما الاختلاف الذى يكون فى الامورء فريّما كان محيطأ » و ربما لميكن. 
و ذلك انته لوقال قائل: كل" حساب زوج او فرد» كان هذا اختلافاً محيطأً بجميع 


فا 


الحساب. و لوقال: كل لون ابيض او اسودء او قال : كل انسان مالك اومملوك؛ 
كان هذا الاختلاف كاذبا غير محيط. 

فاممًا الاختلاف اذى يكون فى الكلام»فممتيط على كل حالءفارق للصّدق 
من الكذب. فان قال: فلا نكاتب» و قالآخر: فلان غير كاتب؛ لم يكن بد من أن 
يكون احدهما صادقاء و |أآخ ر كاذبا. ولي س كلما يكون فى الكلام» من ضروب 
يكون الفرقان من الصدق اوالكذب فى الاختلاف الذى اححد جانبيه صادق» و 
الآخر كاذب على كل حال. 

و امنا الاختلاف التذى يتفق و يثبت جانباه جميعا على الصدق و الكذب » 
فانته لا يفصل صدقا من كذب. لانّه ربما اختلف القولان » و الحد الموضوع و 
المحمول و الوقت واحدءفلايتناقضان. واذا لم يكن الامر الذى توجه قبلهالقولان 
واحداء و ذلك ان فلانا لوقال: العسل نافع للمريضء وقال الآخر العسل غير نافع 
للمريضء؛ فلم يعن لونا واحد من المرض ؛ لكان الامر ممكنا من ان يكو ناصادقين 
جميعاءفانه نافع لاصحاب مرض البلغم»غير نافع لاصحاب مرض المرة الحمراع. 

قال: ثم قلنا بلا مغالطة يتشابه الاسماء» بأنّه لو قال قائل : كان الاسكندر 
ملكا » ثم قال الآخر: لم يكن الاسكندر ملكا » لكان الامر ممكنا من ان يكونا 
صادقين جميعاء اذا كان احد هما يعنى الاسكندر الملك بن فيلفو سالمقدو نانى » 
وكاذالاخر يعنى اسكندر آخر مخالفا صفته لصفته. 

و قال: انّمااضطررنا الى هذا التتطويل و الاحتياط مشاغبة السوفسطائين و 
مغالطتهم و تعنتهم . 

(وع) ثم اخذ فىالاأخبار عن الاخبار عن الكلام المؤلف من اسم وحرف» 
كقول! لقائل: النثار حارة » وعن عدة ما يكون من القضايا فى هذا الضّرب من 
الكلام» و ما المهمل » وكيف يكون الاختلاف المتناقض» و كيف يوضع الابطال 
تلقاء الاثبات فى لكلامالذى يؤلّف من اسم وحرف. 

فكان الذى يدأ به الاخبار عن الكلام المحصور : ان من الكلام ما ابان عن 


وان 


الكل او عن البعض . و ذلك كقول القائل : كل انسان حى » و قوله : بعض 
الانسان حى . 

قال:و المهمل ما لم يبين عن كل ولاعن بعض » كقو لالقائل: الانسا نكاتب» 
فانه ليس هذا القول بسور يحصره » و يعرف به صدقه اوكذبه. لانّه لايكون كذبا 
ان خص به بعض الناس » و لا صدقا ان عممّوا به . فهذا النّحو من الكلام 
هو المهمل . 

)٠١(‏ و قد طال تنازع تلاميذ ارسطا طاليس انما الخاص .اقرب منه الى 
العام ؛ و نحن مقتصرون على الجوامع من حجج كلا الفريقين. 

اتج اصحاب افلاطون فيما اداعوا من ان المهمل فى العام اقرب منهالى 
الخاص »بان زعموا ان قوة المهمل السالب من الكلامكقوة المحصور السالب 
العام .و احتجّوا فىذلك بقول اميروس '" : « لايسكن البيوت الا مع الاذى» 
مكان ان يقول: «لايسكن [فى] شىعء من البيوت الاامع الاذى». 

قالوا و قال اموروس؟ الفيلسوف: «لاخيرفىالملك اذا طال» مكان «لاخير 
فى شىء منالملك اذا طال».قالوا و قال ارسطا طاايس نفسه: «لايكون الحركات 
الامع اعيان الاشياء » ولايكون الاجناس الا خمسة اوجه» مكان ان.يقول: «لاشىء 
من الحر كات الا مع اعيان الاشياء» ولا يكون شىء من الاجناس الااخمسة اوجه» 
قالوا: ففى هذا بيان من ان قوة الكلام المهمل السالب»كقوة الكلام المحصور 
السالب العام . قالوا: و ذلك يثبت له انه عام غير بخاص . 

فاجا بهم اصحاب ارسطاطاليسء فقالوا: انكان اميروس"'؟ حين قال: «لا 
يسكن البيوت الامع الاذى» عنى بعض البيوت دون بعض. و انكان عنى ما راى 
و مالم يرء فكيف قضى علىما لميرء ولم يشهد به عليه شاهد. قالوا: وكذلكالقول 
فى قول او ميروس «لاخير فى الملك اذا طال» . 

(7/1) قالوا فاممًا ارسطوطاليس حيث قال: «لايكونالح ركات الا مع اعيان 
الاشياء» و لايكون الاجناس الااخمسة اوجه)» فانّما قال ذلك فى الامرالممتنع. و 
القضيئّة الستالبة العاممّة و السالبة الخاصة فى الامر الممتنع صادقتان جميعا. و 


زان 


ذلك لو ان رجلان قال [احدهما]”* : «ليس احد من الناس بحمار» و قال آخسر: 
«ليس فلان بحمار» لكانا صادقين جميعا . فاما اذا كان الكلام فى الامر الذى قد 
يكونوقد لايكونء فان” قّوة الكلام فيه قوة الخاص» لا العام . 

وقدائبت 'رسطا طاليس الحجحة فى ان المهمل الى الخاص اقرب 
منه الى العام »فقال: قديستطيع القائل ان يقول: الانسا نكاتبء والانسان غير كاتب 
فيكون صادقا فى كلا قوليه» اذا كان يعنى رجلين كاتبا وغير كاتب. قال: كان قو له: 
الانسان كاتب» الانسان غير كاتب» نظيره قو له: كلانسان كاتب» ليس احدمنالناس 
بكاتب. فانّه اذا كانت القضيتان المهملتان صادقتين جميعاء فكذلك ينبغى كهاتين 
الاخريين ان تكونا صادقتين مثلهما. اذكانتا نظي ريتهماء فيكو نكل انسانكاتباء و 
كل انسان غير كاتب . قال: فا نكان هذا ممتنعاء فليعلم ان قوة المهمل قو ةالخاص' 
لاالعام . 

(99) و لما فرغ من هذه الخصومة» اخذ فى احصاء عدة ما يكون مسن 
القضايا فى هذين النتّحوين من الكلام المؤلفة مناسم وحرف» فقال: الكلامعلى 
ثلاثةاوجه: محصورء كقول القائل: كل" انسا نكاتب. ومهمل كقوله: الانسانكاتب. 
ومخصوص كقوله: فلا نكاتب. 

و المحصور علىاربعة اوجه: عام موجبء كقول القائل: كل انسانكاتب . 
وعام سالب كقول القائل: ليس احد النّاس بكاتب. وخاص" موجب» كةو له: بعض 
النّاس كاتب. وخاص سالب»كقوله: لي سكل النّاس بكاتب. 

والمهمل على وجهين: موجبء كقول القائل: الانسان كاتب؛؟وسالب» كقو له: 


الانسان غير كاتب. 
و المخصوص على وجهين: موجب» كقو له: فلان كاتب ؛ وسالسب» كقوله: 
فلان غير كاتب. 


قال: و لافصل بي نالنسمية وبين الاشارة» كقو له: هذا الانسان. 
قال: فجميع عداة القضابا فى الكلام المؤلف من اسم وحرف)» ثماث: اربع 
محصورة» و اثنتان مهملتان» و اثنتان مخ صوصتان. 


ترال 


(78#) قال: ثم من الاسماء اسماء غير محدودة» كما وصفنا من قول القائل: 
لاانسان. قال. فلذلك'* يتضعّئ عدد القضاياء فيكون سسّت عشر: ثمان من الاسماء 
المحدودة» وثمان من الاسماء غير المحدودة . و سنصوار ذلك» اذشاعالله» تعالى. 


الثمان الى فى الاسماء المحدودة 


ظ 


كل" انسانكاتب ليس احد منالنّاس بكاتب 
بعض النّاس كاتب ليس احد بكاتب 
الانسانكاتب الانسان غير كاتب 

فلان كاتب فلان غير كاتب 


النّمان الّتى فى الاسماء الغير المحدودة 


ؤ كل" لاانسانكاتب ليس من لاانسان بكاتب 
ظ بعض لاانسان كاتب ليس كل" لاانسان بكاتب 
ظ اللا انسانكاتب اللاانسان غي ركاتب 

هذا اللا انسانكاتب 0 هذا اللا: انسان غير كاتب 


ؤ 


(7) ولمنًا فرغ من احصاء عدد القضايا التى فىالكلام المؤلف من اسم و 
وحرف؛ اخذ فىاختصار عدد ضروب الاختلاف فىالكلام» و الفصل من ضروبه 
بين: ما لايزال متناقضان» وما قد يكون غير متناقض. يقال لما"* كان من امورءعام 
وخاص »العام كالانس»والخاص كالانسان الواحد. لميكنالكلام الفصلالموجب 
منه؛ والسكالبءلابد من ان يكون منه ما بيقع على العام » ومنه على الخاص . 

(4) قال: و اسوار الكلام الذى يفرق بين العام الذى هو الكل» و بين 
الخاص التذى هو البعض اربعة: منها «وكل»كقول القائل: كل انسان حى- . ومنها 
«بعض) كقو له: بعض الناس حى . ومنها «ولا واحد»كموله: ليس احد من الناس 
بحى . ومنها «لاكل ) '* كقوله: لي سكل النّاس بحى . 

قال: فائنتان منهذهالاسوار الاربعة عامان»واثنتان منها خاصتان. اما العامان 
ف«كل » و «لاواحد» احدهما عام موجبء و الآخر عام سالب. واما الخاصان 
ف«بعض» و «لاكل » احدهما خاص موجبء و الآخر خاص سالب. 

(2/) قال: وانما يتناقض القولان من الاثبات والابطال»اذاعنى بالامرالواحد» 
الشىء الواحد» فى وقث واحدء تلقاء شىء واحدء بلامغالطة» لتشابهالاسماء . و 
ذلك ان لكل كلمة فصل حد ين: احدهما الاسم» و الآخر الحروف التذى يحمل 
على الاسم. كقولالقائل. فلان حى . ومن عادة الفيلسوفيين ان يسمُّوا الاسم الحد 
الموضوع؛ والحرف الحد المحمول. 

قال: و انما يكون تناقض الاثبات و الابطال اذا عنى بالامر الواحد الشكّىء 
الواحد. وهو ان يكون الحد” الموضوع والحد المحمول واحدا. و ذلك انقائلا 
لوقال: فلان حى » وقالآخر: فلان غير كاتب؛ لم يكن هذا القولان؛ وانكان احد 
هما اثباتا و الآخر ابطالاء بمتناقضين » لان الحد المحمول ليس يواحد. و ذلك 
ان احدهما اثبت لفلان الحيوة» و الآخر ابطل عنه الكتابة . 

و قال: لوقال قائل: الانسان ناطق» وقال الآخر:الحمار غير ناطق» لكان احد هذين 
القولين اثباتاً و الآخر ابطالا. و لكنّه لما ام يكن الحد" الموضوع واحداء لم 
يكونا متناقضين» ولكن احدهما اوجب النطق للانسان » و الاخر سلب عن الحمار 


ل 


النطق . 

واوقال قائل: الانسان حى”» و قال الآخر: الحمار غير ناطق ؛ لكان احد 
هذين القولين اثباتا والآخر ابطالاءولم يكونا بمتناقضين. لاننّه ليس حد الموضوع 
ولاالمحمول واحداء و لكنه اوجب الحيوة للانسان» وسلب عنالحمار والنطق؟ة 

قال: ثم قلنا: فى وقت واحدء لانّه ربما اختلف الوقتان» والحد الموضوع 
والمحمول منهما واحداء ولم يكونا متناقضينة* , اذا لم يعن لهما وقتا واحداً. و 
ذلك لو ان قائلا قال: قدكان فلان فىالبيت» وقالآخر: لم يكن فلان فىالبيت؛ 
لكان الامر ممكنا من ان يكونا صادقين جميعاء اذا”* لم يعيئّنا وقتاً واحداً. فانٌهقد 
يجوز ان يكون فلان كان فىالبيت امسء ولم يكن هو اول من امس. 

قال: ثم قلنا: تلقاء شىء واحدءقال: فالاختلاف العام .و الاختلا فالخاص» 
و الاختلاف المتداخل بالايجاب» و الاختلاف المتداءل بالسلب» ربما كان احد 
جانبيهصادقاً والآخر كاذباً»و ربما صدقا جميعاء او كذبا جميعا. والاختلافالمتناقض 
لايكون الا مقتسماً جانباه للصّدق و الكذب على كل حال . و لذلك الحاجة اليه 
فى صنعة المنطقعند مايحتاج اليه من التفرق بين الامورءو الاقامة لها على حدودها. 

(70) ثم أبان عممًا قال فىضروب الاختلاف من تفّرق بعضها من الصصّدقاو 
على الكذب. فقال: الامور ثلاثة. واجب» كقول القائل: النثار حارة؛ و ممتنع ‏ 
كقولنا: النار باردة» وممكنء كقوله: الانسان كاتب. 

قال: فاممًا فى الامر الواجب منالجانب الموجب من الاختلاف العام و 
الاختلاف الخاص صادق ؛ و الجانب السالب منها كاذب جميعاً. وكلاجانبى 
الاختلاف المتداخل بالايجاب صادق» و كلاجانبى الاختلاف بالسلب كاذب. و احد 
الجانبين مسن الاختلاف المتناقض صادقء» و الآخ ر كاذبء الصحادق الموجب» و 
الكاذب السالب .والموجب من جانبى الاختلاف المهمل» و الاختلاف المخصوص 
صادقءو السالب كاذب. وسنصور ان شاء اللهء تعالى: 


يض 


| الاختلاف المتداخل 


الاختلاف المتداخل 


فىالامر الواجب الموجب كلها صادق و السالب كاذب 


الاختللاف العام 
الاحتلاف الخاص" 
بالايجاب 


بالسلب 


الاخدللاف العام 1 


الاختلاف المتناقض 
الخاص"ة بالايجاب 
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بالايجاب و السلب 


الاختلاف المهمل 


الاختللاتف العام 


كل" انسان حى" 
بعض الناس حى 


كر الناس حي" 


لحىن 


كل الناس حى 
بعض النّاس حى 
الانسان حى" 

فلان حى" 


كل" النثار حاررة 


لعحّى 


ليس كل الندّاس بحى 


ليس كل الناس احباع 


ليس كل الناس بحى 


ليس من النّاس بحى" 


الانسان غير حى" 


فلان غير حى” 


ليس شىء من النكيران 


بحارة 


الجانب الموجب صادق و السال ب كاذب 


الاختلاف الخاص | بعض النيران حارة بسكل التبراذيحار 


الجانب** الموجب صادق و السالب كاذب 


الاختلاف المتد 


1 اه / 
خل نار حارة بعة النيران. حار 
ال عل عض 


كلا الجانبين صادق 


الاختلاف المتداخل لمتشم أن ليرا ليس كل النيران ببحار” 
بحار 


بالسلب 


كلاا لجانبين كاذب 


0 كل النتار حارة ليس كل الشبراذ بحارة 
المتناقض العام | 


الجانب الموجب صادق و الجانب السالب كاذب 


الاختلاف المتناقض 


ليبس شىعءع من النيران 
الخاص ١‏ 


ض النسم ان حاررة 
ظ بعض النير رر بحار 


ل 


الجانب الموجب صادق و السالب كاذب 


الاختلاف المهمل ظ النار حارة النار غير حارة 


الاختلاتف المخصوص | هذه النار حارة ظ هذه النارغير دار ة 


ٍ 

ٍ 

| 
الجانب الموجب صادق و السالب كاذب 
الجانب االموجب صادق و السالب كاذب 


شمر نمم 


(4/) قال: واما فى الامر الممكن فكلا جانبى العام كاذب » و كلاجانبى 
الاختلاف ااخاص صادق. وااجانب العام من الاختلاف المتداخل بالسلب كاذب» 
والجانب [الخاص] منهما جميعا صادق. و احد الجانبين من كل ضر بى الاختلاف 
المتناقض صادق» و الآخر كاذب. وكلاجانبى الاختلاف المهمل» قد يكو نصادقاء 
و احد جانبى الاختلاف المخصوص صادقء و الآخر كاذب. 


فىالامرالممكن , العام كاذب والخاص صادق 
الاختلاف العام" ظ كل اناس كاتب ظ 0ك 
٠. ٌ‏ . 


كلاالجانبين كاذب 


الاختلاف الخاص” ظ بعض | لنّاس كاتب بسكل انثا ) بكاتب 


الاتلان المتداعا - ا ياياياياااا 1100000000 
اام كل اناس كاتب ظ بعض النّاس كاتب 


الجانب العام كاذب والخاص صادق 
الاختلاف المتناقض | 
العام 


كل النّاس كاتب ؤ ليس كل الناس بكاتب 


الجانب العام” كاذب والجانب الخاصٌ صادق ‏ 
الاختلاف اامتناة . 51 احدد مءالنا 
فض | بعض الناس كاتب 0 ليس احد من النناس 


الخاص 0 | بكاتب 
الجانب العام كاذب والجانب الخاص صادق 
الاختلاف المهمل الانسان كاتب الانسان غير كاتب 
1 كلاالجانيين قديكون صادتا الاق 
الاختلاف المخصوص ؤ فلان كاتب فلان غير كاتب 


المتناقض العام ظ كل النّاس كاتب | ليسكل الثاس بكاتب 


سس سياس مي مم 


| 
احد الجانيين صادق والآخر كاذب ؤ 
ظ 
ْ 
ٍْ 
| 


الجانب العام كاذب والخاص صادق 
ضة 


(و/) قال: وامًا فى الامر الممتنع؛ فالجانب الموجب منالاختلاف العام و 
الاختلاف الخاص” كاذب» والجانب الآخر السالب منهما جميعاً صادق . وكلا 
جانبى الاختلاف المتداخل بالايجاب كاذب» وكلاجانبى الاختلاف المتداخل 
بالسّلب صادق» و احد الجانبين من كلاضربى الاختلاف المتناقض صادقءوالاخر 
كاذب. الصكادق منهما السكالب » والكاذب المسوجب. والجانب الموجب من 
الاختلاف المهملوالاختلافالمخصوص كاذب و الجانبالسكالب منهما جميعاصادق 


فىالامر الممتنع» الموج ب كاذب والسالب صادق 
الاختلاف العام ظ كل نار باردة ؤ ليس شىم من اليران 
الجانب السالب صادق والموجب كاذب 


الاختلاف الخاص" ؤ بعضالنيران باردة | لي سكل ,التي راذببارد 


الجانب السالب صادق والموجب كاذب 


الاختلاف المتداخا | 007 ١‏ 
0١‏ خل ظ كلالنثيران بارد ؤ بعض التيران بارد 
ل 2 لمجانسب 


كلا ا لجانبين كاذب 


بالسّلب 


كلاالجانبين صادق 


الاختلافا! لمتناقض العاء” 


كلالتيران بارد ؤ يس كل الشهران يبادد 


فض 


ْ الجانب الموج ب كاذب والسالب صادق 


إ 
الاختلاتف المهمل ؤ النار باردة ؤ النار غير باردة 
ِْ 


الجانب الموجب كاذب» والجانب السالب صادق 


لاختلاف المتناقض | . 0ل | 
| هده النار باردة هذه النار غير باردة 
. عير 


الجانب الموجب كاذب والجانب السكالب صادق 


(0) قدابانت هذه الصّور الثثّلاث ان احد جانبى الاختلاف المتناقفض 
صادق فى ضرو بالكلام الثلاثةالتّتى وصفناءمن الدّلاثالتىهى الواجبوالممكن 
والممتنع.وما سوىالمتناقضمن ضروب الاختلاف قد يتف ق جانباه على لصّدقوعلى 
الكذب.غيران الاختلافالمخصوص كانه قداشبهالمتناقض» واقتسام جانبيه للصّدق 
والكذب فىجميع هذه الصّور . و اندّما ذلك فىالوقت القيم و المساضىء فاما 
فى الوق تالمنتظر فر بّمالم يكن واحدمن جانبيهاولى بالصّدقمنالاخر. وذلكاذقائلا 
لوقال: فلان كان كاتباء فلان كان غير كاتبء لم يكن واحد من هذين القوليناو لى 
بالصدق من الآخر . فان الامر ممكن من ان يكون فلا نكاتباً » و من ان لايكون 


* 


كاتباً . 


(4) و قد شغب فى هذا شاغبون» فتالوا: لابد لجانبى اختلافالمخصوص 
من ان يكون احدها صادقأء والآخر كاذباً على كل حال. فان فلانا كائن كاتباً اوغير 
كائن كاتباً . و وصلوا بهذا القول افحش منه و اخلف . فقالوا : ليس مان الامور 
مسمكن كما يصفون » و لكنّها كلها اما واجبة واما ممتنعة . فان مخبرا لو اخبرنا 
بالامس عن رجل قدماليوم انه مقدم اليوم » لكان صادقا؛ ولو اخبر بانه لايقدم» 
كان كاذبا . فان صدق من المخبر ان يخير عما هو كائن بانّه كائن » والامرالذى 
هوكائن واجبء والتّذى ليس بكائن ممتنع؛ قالوا: وكل امر اما واجبا اوممتنعاء 
لانه اما كائنا او غير كائن** . ولا موضع للممكن الذى يذكرون لاليسيره و 
لالعسيره ولابمعتدله. 

و قد رد عليهم ارسطا طاليس ما نض به باطلهم » وائبت ان من الامسور 
ممكناً و واجباً و ممتنعاً » وانها ليس تكما ذكر الجهال : من ان كلها اما واجبة و 
اما ممتنعة . 

(40) و نحن نادبون ” قبل كلام ارسطاطاليس الذى رد به هذا الباطل 
بابانة ماعرض فى القو لبذ كره من هذه الضروب الثلاثة »من الممكن الذى هواليسير 
والعسير والمعتدل. اما اليسير فكما يرجى منالمطر عند استواء السّحاب» فجاز 7١‏ 
من الشتاء . وامامن العسيرءة الراعى والشبيه به من سفلة الناس فىاصاية ؟؟ 
الملك والشرف. واما المعتدل فكرجاء المراة الحاملة للاذكار» فانه رجاها قوى 
من خوفها للاناث. ولهذا سمى هذا الضرب منالممكن معتدلا. 

(*4) ونحن منصرفون الى ذكرما رد بها رسطاطاليس قول الذين قالوا : 
الامر واجب او ممتنع » كان ما رد به قولهم ان قال: ان الامور لوكانت اما واجبة 
او ممتنعةكدا ذكرتم » لكانت الفكرة فضلا. و ذلك ان مفكراً لو فكر ما الذى 
ينبغى له العمل به » ان لم يقدم فلان ؛ لم يجز له هذه الفكرة » لان «قدم فلان» قد 
يكون و قد لايكون. ولوكان قدومه و احتباسه و اجبا ؛ كانت فكرة المفكر فسى 
ذلك حمقا وفضلاء كما انفضلا من ان المفكر ان يفكر فىالنّار: أتسخناملاتسخن؟ 


ور 


او فىالثلج. أيبرد ام لايبرد؟ لان الامور الواجبة لايمكنها الامر من ان يكون و ان 
لايكون. والامر الغير الواجب قد يكون وقد لايكون» كالشجرة التى قد يمكن 
الامر منان يحرق منالنار» ومن ان يقطع بالقوس» ومن ألايصاب بشىء منذلك» 
حتى تفنيها البلى. 

(86) ولما فرغ منالقول » قال: عسى ان يظن ظان انه اذا قال: قد يمكن 
الامر منالشّجرة من انيقطع ومن اذلايقطع؛ وانّه انما اخبر من جانبى المتناقض» 
كقول القائل: يكون ولايكون ء قد يكونان صادقين جميعا ؛ فقال: انالم نصف 
المتناقض بان جانبيه كلاهما صادقان. 

قال: ولكن الامور كما ذكرنا » منها الواجب»ء ومنها الممتنع؛ ومنهاا لممكن. 
قال: فاذا وقعالتناقض فى الواجب والمتنع ؟ عرفنا اى جانبيه الصادق » و ايهما 
الكاذب . فان قائلا لوقال : النار حارة » وقال الآخخر : النار غير حارة » او قال 
قائل: النار باردة» وقال الآأخر : النار غير باردة ؛ لعلمنا ايهما الصادق و ايهما 
الكاذب . 

واذا وقع المتناقض فىالامر الممكن؛ لم يدر اى الجانبين اولى بالصدق» 
وان كنا قد علمنا ان احدهما صادق والآخر كاذب. وانهما لم يتّفقا علىالصدق و 
على الكذب ابدا. و ذلك لو ان قائلا قال: فلان قادم» وقال: فلان غيرقادم ؛ لعلمنا 
انه لابد من ان يكون احدهما صادقا والآخر كاذياءو لم ندر ايّهما الصتادقوايهما 
الكاذب . 

وائما اراد بكل هذا القول ان يثبت ان الاختلاف الفارق بينالصدق و 
الكذب على كل" حال انما هوالاختلاف المتناقض» و اما ما سواه مان ضروب 
الاختلاف» فر بما اتفق جانباه على الصّدق اوعلى الكذب. 

(6ى) ثم ذكر سور ىالكلاماللذين هما «كل » و«بعض» اين موضعهما مسن 
الكلام. فذكر انه ينبغى لهما ان يقرنا بالحد الموضوع الذى هوالاسم » فيقال: 
كل النئاس حي » او بعض النّاس حى ولايزالان عدن هذا الحد الموضوع . 


عن 


فانمها ان ازيلا عنه » فةرنا بالحد المحمول الذى هوالحرف » فقيل: النّاس كل 
حى ؛ صارالكلام مهملا غيرمحصورهء لازالة السُور الحاصر الذى هو «كل» عن 
موضوعه» مع ماهو داخل فيه منالاحالة والكذب. 

قلوله: ولايغلطن قول القائل:الناس كدّهم احياء. فان قوله: كل النّاس كذا 
وكذاء و قال : النّاس كلهم كذا و كذا » قول واحد» منهما سور حاصر لجماعة 
الناس . 

(م) وقال: ولعل قائلا يقول: قد نرى” السور قد يقرن” بالحد 
المحمول» فيكون الكلام جائزا مستقيماء كقول القائل الانسان حى واحد . فان 
الواحد فىهذا الموضع بمنزلةبعضء وهومنحا عن الانسانالذى هوالحد الموضوع؛ 
مقرون بالحى الذى هوالحد المحولء والكلام جائز مستقيم. 

قال فليعلم من عرض له هذا الرأى ان القائل اذا قال: الانسان حى واحدء 
فليس قوله: .زواحد» فىهذا الموضع بسورالكلام فرق بين الكل والبعضءو لكنده 
اخبار عن عداة المحمول الذى هوالحد »ء فانّه اخبران الانسان حى واحد. و لو 
اراد ان يضع الواحد لموضع السور» لماكان وجه الكلام» الا ان يقول انسان 
واحد حى . والاء كان فىالكلامالواحد للشىءالواحدسوران.و ذلكانالقائلان شاء 
قال:انسانواحد حى واحد.فانهلم يكن احد هذين الواحدين سورا حاصراللانسان 
الواحد دون جماعة الناس» والواحد الآخر مخبر عن عدة الحد المحمول الذى 
هوالحى ؛ فهما اذن سوران لشىء واحد فى كلمة واحدة . و ذلك ما لايكون. 

قال: وقول”” القائل: من كان انسانا فهوحى » بمنزلة قولهكل انسان حى . 

(40) ولما فرغ منالاخبار عن مواضع السور؛ اخذ ان يبين مواضع حروف 
الرد و الابطالء كقول القائل : فلان غير كاتب . فقال : اذا كان فىالكلام سور ع 
فليقرن حرف الابطال بالسور. و اذا لميكن سورء فكانالكلام مؤلفا مسن اسم و 
حرفين؛ فالحرف الثثانى هوالغاية فيه» فليقرن بهدحرف الابطال . و كان ما ابان به 
عن ذلكان قال: انه ليس احد يتكلم بكلمة» الاظهرت فيه قوأة الوجوب او الامكان» 
الا على احد وجوه ثلاثة : 


م 


اممّا ان يضع اسما ويخبر عنه. بخبرء كقول القائل: فلا نكاتب. وهذا هو 
الكلام الذى يسميه مؤلفا من اسم وحرف . 

وامّا ان يضع اسما و”* يحليه بحلية» ثم يخبر عنه بخبر » ثسم يص فالامر 
الذى اخبر عنه'” كقول القائل: فلان الطويل كاتب» وهذا هوالكلام المؤلف من 
اسم وحرفين. 

واما ان يضعالاسم ويحليه بحلية » ثم يخبر عنه بخبر» ثم يصف” الامر 
الذى اخبر عنه» كقول القائل: فلان الطتّويل كاتب مجيد» فان هذا قد جمع مع 
اخباره عن فلان-الطويل بالكتابته» ويصف كتايتة"” فاخبر بانه جيّد. و هذا الضّرب 
من الكلام هوالذى يسميه الفيلسوفيون الواصفء لوصفه الامر الذى يخبر به عن 
الشىء . ان 

(4) قال: و اذا قال القائل: كل انسا نكاتب » و اراد مريد ان يرد هذا 
القول؛ فليقرن حرف الرد الى السّور الذى هو «كل»'' » فليقل: ليس كل النّاس 
كاتب. فانه اذا ازالك حرف الابطال من هذا الموضع؛ لم يتناقض القولان » 
وصارا كبعضما وصفنا من ضروب الاختلاف التى ربما اتتفقت جوانبها على الصّدق 
اوعلى الكذب. 

لانه ان كان رده على الذى يقول : كل انسا نكاتب»ء ان'" يتولكل النّاس 
غير كاتب؛ كان القولان جميعا كاذبين. واوقال:كل الانسان كاتب ؛ لم يكن هذه 
الكلمة سالبة لما او جبت الاخرىء؛ ولكنها قضيّة موجبة عن اسم غير محدودء كما 
قد وصفنا قبل هذا الموضع. 

(49) قال و اذاكان الكلام مؤلفا من اسم و حرف » ولم يكن له سورء 
كقول القائل:فلان كاتب؛ فليقرن حرف الابطال بالحد المحمول الذى هوالحرف» 
فلقيل فلان غير كاتب. فانه ان ازيل عن هذا الموضوع » فقيل: غير فلان كاتب ؛ 
لم يكن احد هذين القولين ناقضا للاخر» فقد يكون الكتاب لفلان ولغير فلان. 

و قد يقال فىاللسان العربى: ليس فلان بكاتب» فيكون حرف الابطالالذى 
هو «ليس» مقدما قبل الاسم. وليس ذلك الاختلاف الالتأليف الالسنة فسىالتقديم و 


يض 


التاخير» واما المعانى فواحدة » و ذلك ان قول القائل: ليس فلان بكاتبءهوقو له 
فلان ليس بكاتب. 

(.4) قال: و اذاكان الكلام مؤلفا من اسم وحرفين» فليقرن حرف الابطال 
بالحرف الثانى الذى هوالغاية. 

وقدكنًا و صفنا الغايات ف ىالكلام ماهى » ولسنانكره ان نزيد هذا القول 
ابانة باعادة وصفها فىهذا الموضع. وقد. ذكرنا الكلام المؤلف من اسم وحرفين؛ 
كقول القائل : فلان الطويل كاتب » فانما غايةكلامه التى اليها اجرى واثباتها , 
اراد قولهكاتب. والدليل على ذلك انه لو كان انما اراد.اثبات كتابه ؛ صار قوله 
الطويل من اللواصق التى ذكرنا انه ملصق بالأسماء » وصار قو له: كاتب هوالغاية 
التى لاثباتها اجرى الكلام . فعند الغاية ذكر ارسطاطاليس انه ينبغى وضع حرف 
الابطال فىالكلام المؤكّف من اسم وحرفين. و ذلك ان يقول قائل: فلانالطّويل 
كاتب. فاذا اراد مريد رد هذا القول"' قال: فلان الطويل غير كاتب؛ و لم يقل : 
غير فلان الطويل كاتب » او فلان غير الطويل كاتب. فانه ليس احد مسن هذين 
القولين يناقض القول الاول. فقد ي<تمع الكتابة لفلان الطويل» ولغيرفلانالطويل 
ولفلان غيرالطويل. 

(11) ثم اخذ فىاحصاء حداه" مايكون القضايا.فىهذا الكلام المؤلف من 
اسماء وحروف»..فقال:كانت القضايا.فىهذا الكلام المؤلف من اسم و حرف ستة 
عشر:ثمان منها فىالاسماءالمحدودة » وثمان فىالاسماء غيرالمحدودة» كما و صفنا 
وصوارنا. فقال: وهى يكون فىهذاالنحو منالكلام من اسم وحرفين اثنين وثلثين: 
ثمان منها من الاسماء والحروفالمحدودة » و ثمان من الاسماء غير المحدودة و 
الحروفالمحدودة» و ثمان منالاسماء المحدودة والحروف غير المحدودة» وثمان 
من الاسماء والحروف غير المحدودة. فذ ل كاثنان وثلاثون. 

قال: ولعل قائلا يقول: كيف لم يذكر فىالكلام المؤلف من اسم و حرف 
الحروف غيرالمحدودة وما يزيد فىعدة القضايا لمكانهاء كما.ذكر: ذلك فى الكلام 
المؤلف من اسم وحرفين . 
يكن 


قال : فلعله ذلكان” لكل قضيّة غاية لا بد' لها من ان يكون محدودة:؛ و الا 
لم يكن كلاما . فاممًا ماكانالكلام مؤلفا من اسم » كمّولالقائل : فلان كاتب » 
فان قوله :كاتب » هوالحرف » هوالغايةالتى لاثباتها اجر ىالكلام . فلابد” 
للحروف التى يكون فىالكلام المؤلف من اسم وحرف من ان يكون محدودةء 
لانها هىالغايات . و لذلك لم يذكر الحسروف فيمااجرى من ذكرالكلام 
منالمؤلف من اسم و حرف . و اذا كان الكلام مؤلفا من اسم و حرفين ؛ 
كقولالقائل: فلان الطويل كاتب » فان قوله : الطتويلهو احدالحرفين» وهو لاصق 
بالاسم » و قوله : كاتب » هوالغاية . 

قال: فاممًا الحر فالا لالذى هوالتّواصق الذى ذكرناء فقد يكو نمحدودا 
وغيرمحدود . واماا لحرف الثكانى الذى هوالغاية » فلا بد من انيكون محدودا. 
فما كان فىالكلام المؤلف من اسم و حرفين » حرف قد يكون محدودا و 
غير محدود »كان فى ذلك ما قد ذكرنا منالزيادة فىالقضايا . 

(؟4) و سنصوار القضايا الاثنين و الثلاثينالتى يكون فى هذا التحو 
من الكلام من اسم و حرفين : 

النّمان الّتى من الاسماء و الحروف المحدودة : 

كل انسان طويل كاتب . ليس احد من الانسان الطويل بكاتب . بعض 
الانسان الطويل كاتب . ليس كل انسان طويل كاتب . الانسان الطويل كاتب . 
الانسان غير الطويل كاتب . فلان الطويل كاتب . فلانالطويل غير كاتب . 

الثمان التى من الاسماء غيرالمحدودة والحروف المحدودة : 

كل اللا انسان الطتّويلكاتب . ليساحد منالّلا انسان الطويل بكاتب . 
بعض اللاانسان الطتّويل كاتب . ليس كل انسان طويل كاتب . اللاانسان الطويل 
كاتب . اللاانسان الطتويل غير كاتب . هذا التّلاانسان الطويل كاتب . هذا 
التّلاانسان غير كاتب . 

الثمان التى منالاسماء المحدودة والحروف غير المحدودة : 

كل انسان لاطويل كاتب . ايس احد م:٠الانسان‏ اللا طويل كاتب . 


بوم 


بعض الانسان التلاطويل كاتب . ليس كل الانسان الا طويل بكاتب . الانسان 
الا طويل كاتب. الانسان الا طويل غير كاتب . هذا الانسان اللا طويل كاتب. 
هذا الانسان ادّلا طويل غير كاتب . 

الثمان التى من الاسماء والحروف غير المحدودة : 

كل لاانسان لاطويل كاتب . لي ساحد من الّلاانسان الا طويل بكاتب. 
بعض اللاانسان اللا طويل كاتب . لي سكل الّلاانسان اكلا طويل بكاتب . الثلا- 
انسان اللا طويل" كاتب . اللا انسان اللا طويل غير كاتب . هذا اللا انسان 
اللا طويل كاتب .هذا اللانساناللاطويلغير كاتب. 

(48) قال ونحن جدراء ان نعلم كيف اقتسام هذهالقضايا الصدق والكذب. 

قال : فالوجهالذىيعلم به ذلك ان نعلم " ان كل ماكان موجودا عفلابدمن 
ان تكون برءا» كسوقراطيس » و اما فاجرا » كانطويس» و اما شريكا”” فى كلا 
الامرين منالبر والفجور » كالرجل الذى يخلط عملا صالحا و آخر سيكثا» و 
اما قابلا للامرين جميعاء كالصتبى المولود » و اما غير مسّمى بواحد منالامرين 
كالحجر. فاذا كانت القضيّةالموجبة صادقة فىوجه واحد » كانت السالبة صادقة 
فىاربعةاوجه؛ و اذاصدقت الموجبة فى خمسة اوجهء كذبت السالبة فىثلاثة اوجه؛ 
واذا صدق تالموجبة فى ثلاثة اوجه » صدقت السالبة فى وجهيناو" وجه واحد . 

قال: وعلى هذا المثال يجريان ف ىجميعالكلام . وذكر ان القضايا الموجبة 
والسالبة قد يكون التقديم و التأخير فى اسمائها و حروفها » وقوةالكلام واحدة» 
كقولالقائل : فلان حى وحى فلان . 

(4) قال : ولكنا جدراء بالاحتراس عند اشباه هذا النحو منالكلام » فانته 
ربما دخل فيه الغلط . و ذلك ان قائلالو اجرى فىقوله : فلان حى' وحى فلان » 
على ان يقول : الحى فلان » كان ذلك غلطا » فانالحى فلان وغير فلان . 

م ذكر ما يدخل فىالكلام من الغلط بتشابه *" الاسماء . فقال : ا نكاناسم 
واحد يقع على اشياء شتتى » فانالمسمى ذلك الاسم لميسم شيئا واحدا » و لكنه 


ف 


قدسمئيةه اشياع شتنى بقدر ٠١‏ بيقع عليه ذلك الاسم. 


وم 


قال: فالمثل فى ذلك اسم الكلب الذى يقع على كلبالاهل"* و كلبالماء 
و الكلب المصور و الكلبالذى يسمى الكلب . ولو سئل رجل احى الكلب ؟ 
لم يستطع ان يجيب ب «نعم» او ب «لا» » حتى يبيّن السائل عمًا عنى . فانته 
ان كان عنى كلب الاهل» فهو حى . وان كان عنى[!!] كل بالمصورء فليس بحى . 

(98) قال: ونحن جدراء ان نعلم '* انالمسألة مسألتان: احديهماالتى يسمى 
مسألةالحجر » والاخرى هىالتى يسمى مسألةالتفويض . 
السائل : كان كذا وكذااو”* لم يكن » فيكون جواب المسئول اذيقول للسائل: 
قدكان اولم يكن. فاى' ذلك ما قال فهو جزء من مسألةالسائل . و انّما يسمى هذا 
الضرب منالسائل مسألةالحجر » لاذالسائل ينصب امرين اوامورا »كانه يوجب 
ان لابّد من بعضها » و يحجر علىالمسئول ان يتجاوزها الى غيرها. 

فاما مسألة التفويض » فالمسألةالتىلايكون فى جوابها شىء عنها. وذلك 
انيقول السائل : كيف فلان ؟ فيجيبه المسئول بان يقول : كذاوكذا'* . فلا 
يكون فى جوابه** شىء من مسألةالسائل . 

قال : واذا كان صاح بالحجر مصححا لمسألته فىنصب ما ينصب » سهل 
بذلك الجواب علىالمسئول . وذلك انيقول السائل : أكاتب فلانام غير كاتب ؟ 
أكان كذا وكذا اولم يكن ؟ فيجيبه** المسئول بل «نعم» او ب «لا» . 

قال : و اذلم يصّحح السائلمسألته » لم يستطعالمسئول ان يعتّجل بالجواب 
دون الاستثبات . و ذلك ان يقولالسائل : أمحرة الدوابام غير محرة؟ فلا 
يستطيع المسئول ان يجيب ب «نعم» و لا ب «لا» » حتى يستثبته» فيقول اى الدواب 
يعنى؟ فانّه ا نكان يعنى ذواتالقرون فهى محرة » و انكان يعنى غير ذواءتالقرون 
فليس كلها محرة . 

قال: ريمابلغ صاحب مسألة الحجر فى سو ءا لوضع لمساًلته مالايستطيعالمسئول 
ان يجيبه باثبات شىء مما نصب فى مسألته . وذلك انه لوسئل عن رجل ليس [ب] 
كاتب و لا فارس »؛ فقال : أكاتبام فارس ؟ لم يكن جوابه الاان يقول : ليبس 
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بكاتب ولا فارس . 

قال : وانّما وجه صحّة مسألة الحجر ان يقول السائلاذا سئل عن الشتىء: 
كذا وكذا هو ام لي سكذلك ؟ فلا يكون من احدالامرين بد”* ؛ فيختارالمسئول 
ايّهما بدأ به » فيجيبه فيه . 

قال : و قد علمنا انه لايحتاج الى كل هذا التشديد و التضييق » اذاكان 
المتكلّم سهلا صحيحا . 

قال : لا ** » ولكنّه قديكون من المتكلّمين المتعنّت المغلّظ المشاغب » 
فلابد” من الاحتراس والتحراز ممّن كان كذلك . 

(ع4) ثم اذ فىالتمييز بين الكلام اذى يستقيم ان يتكدّم به مجموعا و 
مفر قاء و الذىيستقيم الكلام به مفر“قا ولا يستقيم مجموعا » و الذى يتكلم به 
مجموعا ولايتكلم به مفر قا. قال : ولوقال قائل : الانسان حى ءاوقال: الانسانناطق» 
اوقال: الانسانذو رجلين ؛ كانت كلمة ** من هؤلاء الكلمات جائزة مستقيمة يو خذ 
بها. ولوقال:الانسان حى ناطق ذو رجلين » فجمع”* ذلك فى كلمة واحدة ؛ لكان 
ذلك جائزامستقيما . قال : فهذا مانتكلم'* به مفر قا ومجموعا . 

قال : و اما ما نتكلم به مفّرقا » ولا يستقيم الكلام به مجموعا » فكسيمون 
الاسكافالذى كان ردى العمل فى صناعته» وقد كانبلغ منالصلاحماانسوقراطيس 
الفيلسرف كان يكثران يجلس اليه و يحادثه . فلو قال قائل : كان سيمون اسكافاء 
ثم قال : وما كان سيمون صالحا » كا نكل واحد من هذين القولين صحيحاجائزا. 
ولو جمعها » فقال : كان سيمون اسكافا صالحا ؛ لم يكن ذلك صحيحاء» لانّه 
كان اسكافا رديا . قال: فليس سواء قو لالقائل : كان سيمون اسكافا وصالحا » و 
قوله : اسكافا وصالحاء كلمتان ؛ وقوله : اسكافا صالحاء كلمة واحدة 

(99) قال : ولوارادالمتكلم ان يجمع فى كلامه كلما يجوز الكلام بهمفرقاء 
لاجتمع فى كلامه الكذب والهذر . قال اما الكذب فكما قد بِيّنا » و اما الهذر ١"‏ 
فان القائل انشاء قال: فلان ابيض » اوشاء قال : فلان انسان ابيض . فان هوجمع 
هذينالقولين فقال: فلان الابيضانسان ابيض» كان هذا منالكلام هذرا ذافضول. 


ؤله 


ثم انشاء القائ لقال : فلان انسان » و انشاء قال : فلان حى» وانشاء قال : فلان 
ذورجلين. فاذا اراد هذا كله فى كلمة واحدة » فيقول : فلان انسان حى ذورجلين» 
كان فىذلك فاحش منالقول و الهذر . فانه كان مكتفيا بقوله : فلان انسان» 
من انيخبر انه حى و انه ذورجلين. لانلّه ليسمنالنّاس منليس حيئًا ذا رجلين . 

قال : واما الكلامالذى يستقيم مجموعا ولا يستقيم مف رقا » فكالرجل الذى 
يكون حكيما فىصناعته جاهلابما سوى ذلك . فان قال قائل : فلان ملاح حكيم» 
كان ذلك جائزا . ولو قال : فلان ملاح وحكيم » كان ذلك كاذبا . و انما يمكن 
الكلام منان يتكلم به مجموعا » و المجموع منان يتكلم به مفراقا . فاذا كانت 
من الاشياء التى يوصف بها الاسم لازمة غيرعارضة » فانالانسان لووصف بانه حى 
ناطق ميّت » كان ذلك مما هو لازم له . ولو انه وصف بانه ابيض كاتبفارس 
كان ذلك عرضا غيرلازم لكلالناس . و لذلكلا يحسن ان يقال : الانسان ابيض 
كاتب» فارس . وانكان منالئاس من هو كذلك. 

قال: و اذا وص ف الاسم بالاموراللازمة »فليبيّن الكلام على تقديم العام وتأخير 
الخاص » فليقل : حى ناطق . فانّه ان قدمالخاص قبل العام » فقيل: ناطق حى » 
لم يكن ذلك حسنا » لانذكرالحيوة بعدالنطق فضل" . فانّه لايخطر على بالاحد 
اذكان ناطقا غير حى » وقديكون الحى غير ناطق. فلذلك يحسن ان يقال حى » 
ثم يبان عنه » فيقال: ناطق. 

() قال : ثم حكمنا ان منالصفات التى وصفت بهاالاشياء مايكون ثابتاء 
ومنها ما يكون متناقضا » و منها ما يكون غير مفصح به . فاما المفصح بتناقضه » 
فكقول القائل : الخفاش كالططير» وليس كالطير » والخصى رجل و غيررجل . 
و اما المتناقض الذى هو غير المفصح بتناقضه » فكقول القائل" : الانسان اخرس. 
فاذا كان حدالانسان انه حى" ناطق ميّت » فكان هذا يصفه بالاخرسء قال : فانما 
الناطقاخرس» و هذا قول متناقض . 

قال : فلو انالمتناقض المفصح*" بتناقضه الذى يتكلم به مجموعا» تكلم 
به مفرقا » لم يكن ذلك جائزا ولا مستقيما . وذلك انه لايجوز ان يقال للخصى : 
رجل وغيررجل. [وانكان مفر قا تكلم به مجموعاء]” كاذ هذا جائزا» وكان 


وزء 


الخفاش كذلكء لايجوز ان يقال : هو كالطير . فان جمع ذلك » فقيل : الخفاش 
كالطير » وليس كالطير » جاز ذلك » وحسن . 

(48) ثم اخذفى الا خبارعن الكلام الذى ذكر انا لفيلسوفيين يسمّو نهالواصف» 
وهو كقولالقائل : فلان الفيلسوف كاتب مجيد . 

وكان الذى بدأ بهالاحصاءع لعدةالقضايا التى يكون منالضرب منالكلام » 
فذكران لهذه الضروب منالكلام اربعة اخرى » هى الاسماء . كقول القائل,: فلان؛ 
والحلية كقوله : فيلسوف ؛ والخيبر كقوله : كاتب ؛ وصفةالخبر كقوله : مجيد. 

قال : فقوله : مجيد هوالغاية . وقد بيئنا انه لابد للغاية فى كل ضرب مسن 
ضروب الكلام منانيكون صحيحة محدودة. واما سائر اجزاء الكلام »فقد يكون 
محدودا وغير محدود على نحو ما وصفنا منالاسماء و الحروف غير المحدودة . 

قال : ففى هذا الضرب منالكلام ثمان قضايا منالكلام الذى يجمع مع 
صحةالغاية وتحديدها ان يكون اجزاؤه الثلاثة التى قبل الغاية محدودةايضا. وذلك 
كقولالقائل : فلان الفيلسوف كاتب مجيد . 

وثمان منالكلام الذى يكون الاول والثانى مناجزائه محدودين . والثالث 
غيرمحدود . وذلك كقول القائل : فلان الفيلسوف » لاكاتب مجيد . "5 

و ثمان منالكلام الذى يكو نالاول مناجزائه غيرمحدود و الثالث والثانى 
محدودين . وذلك كقول القائل : فلان اللا فيلسوف كاتب مجيد* . 

وثمان من الكلام الذى يكون الاول و الثالث مىاجزائه محدودينء والثانى 
غيرمحدود . وذلك كقول القائل : فلان : اللا فيلسوف كاتب مجيد . 

و ثمان منالكلام الذى يكون الاول** والثانى من اجزائه غير محدوذين و 
الثالث محدودا . وذلك كقول القائل :»لافلان اللا فيلسوف كاتب مجيد . 

وثمان منالكلام الذى يكو نالاول والثالث مناجزائهغير محدودين والثانى 
محدؤدا . وذلك كقول القائل : لافلان الفيلسوف لاكاتب مجيد . 

وثمان منالكلام الذى يكون الاول مناجزائه محدودا والثانى و الثاات غير 
محدودين . كقول القائل : فلان اللا فيلسوف لاكاتب مجيد . 


عه 


فذلك اربع وستون قضية . 

قال: فجميع القضاياالتى فى ضروب الكلام الثلاثة التى وصفنا مأة واثنتى- 
عشرة قضية . منها اربع وستون فىهذا الضرب منالكلام الواصف . واثنتان و 
ثلاثون فىالكلام المؤلف من اسم وحرفين . وست"٠‏ عشرة فىالكلام المؤلف 
من اسم وحرف . 

)٠٠١(‏ قال : و مما لابد لنامنه بعد احصاء عدةا لقضايافى هذه الضر وبا لثلاثة 
من الكلام انيعلم اذالكلام يجىء على مواقيت ثلاثة من مقيم و ماض ومنتظر . 

اما المقيم'' فكقولالقائل : فلانالفيلسوف'"٠.‏ 

و اماالماضى فكقوله : كان فلان فيلسوفا. 

واما المنتظرفكقوله: فلانيكونفيلسوفا.؟١٠‏ 

فلا بد" لما قداحصينا منعدةالقضايامنانيتثلث بتثليث هذهالمواقيت الثلاثة؛ 
فيكون ثلاثمأة و ثلاثين . 

)٠١١(‏ قال : ثم نعلم انوجوه الكلام ثلاثة : واجب » كقول القائل: النار 
حارة » وممكن » كقولء القائل : فلان كاتب » وممتنع » كقول القائل : النار غير 
حارة. فيتثلث عدة القضايا تلقاء هذهالوجوه الثلاثةمنالكلام »فيكون الفا وثمانية. 

ثم نعلم انهذه القضايا الثلاثةالتى عددنا منالواجب والممكن والممتنع بما 
يعرف من الفكرة. فانه لوقال قائل : النار حارة والثلجاسود وفلان كاتب » لميكن 
فىظاهر الكلام ابانة عن وجوب الواجب وامكانالممكن و امتناع الممتنع مما 
ذكر» ولم يعرف السكامع ماعرف ذلك الا بفكرة قبله : 

قال : وقديكون من الكلام ما يظهر فيهالسامعهذهالقوى الثلاثالّتى وصفنا. 
وذلك ان يقول القائل : ممكنانيكون فلان كاتب » وواجب اذيكون النتارحارة» 
و ممتنع ان يكون الثلج اسود . 

(؟١٠)‏ و مما يظهر فىالكلام منهذه القوى الثلاث و ما يكون منهافىاصول 
الامور اختلاف شديد ء لانالمتكلّم قديستطيع ان يخيّل فى الظاهر هن كلامه قوة 
الوجوب وقوةالامرفىاصله قوةالامكان. وذلك اذقائلا يقول : واجب انيكون 
فلان كاتبا . فكاتب فلان فىاصولالامور من با بٍالممكنء لانهانسان» والكتابممًا 
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يكون فى الانسان وقدلا يكون . و قد صار فىظاهر الكلام منالواجب كقوله : 
واجب أن يكون فلان كاتبا . 

وقد يكون الامر فىاصله من با بالواجب والظاهر فىالكلام قوةالامتناع . و 
ذلك اذيقول : ممتنعانيكون النتارحارة. فحرارة النارمنباب الواجب » والظاهر 
فى الكلام قوة الامتناع . 

وقد يكو نالامر فىاصله منبابالممتنع » والظاهر ف ىالكلام قوةالواجب. 
وذلك ان يقولالقائل : واجب ان يكونذالنار باردة . فبرد النّار فى اصول الامور 
من باب الممتنع » وااظاهر فىالكلام قوة الوجوب . 

قال : فلا بد ؟"' لهذه القضايا من ان يتثتلثهذهالقوى الظاهرة فى الكلام كما 
يتنلثتلكالثلاث التى يكو نفىاصول الامور. 

القضاياالتى يكون فى تتبّع ضروب اصول الامور*' » فيكون ثلا ثآلاف 
واربعا وعشرين . 

فذ كعد ة جميع مايكون منالقضايافى جمي ع ضروبا لكلامعلى جميعالوجوه. 

)٠١(‏ ولممًا فر غمناحصاء عدةالقضايا التىيكون فى جميعضروب الكلام؛ 
اخير” عن حر فالرد والابطال »كيف ينبغى لها ان يوضع فىالكلام الذى يظهر 
فيههذها لقوى الثلاث منالوجوبو الامكان والامتناع. فقال:وجدنا ضروب الكلام 
الثلاثةالتىقداتينا على صفتهامنالمؤلف من اسم و حرفين.والواصف انها مواضع 
الرد و الابطال » منها ان يقرن بالغايات التى اليهما يساق الكلام وسنبيئن ذلك. 

اما الكلام المؤلف من اسم وحرف فكقول القائل : فلان فيلسوف . و اذا 
قال: فلان فيلسوفء كان" قوله: فيلسوفاء هوالغاية النى اثباتها اراد. فانه لو كان 
انما اراد اثبات وجود فلان » لمازاد على ان يقول: فلان موجود . و انما اراداثبات 
فلسفته» فقال: فلان فيلسوف *". فاذا اراد مريد ان يرد هذاالقول » قال : فلان غير 
فيلسوف . فقد يكون الفلسفة*' لفلان ولغير فلات . 

و اما الكلام المؤلف من اسم وحرفين» كقولالقائل:فلانالطتويل فيلسوف. 
فاذا قالفلانالطويل فيلسوفءفليس الطويلاراد اذيثب تبه ٠١‏ .فانهلوقال» انمانصب 
لاثباتالطول له؛لمازادعلىانيقول:فلان طويلءو لكدنه انما اراد اذيثبت له الفلسفة » و 
كان قوله: الطويل الاسم حلية» لاصفة له» و صارقو له : فيلسوفاء هوالغاية التىلاثباتها 
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اجرى الكلام . 

و اذااراد مريد رد هذا الكلامءقال :فلانا لطويل غير فيلسوف. فقرنث حرف 
الابطال بالغاية التى اراد المثبت اثباتها كما يصنع ٠١‏ فى الكلام المؤلف من اسم 
و حرف. ولم يقل: فلان غيرالطويل فيلسوف او غير فلان الطويل فيلسوف. فقد 
يكون الفلسفة لفلان الطويل» ولغير فلان الطويل» ولفلان غيرالطويل. 

واما الكلام الواصف فكقول القائل : فلانكاتب مجيد. فانته اذا قال : فلان 
كاتب مجيد » فليسالتذى اراد اثباته بكتابة فلان. فانتّه اذا كان انما اراد اثبسات 
الكتابة له» لقال: ٠"‏ فلانكاتب . ولكنه انما اراد اثبات جودة ١٠١‏ كتابته » فصار 
قوله: مجيداء هوالغاية؟ فاذا اراد مريد رد هذا القولء» قال: فلا نكاتب غير مجيد. 
فقرن حرف الابطال بالغاية اللّتى اراد المثبت اثباتها. 

)٠١*(‏ قال: و قدفرغنا منالابانة عما ذكرنا من هذا فيما تقدام من قولنا. 
قال: ولكننًا لم نكره اعادته فى هذا الموضع ليوضح بذلك عما اردنا ؟'' ذكره 
من ان حرف الابطالكما ان مواضعها فى ضروب الكلام التى و صفنا ان تقرن 
بالغايات» فكذلك يكون مواضعها فى الكلام الظاهر فيه قوة الوجوب او الامكان 
او الامتناع عند الغاية. ش 

قالوا: اذا ظهرت فىالكلام اجزاء هذه القوىء كانت هى الغاية» و كانموضع 
حروف الابطال إن يقرن بهاء و ذلك اننّه اذا قال قائل: ممكن١‏ ان يكون فلان 
فيلسوفاء فليس الذى اراد اثبات الفلسفة» ولكنّه انما اراد اثبات١١‏ امكان الامر 
ان يكون فيلسوفا. و لو كان انما اراد ان يثبت له الفلسفة» لقال: فلان فيلسوف . 
ولكن ٠"‏ اراد ان يخبران ذلك ممكن » فصار قوله: ممكن» هو الغاية. فاذا اراد 
مريد*"' رد هذا القول» كان رده ان يقول: غيرممكن ان يكون فلان فيلسوفاء 
فيقرن حر فالرد و الابطال بالغاية. فان ازاله عن هذا الموضع » فقال: ممكن"١‏ 
ان يكون فلان غير فيلسوف"'"» فليس هذان القولان بمتناقضين» بان الامر قديمكن 
من ان يكون فلان فيلسوفا ومن ان لايكون. فلوقال: ممكن ان يكون غير فيلسوف؟ 
لكان هذا القول ايضا غير ناقض لما اراد نقضهء مد يكون الفلسفة لفلان ولغيره . 
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فقال: وكذلك موضعه فى كل كلام يظهر فيه شىء من هذه القوى الثلاث'"٠‏ 
التى وصفناء فنقيضة ممكن غير ممكن ونقيضة ممتنع غير ممتنع. 

(ه١٠)‏ قال: و اذا ظهسرت هذه القوى الثلاث فىالكلام تولتّدت"" منها 
اثنى عشر قضية من بين موجبة وسالبة» لكل واحدة منهن اربع. وهى: ممكنان 
يكونء و ممكن ان لايكون » و نقيضاهما غير ممكن ان يكون» وغير ممكن ان 
لايكون.واجب ان يكون و واجب اذلايكونء ونقيضا هماغيرواجب ان يكونء غير 
واجباذلايكون. وممتنع ان يكون و ممكن ان لايكونءو نقيضاهما غير ممتنع ان 
يكون» وغيرممتنع ان لايكون. 

(ع١٠)‏ ثم قسم هذه القضايا الاثنى عشرة اتصوير فىدائرة » فجعل 
نصف الدائرة ستءقضايا مشاهدة »والنصف الآخر لنقائض تل كالست. فبداً فوضع 
فىصدر الدائرة فمنالمنصف من النصف المشاهد ممكنا ان يكون» واسفل منه غير 
ممتنع ان يكونء و اسفل منه غير واجب ان لايكون . وضع فوق ممكن ان يكون 
واجب ان يكون» و فوق واجب ان يكون ممتنع ان لايكون » وفوق ممتنع ان 
لايكون غيرممكن ان يكون. فاذا بدأ الناظر بالموضع الذى وضع فيه غير ممكن 
ان لايكون » ثم هبط»ء لم يزل فى قضايا مشاهدة, حتنى يستوفى الست التى فى احد 
النصفين. و ذلك ان الامر الذى ليس يمكن '" الاان يكون ممتنع ان لايكون . 
و المتنع ان لايكون » واجب ان يكون. والواجب ان يكون. ممكن انيكون 
والممكن ان يكون غير ممتنع ان يكون. وغيرالممتنعان يكون » غير واجب ان 
لايكون. ثم بحذاء كل واحد من هولاء الست نقيضها. و سنبيّن عنهن ان شاء 
الله تعالى . ١6‏ 


وفقف 7 
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)٠١0(‏ وقد شغب شاغبون عند نظم ارسطاطاليس ما نظم من هذه القضاياء 
فقالوا: كيف يزعم ”"٠ان‏ قولالقائل: واجب اذلايكوزملايم لقول منيقول: ممكنان 
يكون. و الامر الواح دكائن لامحالة » والممكن قد يكون وقد لايكون. فقدكان 
رد ارسطاطاليس عليهم ان قال: ان كان قول القائل: واجب ان يكونء غير ملائم 
لقول من يقول: ممكن ان يكون؛ فان ممكنا""٠‏ و غير ممكن نقيضان. فاذا كان كل 
شىء من الكلام ملائما لاحدهماء لم يكن بد من ان يكون ملائما للآخر*"'. فان 
كان قول القائل: واجب ان يكون ملائما لقول من قال: غير ممكن ان يكون» و 
كان ؟" الامر غير الممكن غير الواجب؛فالامر الواجب غير الواجب. فهذا هو 
الكذبالبين. فانما دخل عليكم الخطاء من قبل ان كنتم ظننتم" ان قول القائل: 
ممكنان يكون لايقع الا على ماقد يكون وقدلايكون. وليس كما قد ظننتم. فان 
القائل قد يكون'" يقول: ممكنء للامر الذى هو قد يكون وقد لايكون. و يقوله 
للامر الذى هو واجب لامحالة. و ذلك انه ان قال : ممكن ان يكون فلان كاتياء 
فذلك مما قد يكون وقد لايكون. وان قال: ممكن ان يكون النّاررحارٌة»فذلك 
من الواجبء وقد امكنه القول من ان اوقع عليه الامكان. 

قال: وانما الفصل بين الممكن والواجب» ان الممكن اعم منالواجب» 
ولذلكوصفنا فىصدر الدائرة. فكل واجب ممكنء ولي س كل ممكن بواجب . 

)٠١(‏ ثم اخبر عنالايجا ب كقول القائل: فلان بذى القولين اولى بمناقضته 
الابطال» كقول القائل: فلان غير قوام. الايجا بالمخالف كمقوله: فلان فاجر» فائبت 
ان الابطال اولى بتناقضه الايجاب المخالف» و كان مما اثبتت به. و ذلك ان قال 
قدعلمنا ان لكل قضية نقيضة . فان جعلنا الايجاب المخالف نقيضة للقضية الواجبة 
الموجبة »وجدنا للقضية الواحدة نقائض شتى . وذلك ان يقول القائل: فلان نائم. 
فيقال فى خلافه: فلان يأكل» فلان يشرب» فلان يعمل» فىاشباه ذلك منالقضايا 
التى كلهايبطل النوم. واذاكان جميعهذه القضايانقايض لقو لالقائل «فلان نائم»؛ كان 
قول القائل «فلان نائم» نفيض هذاءفيكون للقضية الوا<حدة نقائض شتى » والقضية 
الواحدة نقيضة لقضا يا شتى. 
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وانما الوجه المستقيم فى تناقض الكلام ان يفردكل قضية بنقيضهاء فليلقى 
«نعم)" ٠"‏ برلا» ودلا»ب«نعم». 


1 


)٠١9(‏ ثم تثنى بحجة اخرى» فقال: ان صدق" منالقائل ان يقول للشىء 
الحلو وهو حلو؛ صدق فيمااوجب له مما هو فيه. وقوله غير مر »صدق فيما نفىعنه 
ما ليس فيه» ولذلك يكو نكذيا منه ان يقول للحلو هو غير حلوء فيكون كذبا ايضا 
هو مر. غير ان قوله: هو غير حل و كذب فيما '' نفى:عنه مما هو فيه» وقوله: هو 
مر كذب فيما اوجب له مما ليس فيه. و الكذب فيما هو فيه نقيضة للصدق فيماهو 
فيه. و ذلك ان يقول قائل:"هو حلو» ويقولآخر: هو غيرحلو. والكذب فيما ليبس 
فيه نقيضة للصدق فيما ليس فيه وذلك ا نيقول قائل: هوغيرمر » ويقولآخر: هومر. 

)٠١(‏ ثم ثلدّث بحجة اخرى ءعفقالان زعمنا ان الايجا بالمخالف هونقيضة 
للايجاب» فستجد من القضايا ما لانقيض له. فانه ليس لكل شىءع يوجد خلاف» 
كما يوجد خلاف الحسن القبح وخلاف البر الفجور*". 

و ذلك ان لو قال قائل: فلان موجود » ولم يستطع الراد ان يوجب على 
فلان شيا فيكون [ضد] وجوده؛ و ذلك ان الوجود لاضد له» وان شيئًا م نالصفات 
الا بثباته (؟)» فليس لواحد الر د عليه قوله الا انيقول»فلان غير مموجود صادقاو 
كاذيا. و ذلك شاهد على ان الابطال اولى بمناقضة الايجاب المخالف. 


)11١(‏ ثم ربع بحجة اخرىء فقال: ما الذى يرد بهالراد' قول القائل : من 
الاشياء ما ليس بحلوء من الاشياء ما هو مر" » فليس هذا براد لقوله: منالاشياء ما 
ليس بحلو. لان الامر ممكن من ان يكونا صادقين» فيكو زمن الاشياء”" ما ليس 
بحلوء ويكون منها ما هو مر .ام يقول: منالاشياء ما ليس مراءفهذا ايضا غير راد" 
لقوله » لان الاهسر الممكن من ان يكون من الاشياء ما ليس حلواء و يكون منها 
ما ليس مراء ام يقول: من الاشياء ما هو حلو. فليس هذا براد" لقوله. فقد يكون 
من الاشياء ما ليس حلواء ويكون منها ماهو حلو. فليس واجدا لقوله نقيضة: الا 
ان يقول: ليس من الاشياء ماليس حلوا. 
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(؟١1١)‏ ثم حمس بحجة اخرىء فقال: ان من الدليل على الابطال هو نقيضة 
الايجاب» انه لما بدأ بالابطال» لم يكن له نقيضة الا الايجاب. و ذلك قائلا لوقال: 
فلان غير كاتب»ء لما وجد الراد عليه لقوله نقيضة الا ان يقول: فلانكاتب. 

(119) ثم سدس بحجة اخرى فقال: انه اذا قال القائل: فلان حسن» و قال 
الراد عليه: فلان قبيح؛ فليس السامع بعالم اى قوليهما قد «ضى » دون ان يسةفنى 
يالفكرة » فيعلم بي نالحسن و القبح ضدان""ءو ان الشىء الواحد لايجتمع ان 
يكون حسنا قبيحاء فيدله ذلك على تناقض قو ليهما. 

و اذا قال القائل: فلان حسن [و قال الراد عليه:] فلان غير حسن"" لم 
يحتج"" السامع فى معرفة تناقض قوليهما الى اكثر من السمع. 

قال : فكل هذا دليل على ان الابطال اولى بمناقضة الايجاب المخالف . 
و الله اعلم . 

تم الكتاب ااثالث. 

قد اتممنا كتاب فريار مانيس وهذا حين صرنا الى كتاب انو لوطيقا. 

)١1١8(‏ وقد اخبرنا فى ما تقدام من قولنا: انه هوالكتاب الذى انتهى فيه 
ارسطاطاليس الى غايته التى اراد من ايضاح السبيل الذى يسلك طلاب العلم 
فيما يحتاجون اليه من الاستدلال بظاهر الآمور على خفيها. 

و بيّنا كيف لايستغنى فى ذلك بضروب الكلام الاربعة التى هى الامرو 
السوّال والمسئلة و الخبر الا بالخبر الذى فيه الفصل و التضايا. 

وكيف سمتى القضايا مقد مات لما يلزم من الحجة التى فيه تقديمها فى كل 
امر طلب علمهءو كيف قسّم القضايا بالقسمين اللّذين وصفنا من الاثبات والابطال» 

وكيف سمى المثبت موجبا بايبجابه الشىء للشىء ‏ كقول القائل : فلان 
كاتب؛ وسمى المبطل ساليا بسليه الشىء عنالشىء » كقول القائل:فلان غير كاتب؛ 
وسمى القضية من الاسم وما يحمل على الاسم»الحد الموضوع والحد المحمول. 

وكيف لايكتفى على الاستدلال على الامر الخفى بالقضية الواحدة دون ان 
يقترن قضيتان. 


و كيفلايكون للقضيتين اقتران الا على احد ضروب ثلاثة: 

اما ان يوجب شيئا لشىءآخرء كقول القائل: النفس لكل حسى » و الحيوة 
لكل انسان. و امنا يوجب شيئًا واحدا لشيئين ائنين» كقول القائل: النتفس لكل 
انسان» و النّفس لكل حمار. و اما ان يوجب شيئين لشىء واحد »ء كقول القائل: 
النتفس لكل انسان» و الضّحك لكل انسان. 

وكيف سمى'" القضيكتين المقترنتين على اى هذه الوجوه الثلاثة ما كان 
قرينة» وسمّى الحد الذى يشترك فيه القضيّتان المقترنتان الواسطة» وسمىالحدين 
اللذين يتف رأدكل' واحدة منالقضيكّتين يواحد منها الحاشيتين. 

فليكن ما يلزم قارىعهذا! الكتاب من الحاجة الى الحفظ معانى ما يجرى 
فيها من هذه الاسماء منه على ما ذكره . 

تم كتاب فريارمانيس و ابتدأ كتاب انو لوطيقا 


الجزء الثالث من كتاب الأمنطق لآر سطو طاليس 


بسم ارنه الرحمن الرحيم و به نستعين١١‏ 


)١١8(‏ افتتح ارسطاطاليس كتاب انو لوطيقاء بل قال قدا نتهينا الى القولفى 
البيانات كيف تبيّنت يل وكيف إستخر جح البيان» وما المقدمات» وما الحدودء وما 
الصنايع ايها المنقوض"". 

ثم كان الذى بدأ بدتحديد المقدمات التى هى القضايا. 

فقال: المقدمة هى الكلمة ان يوجب الشىء للشىعءاو يسلبه اياه . وقديكون 
ذلك عاما وخاصاو مهملا ومخصوصا. 

و العام ان يكون الشىء ف ىكل الشىء » و لا يكون فى شىء منه » كقول 
القائل :كل انسان حى 2 وقوله: ليس احد من الناس بحى . 

و الخاص ان يوجب الشىء لبعض الشىء و ابطاله عن بعض. كقوله : 
بعض الناس حى » و قوله : ليس كل الناس بحئى' » او قولء : بعض النساس 
غير حى . 

والمهمل ان يوجب الشىء للشىع او يسلبه اياه » بغير ابانة عن كل ولا 
بعض. و ذلك قول القائل: الانسان حى» الانسان غير حى . 

و المخصوص كقو له: فلان» اوكقوله: هذا الانسان موجبا ليس له شىئىء"" 
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او مبطلا له عنه. 

)١1(‏ قال : و المقدمات. مقدمتان: مقدمة يقين » او مقدمة متابعة. فاما مقدمة. 
اليقين» فهى التى يكون من الامرالمدرك بالحواس المتفقة عليهالعامةغير المحتاج 
الى شهادة الشهود. و ذلك كقول القائل: كلانسان حى» او كقوله:كل نارحارة» 
معما اشبه من الكلام. و اما مقدمة المتابعة » فان يقول الرجل لصاحبه : كيف كذا 
وكذاء فيقول : هو كذا و كذاء اويبتديه بذلك عن غير مسأله » فيجعل خبره مقدمة» 
و يبيّن صفته على ذلك » فيقول: ان كان كذا و كذا لكذا وكذا وكذاو كنذا وكذا 
وكذا وكذا و كلم(" . 

قال وفصل بين مقدمة اليقين و مقدمة المتابعة » لان مقدمة المتابعة ربما 
صحّت و ربمالم تصح» فان مقدمة اليقين صحيحة على كل حال . 

: و لما فرغ منالقول فىالمقد مات ؛ اخبر عن الحدود » و قال‎ )١10 
الحسدود هى اقسام المقد مات التى يقسم اليها » فذلك الاسم الموضورع»و ما‎ 
. بحمل عليه‎ 

و بالعدل سمى اقتسام المقدمات الحدود. و ذلك ان لكل ارض حواشى 
هى حدودها التى لا يغادر منها شىءء و لا يتجاوزها”" متجاوزء الاصار على 
غير" تلك الارض. 

فذلك المقدمة التى هى القضية» لها حاشيتان هما حد اهما: احد هما الاسم, 
و الآخر ما يحمل على الاسم. فليس قبل الحد الاول و لا بعد الحد الثتانى منها 
شىء» و لا يتخطنًا هما متخط»ء الاصار الى غيرهما. 

فاممًا قوله: ان الحدود هى اقسام المقدمات التى يقسم اليهاء فانما قال 
ذلك» لان" المقدمات انما تؤلف من الاسماء وما يحمل عليهاء و انما انقسم الشىء 
الى مامنه مؤلف. 

)1١1١4(‏ و لما فرغ من صفة الحدود؛ اخذ فى تحديد الصنايع» فقال: 
الصنايع الصحيحة صنعتان: مكتفية ومحتاجة. قال: فالصنعة المكتفية ان يقدم 
المتكلم*! اشياء بِيئّنها'"''. فيظهر من تبيينها غيرهاء يكون امنا صحيحا لايحتاج 


ود 


تبيينه الى الزيادة فىالشهود التى قد مت لهءو لا الى تحريك شىء منها. 

و الصنعة المحتاجة ان يكون الشىء الذى يظهر من بينالاشياء المقدمة 
محتاجا فى تبيبنه الى ان يزاد فى الاشياء التّتى قدمت له شىء او اشياء » حتى 

واما قوله : ان الصنعة ان يقد م اشياء يظهر منتبينها شىء, فانما قال: تقدم 
اشياء » و لم يقل : يقدم شىء» لما قد ذكرنا من بعد القضية الواحدة من ان يخبر 
عن اكثر من نفسها. و انه ارادان يفرق بين الصنعة الصحيحة الصادقة و بين 
المنكسر الكاذب من صنايع الكاذبين المسمين انفسهم بالايجاب» الذين لايقد مون 
فى الصنعة الا مقدمة واحدة . كقوله : فلان متزيّن» فهو فاجر . فلان يغيكّب بااليل 
فهومغور .اتىفلان الفقير فلانالغنى » فلان يستسلفه . وانما يفعلون ذلك طلبالتشبيه 
الباطل على ا لضعفاء» وفرارا من تقديم المقدمات بالعوامالعظام» لمايكرهون من ظهور 
كذبهم . فاانهم لو قالوا : فلان متزين» وكل متزيّن فاجر؛ اذا ظهر كذبهم » من 
الغيب”*'.و كذلك'؟' لوقال فلاذيغيب بالليل »و كل غائببالليل مغور .[ولو]قالوا: 
اتىفلان اافقير فلان الغنى » وكل فقير اتى[فلان الغنى ]» فانما يأتيه ليستسلفهفلان » 
ففلان يستسلف فلانا؛ لكاذكل ذلك من قولهم منكشف الكذب ظاهر الانكسار. 
فقد تزيّن غير الفاجر » و يغيّب بالليل غير المغور . و يأتى الفقير الغنى لغير 
طلب السلف . 

واما قوله : يظهر من بينها شىء غيرها ء فانّما اراد ان يفرق بذلك بين 
الصنعة النافعة الّتىيفيد صاحبها علماءو الصنعة غير النافعة التى سمّتها الفيلسوفيون 
دلالوس". وهى التى يكون نتيجتها بعض ماتقد م فيهاء كقول القائل: اذا كانالنهار 
فالشمس طالعة» و اذا كانت الشمس طالعة فهو النهار. نتيجة هاتين المقدمتين انه : 
اذا كان النهار فهو النهار . وانما تقدام المقدمات ليستدل بها على غيرها. فاذا كانت 
لاتدلك الا على انفسهاء فليس صاحبها بمستفيد علما. 

و اما قوله : ان الصنعة المكتفية ان تقدم اشياء يظهر من بينها شىء يكون 


كو 


تاما صحيحا » فلا يحتاج فى تبيينه الى الزيادة فى الشهود التى قدامت لهء ولا 
الى تحريك شىء منها ؛ فانها اراد بذلك ان يفرق بين الصنعة اكاملة التى لايحتاج 
فى ثبت نتيجتها الى زيادة فى مقدماتهاء و لا الى تحريك شىء منها . و.ذلك ان 
يقول القائل : النفس لكل حى» و الحيوة لكل انسان» ليثبت بهاتينالمقدمتين 
ان النفس يكون لكل انسان» غير مدفو ع ذلكءو لايحتاج الى استشهاد عليه باكثر 
من| لشهود التى قدامت له"8, 

و الصنعة الصحيحة غير الكاملة يكون نتيجتها صحيحة» ولا تستغنى ف ىاظهار 
صحّتها عن الزيادة فىالاشياء التى قدمت لها. وتلك الزيادة على وجهين: احد.هما 
قلب المقدمات . و الآخر رفع الكلام السى الاحالة والامتناع؛ و سنأتى؟9 ببيان 
ذلك فى موضعه . 

(11) ونحن جدراء اذنعلم انالنتيجةاالصحيحةا لمستقيمةلايكو نالا بأن يكون 
الحد الموضوع والحد المحمول من مقدمتيها معتدلتين»اويكون الحد المحمول 
اعم من الحد الموضوع. 

و اما المقدمة التى يعتدل فيها الحد المحمول والحد' الموضوع؛ فكقول 
القائل :كل انسان ضحّاك» وكل ضححاك انسان. 

واما المقدمة التى يكو نالحد المحمول فيها اعم من الحد الموضوع؛ 
فكقول القائل :كل انسان حى » فان الحيوة اعم منالانسيّة» لانكل انسانحى» 
ولي سكل حى انسانا . 

قال : و اما اذا كان الحد الموضوع اعم من المحمول» فلا يكون النتيجة 
نافعة . قال : ربما اراد المتكلّم ان يبِيّن بالتبيين الخاص" . عنالشىء الخاص. 
ومن ذلك ان نقول :امااذاكان فلان وفلان الكذين كانوا يغيبون بالليل قد ظهر منهم 
الفجور » نفلان اذى يغيب فاجرهء وليس هذا ببيان» و لكنه نسبة . 

قال : و ربّما ابان المتكلّم بالامر الخاص على الامرالعام . و من ذلك ان 
يقول القائل. كل دابّة ذات قرنين فلا اسنان لها فى مقدم فيها. 


و 


قال : فهذا مما ليس النّاس مستوين فى العلم به كاستوائهم فى العلم بحرارة 
النار و رطوبة الماع وسائر ما اشبه ذلك من الامور الواضحة البينة. 

قال: فاذا سأل البينة*9' على ما قالء جاء بالشاة و البقرة و الظّبى و 
الابل وسائر ذوات القرون» وكانت شهوده خواص » ولم يكن لقوله على ذلك 
بدفع . و نحن مسمون هذا الضرب «الملتقط) » لانه علم يلتقط من اشياء صغار 
خواص» حتى يصير كالعلم. 

قال: ولي س كما ذكرنا من الامور الجسامالظاهرة التى اذا ذكرها الذاكر» 
لم ينكرها احد ولم يسأل عليها بينة . 

)1١(‏ و قد شغب شاغبون عند ما ذكر ارسطاطاليس من ان البيّنات 
لايكون الا بالصنايع » فقالوا انذكل شىء لايعرفالابصنيعة» فلا للصنيعة بعينها' ٠"‏ 
من صنيعة يعرف بها تلك من اخرى. و ذلك ما لاينقضى» ولا درك لما لاينقضى. 

و كان مما رد به ارسطاطاليس قولهم هذا الذى ارادوا به تلبيس اصول 
العلم , ان قال :كما ان الدخان اذا نظر اليه » استدل به على النار » و لم يحتج 
الدخان الى ان يستدل عليه بغيره ؛ فكذلك للامور اصول ظاهرة » و يستدل بها 
على ما خفى هنها » و لايحتاج الى الاستدلال على تلك الاصول بغير انفسها. 

قال : و انما الصنيعة الاستدلال بالظاهر على ما خفى. وكان فيما جرى من 
كتاب ارسطاطاليس فى وصف المقدمة و الصنيعة ان ذكر انه لافصل فى معانى 
الكلام من ايجاب الشىء فى كل شىء او ايجابه لكل شىءء و ذلك كقول القائل : 
البياض لكل ثلج »و قوله: كل ثلج ابيض » فكلا القولين اوجب البياض 

(171) و لما فرغ من القول فى تحديد المقدمة و الصنيعة» اخذ فى الاخبار 
عن القضايا الّتى هى المقدما ت كيف ينقلب » و ايها التى يصح لها الانقلاب 
العام »و ايها يصح لها الانقلاب الخاص . و ايها الّتى لا يصح لها انقلاب 
عام و لاخاص . 


قال :و لابدا للقضيئة من ان يكون موجبة اوساليه عامّة اوخاصلة او مهملة. 
ظاهرة فيها قوة الوجوب او الامكان او الامتناع»اوغير ظاهرة ذلك فيها . 

(0؟١)‏ قال فاما اذا لم يظهر هذه القوى الثتّلاث فى الكلام » فان القضية 
السالبة العامة ينقلب سالبة عامة . و ذلك انه ان لم يكن ا<-د من الناس برا » 
فليس احد من الابرار بانسان. و القضية الموجبة العامّة ينقلب موجبة خاصة . و 
ذلك انه اذا كانكل الناس برا »فبعض الابرار انسان. و القضية الموجبة الخاصة» 
ينقلب موجبة خاصة ايضا » و ذلك انه اذا كان بعض الناس براء فبعض الابرار 
انسان. و القضية السالبة الخاصّة لايصح لها الانقلاب. فان القائل ان استطاع ان 
يقول: ليس كل حى بانسان» فلن يستطيع ان يقول ليس كل انسان بحى . و اذا 
ظهرت فى الكلام قوة الوجويه فالقضيّة السالبة العامّة ينقلب سالبة عامّةايضا. 
فانّه و إن كان غير واجب اذيكون احد من الناس برا » فهو غير واجب اذيكون 
احد من الابرار انسانا . 

)١١(‏ والقضيئةالموجبةالعامّةوالموجبة الخاصلة ينقلبان موجبتين خاصتين 
ايضا. فانّهان كان واجيا اذيكون كل انسان براء فهو واجب ان يكون بعض 
الابرار انسانا . و كذلك انكان واجبا ان يكون بعض الناسبرا» فهو واجب ان 
يكون بعض الابرار انسانا . و القضيّة السالبه الخاصة لايصح لها انقلاب . فان 
القائل ان استطاع ان يقول: ليس كل النّاس بحى» يجب لهانيكون فيلسوفا » فلن 
يستطيع ان يقول: كل فيلسوف يجب ان يكون انسانا. قال: و اذا ظهر فىالكلام 
قوة الامكان » فان القضيةالموجبة العامّة اوالخاصة تنقلبان موجبتين خاصتين. و 
ذلك انه ان كان ممكنا ان يكونكل" انسان برزاء فهو ممكن ان يكون بعض 
الابرارانسانا. و كذلك انكان ممكنا ان يكو نبعضالناس بر'اء فهوممكناذيكون 
بعض الابرار انسانا . و القضيئته السالبة العامة لايصح لهاالانقلابءفان القائل ان 
استطاع ان يقول”*' غير ممكن ان يصير احد من الشيوخ شاباء فلن يستطيع ان 
يقول: غير ممكن ان يصير احد من الشباب شيخا*8. 
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واكتفى فى ذكر الكلام الذى يظهر فيه قوة الامتناع بان اخبر بان قول 
القائل: ممتنع ان يكونء مثل قوله: غير ممكن ان يكونء و قوله: غير ممتنع ان 
يكون» مثل قوله: ممكن ان يكون. 

)١١(‏ قال : فاما المهمل فلايصح لموجبه و لالسالبه الانقلاب. فان القائلان 
استطاع ان يقول: الانسان حى» فلن يستطيع ان يقول: الحى انسان. فان الحى 
قد يكون انسانا و غير انسان. و ان استطاع ان يقول : الانسان غير كاتب لوجرد 
الاميتين من الناسء» فلن يستطيع ان يقول: الكاتب غير انسان. 

(8؟1) وقدوضع من حروف المعجم مواضع الاسماعالّتى يجرىعليها ا لكلام؛ 
و جعلها ابدالا لها ومحنا'*" لما اخبر عنه من انقلاب القضايا الثلاث » و تصحيح 
انقلابها من السالبة العامة و الموجبة العامة و الموجبة الخاصة. 

فقال : ان القضيّة السكالبة العامة ينقلب سالبة عامّة » فانه لايكون شىء من 
الالفات باء »فانه ليس شىء من الباآت يالف. 

و القضيّة الموجبة العامة ينقلب موجبة خاصة؛ فانه ان يكن كل الالف 
باء » فبعض الباآت الف. و القضيّة الموجبة الخاصتة ينقلب ايضا موجبة خاصة» 
فانه ان يكون بعض الالفات باء»ء فبعض الباآت الف. 

و قد علمنا ان الذى اتينا عليه قيل ذكر هذه الحروف من محن”” ما ذكر 
من انقلاب القضايا قد كان كافياءو لكنه يكثر ان يستعين بهذه الحروف بعضها ابدالا 
للاشياء فيما يجرى فى كلامه من ذكر المقدمات والصنايع فى مابقى من كتابه. 
فكرهنا' 7 انيهجم عليها الناظرفىهذه الكتب قبل ان يقدم له من ذكرها مايعرف" 
بدحالها و الموضع الذى وضعت ثمة"". 

(ع؟١)‏ ولما فرغ من الاخبار عن انقلاب المقدمات» اخذ فى احصاء عدة 
الصنايع؛ وبين صحيحها من منكسرها””» و التفريق بين الصحيح البيّن الصحة و 
بين الصحيح الغيرالبيّن الصحة » و الابانة عن صحة مالم يكن منها ما [هو]بيّن 
الصحة: بقلب المقدمات وبرفع الكلام الى الاحالة و الامتناع. 


ذه 


فذكر ان ضروب القرائن التى منها يكون الصنايع ثلاثة »كما قد بينا فى 
صدرالكتاب . 

)١790(‏ احدهما الضتّرب الذىيكون حاشيته الاولى محمولة على الواسطة» 
و الواسطة محمولة على حاشيته الاخرى. و ذلك ان يوجب شيئا لشىء؛ ثم يوجب 
ذلك الشىءلشىء آخر » كقولالةائل: النفس لكل" ذى حيوة» والحيوة لكلانسان. و 
هذا هو الضرب الذى ما كان فيه من صنعة صديحة »كان بين الصحة كلاما مكتفيا 
انبأ عنهبا لتصوير: 

النفس لكل ذى حيوة 
و الحيوة لكل انسان 

(8؟١)‏ والضرب الثانى الذى يكون واسطته محمولة على حاشيته كليهما. و 
ذلك ان يوجب شيئًا لشيئين» كقول القائل: الحيوة لكل انسان » و الحيوة لكل 
حمار. الحيوة مشترك فى حد محمول فيهما جميعاءو ذلك الحد هو الحيوة . 

الحيوة لكلانسان 
الحيوة لكل حمار 

(9؟١)‏ والضرب الثالث الذىيكون حاشيتاه كلتيهما محمو لتين على واسطته. 
وذلك ان يوجب شيئان لشىء» كقو لالقائل: الحيوة لكل انسان» و الضّحك لكل 
انسان» مشتر كين فى حد مموضوع فيهما جميعاء و ذلك الحد هو الانسان*. 

الحيوة لكل انسان » 
الضحك لكل انسان. 

)١(‏ قال: وما كان فىالضرب الثانى والثالث من صحيح الصنايع كان 
غير كامل ولا بين الصحة» حتى بان صحته بان تقلب مقدماته» حتى يصير الحاشية 
الضرب الاول الكامل » و يرفع الكلام الى الاحالة و الامتناع » على ما سيأتى 
على بيانه . 

(181) و ذكر ان فى كل واحد من هذه الضروب الثلائه ستة عشر قرينة من 
بين صحيحة النتيجة ومنكسرتها على اختلاف المقدمات الموجبة و السالبة العامة و 
الخاصة » و ذلك ثمان و اربعون. 

وانما كانت القرائن فى كل ضرب من هذه الضروب الثلاثة ستة عشرة » 
.ع 


لان القرينة قضيتان مقترنتان» كما قد وصفنا. ولايكون القضيتان مقترنتان الا على احد 
سنة عشر وجها : 

اما ان يكونا جميعا موجبتين عامتين(١)»‏ و اما ان يكونا جميعا سالبتين 
[عامتين](')» واما ان يكون الاولى سالبة عامّة و الثانية موجبة عامّة('): واما ان 
يكون الاولى موجبة عامّة والثانية سالبة عامة (؟) واماانيكون الاولىموجبةخاصة 
والثانية موجبة عامّة (*) »واماانيكو نالاولى سالبة عامّةو الثانية موجبةخاصلة(”)) 
واما ان يكون الاولى موجبة عامة و الثسانية موجبة خاصّة (") » واما ان يكون 
الاولى موجبة خاصنة والثانية موجبة عامّة(*):و اما ان يكون الاولىموجبة خاصّة 
والثانيةسالبة عامّة(١)»واماان‏ يكو نالاولى موجبة خاصة والثانيةسالبة خاصحة(١١),‏ 
واما ان يكون الاولى سالبة خاصة والثانية موجبة عامة ( '' ) »و اماان يكون 
الاولى سالبة عامّة والثانية سالبة خاصيّة("١)‏ » واماان يكو نالاولى موجبة خاصة 
والثانية سالبة خاصة('')ءواما ان يكون الاولى سالبة خاصة والثانية موجبة 
خاصتة(1)؛ واما ان يكونا جميعا مسوجبتين خاصلتين (*')و اما ان يكونا 
جميعا سالبتين خاصتجين .(19) 182 

فذلك ستة عشر لايستطيع ان يكون اقل" من ذلك و لاا كثر. 

(189) ثم احصى عدة صحائح٠‏ الصنايع» فذكر انها اربعة عشر: اربع 
فىالضرب الاولء و اربع فى الضرب الثانى» و ستة*” فى الضرب الثالث. 

ثم اخذ فى احصاء ما فى كل واحدة من هذه الضروب الثّلاثة من الصنائع 
و الابانة عن صحة الصحيح و انكسار المنكسر منها . وكان الذى بدأ بهالضرب 
الاول . | 

)١(‏ فقال: “الصنيعة الاولى من الضرب الاول اذا كانت الحاشية الاولى 
ف ىكل الواسطة؛ و الواسطة فى كل الحاشية الاخرى ؛ صحّت النتيجة» وكان 
واجبا ان يكون الحاشية الاولى فى كل الحاشية الآخرة . 

وذلك ان يقال : الالف فىكل باءء و ب فى كل" ج » فيكون النتيجة غير 
المدفوعة ان يكون الف فى كل ج. 


فى 


ونظير ذلك من الامور ان يقال: النفس لكل حى » و الحيوة لكل انسان» 
واجب ان يكون اانفس لكل فى كل انسان. و ان نكس فقيل: كل انسان حى » و 
كل حئى ذو نفس ؛ كان ذلك ايضا موجبا لان يكون كل انسان ؤو*"'نفس. وكلا 
الوجهين سواء . 

(ع8١)‏ الثانية و" اذا كانت الحاشية الاولى لا" فى شىء من الواسطة » 
وكانت الواسطة فى كل الحاشية |أخرة؛ صحت النتيجة » وكان واجبا ان يكون 
الحاشية الاولى لا'"'فى شىء من الحاشية الآخرة . 

و ذلك ان يقال: الف لا فى شىء من ب» و ب فى كل ج» فيكون واجبا 
ان يكون الالف لايكون فى شىء من الجيمات. 

و نظير ذلك من الامور ان يقال : الحمارية لا فى واحد منالانس"'2 و 
الانسييّة فى كل الضّحاك » فيكون النّتيجة الواجبة ان الحماريّة لافى شىء 
من الضحا كين . 

)١0(‏ الثالثة و اذا كانت الحاشية الاولى فى كل الواسطة» و الواسطة فى 
بعض الحاشية الآخرة ؛ صحّت النتيجة » و كانت واجبة ان يكون الحاشية الاولى 
فى بعض الحاشية الآخرة . 

كقول القائل» الضحك فى كل انسانء و الانسية فى بعض الحيوان» فيكون 
التتيجة التى لابّد منها ان يكون الضّحك التذى هو الحاشية" الاولى فى بعض, 
الحيوان الذى هوالحاشية الآخرة . 

(ع1) الرابعة و اذا كانت الحاشية الاولى لا فى شىء من الواسطة » و 
الواسطة فى بعض الحاشية الآخرة ؛ صحت النتيجة» فكان" واجبا ان يكون 
الحاشيةلا فى كل الحاشية الآخرة . 

كقول القائل : الاسديّة لافى شىء من الحمير و الحمارية فىالد واب » 
فيكو نالنتيجة الواجبة ان يكون الاسديّة التى هىالحاشية الاولى لافى كلالد'واب 
اللّتى هى الحاشية الآخرة . 


رف 


)١8(‏ الخامسة و اذا كانت الحاشية الاولى فى كل الواسطة » و الواسطة 
لا فى شىء من الحاشية الآخرة ؛ لم تجب نتيجة » و ذلك ان الحاشية الاولى ربما 
كانت فى الحاشية الآخرة و ربما لم يكن فيها. 

كقول القائل: الحيوة فى كل انسانء و الانسية لا فى كل شىء من الحمير » 
فيوجد الحيوة التى هىالحاشية الاولى فى كل الحمير التى هىالحاشية الآخرة*. 
فيقول: الضحك فى كل الانسانءو الانسية لا فى شىء من الحمير» فيوجد الضحك 
الذى هو الحاشية الاولى» لا فى شىء منالحمير التى هىالحاشية الآخرة . 

)١84(‏ السادسة واذا كاذت الحاشية الاولى لا فىالواسطة»والواسطة لا فى 
الحاشية الأخرة؛لم يجب نتيجة» و ذلك انه ريما كانت الحاشية الاولى فى ككل 
الحاشية الآخرة » و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: الضحك لا فى شىء من الحمير» والحمارية لا فى واحد من 
الانس "» فيوجد الضحك الذى هو الحاشية الاولى فى كل الانس" الذى هو 
الحاشية الاخيرة . و يقال: الضحك لا فى الحمارية» و الحمارية" لافى شىء من 
الاسدء فيوجد الضحك الذى هو الحاشية الاولى لا فى شىء من الاسد التى هى 
الحاشية الآخرة . 

)١9(‏ السابعة اذا كانت الحاشية الاولى فى بعض الواسطة» والواسطة فى 
كل الحاشية الآخرة؛ لم يجب له نتيجة» و ذلك انه ربما كانت الحاشية الاولى 
فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق فى بعض الحيوان» و الحيوة فى كل الانسان» فود 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل" الانس”" الذى هو الحاشية الآخرة . و 
يقول: المنطق فى بعض الحيوان» والحيوة فى كل الحمير» فيوجد المنطق*"'الذى 
هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة . 

)١80(‏ الثامنة و اذا كانت اأحاشية الاولى فى بعض الواسطه؛ و الواسطة 
لافى شىء من الحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ربما 


زف 


كانت فى كل الحاشية الآخرة » و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: السواد فى بعض الناطقين »و المنطق لا فى شىء من الثلج؛ 
فيوجد السواد الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الثلج الذى'"' هوالحاشية 
الآخرة . 

)١81(‏ الناسعة و اذا كانت الحاشية الاولى فى كل الواسطة» والواسطة لا 
فى كل الحاشية الآخرة ؛ لم يجب نتيجة » و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت 
فى كل الحاشية الآخرة » و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: الحيوة فى كل حمار و الحمارية لا فى شىء من الدواب » 
فيوجد الحيوة التى هى الحاشية الاولى فى كل الدواب التى هى الحاشية الاخرة. 
ويقول: الصهيل فى كل فرسء و الفرسية لآ فى كل الحمير » فيوجد الصهيل الذى 
هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة. 

)١٠١(‏ العاشرة و اذا كانت الحاشية الاولى لا فى شىء من الواسطة » و 
الواسطة لا فى كل الحاشية الآخرة ؛ لم يجب نتيجة» وذلك انه ربما كانت الحاشية 
الاولى فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق لافى شىء من الحجارة» و الحجرية لا فى كلانسان» 
فيوجد المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل انسان الذى هو الحاشية الآخرة » 
ويقول المنطق لافى شىء من الحجارة»و الحجرية لافى كل الحمير» فيوجدالمنطق 
الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة . 

)١(‏ الحادية عشر و اذا كانت الحاشية الاولى لا فى كل الواسطة »و 
الواسطة فى كل الحاشية الآخرة ؛ لم يجب نتيجة» و ذلك انه ربما كانت الحاشية 
الاولى فى كل الحاشية الآخرة » و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق لافى كل الحيوان» و الحيوة فى كل الانسان » فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الانس5" الذى هو الحاشية الآخرة. و 
يقول: الكتابلافى كل" الحيوان »والحيوة فى كل الحمير» فيوجد الكتاب الذىئ 


عن 


هو الحاشية الاولى لافى شىء منالحمير التى هى الحاشية الآخرة . 

(©؟1) الثانية عشر و اذا كانت الحاشية الاولى لافى الواسطة » و الواسطة 
لافى شىء من الحاشية الآخرة ؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ربما 
كانت فى كل الحاشية الآخرة » و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: السواد لافى كل الانس""»ءو الانسية لافى شىء من الغربان. 
و يقول: السواد لافى كل الانسية» و الانسية لافى شىء من الثلج» الحيوة فى كل 
حمارء و الحمارية لافى كل اللّدواب» فيوجد الحيوة التى هى الحاشية الاولىفى 
كل" الدواب التى هى الحاشية الآخرة. وبقول: الصهيل فى كل فرسء و الفرسية 
لافى كل الحمير» و يوجد"" الصهيل الذى هو الحاشية الاولى لا فى شىء من 
الحمير التى هى الحاشية الاخرة. 

(ه؟١)‏ الثالثة عشرفاذاكانت الحاشية الاولى فى بعض الواسطة:» والواسطة 
فى بعض الحاشية الاخرة؛ لم تجب نتيجة» و ذلك انه ربما كانت الحاشية الاولى 
فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق فى بعض الابيضينء:و البياض لافى كل الانسان»فيو جد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى لكل الانسان الذى هو الحاشيه الآخرة . ويقول: 
المنطق فى بعض الابيضين » و البياض فى بعض الحمير» فيوجد المنطق الذى هو 
الحاشية الاولى لا فى شىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة. 

)١9(‏ الكرابعة عشر فاذا كانت الحاشية الاولى فى بعض الواسطة؛ و 
الواسطة لافى كل الحاشية الآخرة؛ام يجب نتيجة» و ذلك انه ربما كانت الحاشية 
الاولى فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق فى بعض الابيضين» و البياض لافى كل ناس» فيوجد 
المنطق الذى هو فى الحاشية الاولى فى كل انسان الذين هم الحاشية الآخرة .و 
يقول: المنطق فى بعض الابيضين» و البياض لافى كل الحمير» فيوجد المنطقالذى 
هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة. 


عي 


)١80(‏ الخامسة عشر و إذا كانت الحاشية الاولى لافى كل الواسطة؛ و 
الواسطة فى بعض الحاشية الآخرة؛ لم تجب نتيجة؛ و ذلك لانه ربما كانت!١لحاشية‏ 
الاولى فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق'"" لا فى ابيض » و البياض فى بعض الأنس . فيوجد 
المطلق الذى هو الحاشية الاولى فى كلالانس الذين هم الحاشية الآخرة . ويقول : 
المنطق لا فى كل ابيض. و البياض لافى كل حميرءفيوجد المنطق الذى هوالحاشية 
الاولىلا فىشىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة . 

)١54(‏ السادسة عشر و اذا كانت الحاشية الاولى لاف ىكل الواسطة » و 
الواسطة لافى كل الحاشية الآخرة ؛ لم يجب نتيجة» و ذلك انه ربما كان تالحاشية 
الاولى فى كل الحاشية الأخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق لافى كل ابيض»ء و البياض لافى الانس» فيو جدالمنطق 
إلذى هوالحاشية الاولى فى كل الانس١"‏ الذين هم الحاشية الاخرة. و يقول"*: 
المنطق لافى كل ابيض » و البياض لافى كل الحمير » فيوجد المنطق الذى هو 
الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير الذى هو الحاشية الآخرة. 

)١89(‏ ولما اتى على هذه الصنائع السّت عشر؛قال: قد اتينا على الصنائع 
الست العشرة؟" التى هى فى الضروب الاول» فوجدنا صحائحها التى يكون لها 
النتائئج الواجبة اربعا: واحدة ذات نتيجة موجبة عامة» و واحدة ذات نتيجة أسالبة 
عامة» وواحدة ذات نتيجةمو جبةخاصة » وواحدة ذات نتيجة سالبةخاصة. ووجدنا 
الاثنى عشر الاخرى صنائع كاذبة منكسرة ليس لشىء منها نتيجة واجبة. 

و ذكرالقضايا المهملة التى لايبين عن كل ولاعن بعضءفاخبر ان القضيتين 
المهملتين لايكون لها نتيجة واجبة. 

)١5٠0(‏ قال: و انكانت احدى القضيكتين مهملة» و الاخرى عامة موجبة او 
عامّة سالبة؛ فربما؟*' كانت نتيجة واجبة مهملة. وسنبيّن كيف ذلك. 

اما القضيتان المهملتان فلايكو نان الا اربعة اوجه: اما ان يكونا موجبتين » 


و اما ان يكونا سالبتين» واما ان يكون الاولى سالبة و الاخرى موجبة؛ و اما ان 
يكون الاولى موجبة و الاخرى سالبة. واى ذلك ما كان » فليس له نتيجة واجبة. 
كقول القائل : النفس فى الحى » و الحيوة فى الانسان » فيوجد النفس التى هى 
الحاشية الاولى فى كل الانس الذين هم الحاشية الاخسرى. و نقول: المنطق فى 
الحى » والحيوة ف ىالحمير» فيوجد المنطق الذى هوالحاشية لا ففىشىء من لحمير 
التى هى الحاشية الاخرى. وهذا اذاكانت المقدمتان موجيتين جميعا. 

و نقول: الطيران فى الانسء و الانسية لا فى الحمام » فيوجد الطيران الذى 
هو الحاشية الاولى فى كل الحمام الذى هو الحاشية الاخرى. 

و نقول: الطيران لافى الحمير » و الحمارية لافى الانسان » فيوجد الطيران 
الذى هو الحاشيه الاولى لا فى شىء من الانس الذين هم الحاشية الآخرة. 

وهذا اذا كانت المقدمتان سالبتين جميعا . 

ونقول: الحيوة فىالانس » و الانسية لافى الحمير. فيوجد الحيوة التى هى 
الحاشية الاولى فى كل الحمير التى هى الحاشية الاخرى . 

و نقول : المنطق فىالانس » و الانسية لافى الحمير . فيوجد المنطق 
الذى هوالحاشية الاولى لافى شىء منالحميرالتى هى الحاشيةالاخرى . 

وهذا اذا كانت المقدمة الاولى موجبة و الثانية سالية. 

ونقول: الضحك لافى الحيوة؛» و الحيوة فى الانس» فيوجد الضحك الذى 
هو الحاشية الاولى فى كل الانس الذين هم الحاشية الآخرة. 

و نقول: الضحك لا فى الاحياء » و الحيوة لافى الحمير» فيوجد الضحك 
الذى هو الحاشية الاولى لا فى شىء منالحمير التى هى الحاشية الاخرى. 

و هذا اذا كانت المقدمة الاولى سالبة** و الثانية موجبة. وفى هذا بيان من 
ان المقد متين المهملتين لايكون لهما نتيجة واجبة على حال”" .فاذا كانتاحدى 


يف 


المقدمتين مهملة » و الاخرى محصورة عامة موجبة » [ كانت نتيجة واجبة مهملة 
موجبة] . 

ونقول : الحيوة فى كل”" الكتاب» و الكتاب فى الانس » فيكون النتيجة 
الواجبة المهملة ان يكون الحيوة فىالانس. 

و هذا اذا كانت احدى المقدمتين مهملة» والاخرى عامة موجبة. 

و نقول :الطيران لافىاحد من الكتاب » والكتاب فى الانس» فيكون النتيجة 
الواجبة المهملة ان يكون الطيران لافى الانس. 

وهذا اذا كانت احدى المقدمتين مهملة و الاخرى عامة وسالية. 

ولما فرغ من ذكر المقدمات المهملة) اخذ فى الضرب الثانى من الصنائع 
التى يكون واسطته محمولة على كلتى حاشيته*". 

)١61(‏ فقال:الاولى اذاكانت الواسطة فى كل الحاشية الاولى» وكلالحاشية 
الأخرة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ربماكانت فى كل الحاشية 
الاخرى» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: النفئس فى كل الحى» والنفس فى كل ضحاك» فيوجد 
الحيوة التى هى الحاشية الاولى فى كل الضحاكين الذين هم الحاشية الآخرة . 

و نقول : النفس فى كل طائرء و النكفس فى انسان » فيوجد الطير ان الذى 
هوالحاشية الاولى لافى واحد من الانس الذين هم الحاشية الآخرة. 

)١18(‏ الثانيه و اذا كانت الواسطة فى كل الحاشية الاولى» و لا فى شىء 
من الحاشية الآخرة؛ صحت** النتيجة» فكان واجيا ان يكون الحاشية الاولى لافى 
شىء من الحاشية الآخرة. 

كقول القائل : المنطق فى كل انسان » و المنطق لافى شىء من الحمير » 
فيكون النتيجة التى لا مدفع لها ان يكون الانسية التى هى الحاشية الاولى لافى 
شىء من الحمير ٠‏ التى هى الحاشية الاخرى. 

فان سئلنا البينة على ذلكء» قلنا قد اتينا فيما اتينا"“' عليه ان القضيّة السسالبة 
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العامة ينقاب سالبة عامة. فا نكان المنطق لا فى شىء من الحمير» والحمارية لا فى 
شىع من الناطقين؛فيجع لهذا اس بياننا. فنقول: الحماريّة لافى احد من النتاطقين» 
و المنطق فى كل انسان» كما قد وصفنا ف ىالمقد مة الاولى» فيوجد النّتيجة غير 
المدفوعة ان يكون الحماريّة لافى احد من النّاس. واذا كانت الحمارية لا فى 
احد من النكّاس» كانت الانسينّة لافى شىء من الحمير. فيكون هذه الصنيعة نظيرة 
الثانية من الصنائع الصحيحة التى من الضرب الاول. 

)١188(‏ الثالثة. و اذا كانت الواسطة لا فى شىء من الحاشية الاولى وفى 
كل الحاشية الآخرة . 

كقول القائل: المنطق لافى شىء من الحمير» والمنطق فى كل انسان» فيكون 
النتيجة غير المدفوع ان يكون الحماريئة لافى احدمن النّاس. 

فان سئلنا البينة"١'‏ على ذلكءاتينا عليه بقلب المقدمات؛فقلنا: انكانالمنطق 
لافى شىء من الحمار» فالحمارية لافىاحد من الناطقين. ثم جعلنا ذلك اس 
كلامناء فقلنا: الحمارية لافى احد من الناطقين» والمنطق فى كل انسانء كما قد وصفنا 
فى المقدمة الثانية » و يكون النتيجة الواجبة ان يكون الحمارية لافى احد من 
الناس . فيكون هذه الصنيعة ايضا نظيرة الثانية منالصنائع الصحيحة التى فسى 
الضرب الاول. 

)١8*(‏ الرابعة. واذا كانت الواسطة لا فى شىء من الحاشية الاولى» وفى 
بعض الحاشية الاخرى» صحّت النكتيجة؛ و كان واجبا ان يكون الحاشيةالاولى [لا] 
فى كل الحاشية الآخرة . 

كقول القائل: الحلاوة لا فى شىء من الحنظل» و الحلاوة فى بعض الثمار. 
فيكون النتيجة الواجبة ان يكون من الحنظلة التى هى الحاشية الاولى [لا] فى كل 
الثمار التى هى الحاشية الآخرة . 

فان سثئلنا البينة على ذلكء اتثبتناه بقاب المقدمات » فقلنا : ان كانت الحلاوة 
لافى شىء من الحنظلة » كما قد و صفنا فىالمقدمه الاولى ؛ فالحنظلة لا فى شىء 


ف 


من الحلاوة . ثم جعلنا ذلك اصل كلامناء فقلنا: الحنظلة لا فى شىء من الحلاوة » 
والحلاوة فىبعض الثمار» كما قد وصفنا فى المقدمةالثانية . فيكون النتيجة غير 
المدفوعة ان يكون الحنظلة لافى كل الثمار. ويكون هذه الصنيعة نظيرة الرابعة من 
الصنائع الصحيحة التى فىالضرب الاول. 

(ه6١)‏ الخامسة . واذاكانت الواسطة فى كل الحاشية الأولى » و لا فى كل 
الحاشية الآخرة ؛ صحت النتيجة» فكان واجبا ان يكون الحاشية الاولى لافى كل 
الحاشيةالا خرة . 

كقول القائل: الحلاوة فى كل العسلء و الحلاوة لافى كل الر مان» 
فيكون النتيجة الواجبة ان يكون العسلية التى هى الحاشية الاولى لافى كل الر مان 
الذى هو الحاشية الآخرة . 

فان سثلنا البينة على ذلكءاثبتنا ذلك برفع الكلام الى الاحالة و الامتناع. 
فقلنا : قد اثبتنا فى كتاس فريارمانيس انه لابّد لجانبى الاختلاف المتناقض من ان 
يكون احدهما صادقا و الآخر كاذبا. فاذا كان قول القائل: «لاكل» كاذبا » فقوله: 
«كل» صادق. و اذا كان قوله: «بعض» كاذباء فقوله: «و لاواحد» صادق. فانكان 
قولنا: العسلية لافى كل الّرمان كاذيا » فيكون صادقا ان يكون العسليئّة فى كل 
الر مان . فا نكاذت الحلاوة فى كل العسل» كما قد وضع فىالمقدمة الاولى » ثم 
كانت العسلية فى كل الرمان؛ فالحلاوة ف ىكل التّرمان. وقد وضع فى المقدمة 
الثانية خلاف ذلك » فقيل : الحلاوة لاافسى كل الرامان. و من الممتنع ان يكون 
الحلاوة فى كل ال مان و لافى كل الرمان. فاذا انكسر الكلام المميّز على ان 
العسليّة فى كل الرمان؛ ثبت ان يكون العسليّة لافى كل الدّرمان» لما قد اثبتنا من 
اقسام جانبى المتناقض للصدق و الكذب فى كل وجه من اوجه الكلام. فيكو نهذه 
الصنيعة ايضا نظيرة الرابعة من الصنائع الصحيحة التى فىالضرب الاول. 

(غ0١)السادسة‏ . واذا كان تالواسطة لافىشىء من الحاشيةالاو لى»و لافىشىء 
من الحاشية الأخره ؛ لم يجب نتيجة » و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت فى 
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الحاشية الآخرة ؛ و ربما لم يكن فى شىع منها. 

كقولالقائل:لطير اذلا فى ا حدمن الناطقين »وا لطير اذلافى | حدمن الناس» فيو جد 
المنطق الذىهوا لحاشيةالاولىفى كل النّا سالذينهم الحاشيةا لا خرة.فنقول:الطيران 
لا فىاحد منالناطقين» والطيران لا فى شىء من الحمير االتى هىالحاشيةا لا خرة. 
[فيوجدا لمنطقالذىهوا لحاشيةالاولىلافى شىء من الخميرالتى هىالحاشيةالاخرة]. 

)١890(‏ السابعة . و اذا كانت الواسطة فى كل الحاشية الاولى» و فى كل 
الحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة. وذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت فىالحاشية 
الأخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق فى كل حى » و المنطق فى كل انسان. فيو جدا لحيوة 
التى هىالحاشية الاولى فى كل الناس الكذين هم الحاشية الآخرة . و نقول: 
البياض ف ىكل طائر » و البياض فى كل ثُلج » فيوجد الطّيران الذى هو الحاشية 
الاواى لافى شىء من الثلج الذى هو الحاشية الآخرة . 

)١164(‏ الثامنة . و اذا كانت الواسطة لا فى شىء من الحاشية الآأولىء و لافى 
كل الحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت فى 
بعض الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقولالقائل: الطيران لاافى شىء من الحمير» والطيران لافى كل الحيوان» 
فيوجد الحماريّة التى هى الحاشية الاولى فى بعض الحيوان التى هىالحاشية 
الآخرة. ونقول: الكتاب لا فى شىء من الحمير» و الكتاب لا فى كل الناس» فيوجد 
الحمارية الى هىالحاشية الاولى [لا] فىاحد منالناس الذين هم الحاشية الآخرة. 

غير ان"' المنهج من امر هذه الصنيعة ان الحاشية الاولى منها لايكون فى 
كل الحاشية الآخرة . و ذلك ان القائل اذا قال: الف لا فىشىء من ب» و الف لا 
فى كل جء لم يستطيع ان يقول على كل حال: ب فى كل الج. فانه انكان الف فى 
شىء من الب » كما قد وضع فىالمقدمة الاولى » ثم كانت الب فى كل الجيمات ؛ 
فالا لف لا فى شىء منالجيمات » وقد وضع فىالمقدمة الثانية ان الف لا فىشىء 
من الجيمات . و اذا جاز ان يقال : الف لا فى كل ج؛ فربما جازان يكونالف فى 


م 


بعض ج. ومن الممتنع ان يكون الف فىبعض ج.ء ولاشىء من ج. 

)١89(‏ التاسعة . و اذا كانت الواسطة فى كل الحاشية الآولى » و فى بعض 
الحاشية الآخرة ؛[لم يجب نتيجة » و ذلك انالحاشية الآولى ربما كانت فى بعض 
الحاشية الآخرة] و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق فى كل ضحاك» والمنطق فى بعض الحيوان » فيوجد 
الضحك الذى هو الحاشية الاولى فى بعض الحيوان الذين هم الحاشية الآخرة. 

و نقول : البياض فى كل الثلجء و البياض فى بعض الحمام » فيوجد الثلجية 
التى هى الحاشية الاولىلافى شىء منالحمامالذين هم الحاشية الآخرة'"'. وامرهذه 
الصنيعة فىبعدها من ان يصير حاشيتها الاولى فى كل الحاشية الآخرة كما مر فى 
الصنيعة التى قبلها. و ذلك ان القائل اذا قال: الفف ىكل بء و الف فىبعض ج؛ 
لم يستطع ان يجعل ب فى كل ج على كل" حال. فانته انكانت الف فسى كل 
الباء» كماقد وضع فى المقدمةالاولى؛ ثم كانتب فى كل جوافى كل ج » وقدوضع 
فى المقدمه” الثانية انالف فىبعض ج» واذاجاز"'' ان يقال :الف فى بعض ج**', 
فربما جاز ان يقال:افى كل ج"'"'؛ ومنالممتنعان يكون فى! '"كل ج ولا فى كل ج. 

)١2٠(‏ العاشرة. و اذا كانت الواسطة لافى كل الحاشية الاولى»ولا فى شىء 
منالحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة؛ و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت فى 
الحاشية الآخرة » و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل : الصفرة لا ف ىكل الطير » و الصفرة لا فى شىء من الغربان » 
فيوجد الطيران الذى هوالحاشية الاولى ف ىكل الغربان الّتى هىالحاشية الآخرة. 
ونقول : الكتاب لا ف ىكل انسان » و الكتاب''' لافى شىء من الحمير » فيوجد 
الانسيّة التى ه ىالحاشية الاولى لافى شىء من الحميرالتى هىالحاشية الآخرة. 

)١8١(‏ الحادية عشر.و اذا كانت الواسطة فى بعض الحاشية الأولى» و فى 
كل الحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان من الحاشية الاولى ربما كانت 
فى الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 


م 


كقول القائل: السواد فى بعض الحيوان» و السواد فى"'" بعض الغربان » 
فيوجدال<يوة التى هىالحاشية الاولى فى كل الغربان" ' [التى هىالحاشية الآخرة. 
. ونقول: السواد فى بعض الناسء و السواد فى بعض الغر بان]» فيوجد الانسية التى 
هىالحاشية الاولى لافى شىء من الغربان التى هى!احاشية الآخرة. 

(؟8١)‏ الثانية عشر .واذا كانت الواسطة فى بعض الحاشية الاولى» و لا فى 
شىء من الحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الآخرة ربما لميكن 
فى شىء منها. 

كقول القائل: الصفرة فى بعض الطير » والصفرة لافسى شىء من الغربان » 
فيوجد الطيران الذى هو الحاشية الاولى فى كل الغربان التى هى الحاشية الآخرة. 
و نقول: الصفرة فى بعض الطيرء والصفرة لافسى شىء من الثلج» فيوجد الطيران 
الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الثلج الذى هو الحاشية الآخرة. 

(#ع١1)‏ الثالثة عشر. و اذا كانت الواسطة فى بعض الحاشية الاولى» و لافى 
كل الحاشية الآخرة؛ لم يجب نتيجة؛ و ذلك انه ربما كانت الحاشية الاولى فى 
كل الحاشية الاخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: السواد فى بعض الناطقين» و السواد فى كل الناس » فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الأولى فى كل الناس الذين هم الحاشية الآخرة. ونقول: 
السواد فى بعض الناطقين» و السواد فى كل الحجارة» فيوجد المنطق الذى هو 
الحاشية الاولى لافى شىء من الحجارة التى هىالحاشية الآخرة. 

)1١«#(‏ الرابعة عشر.و اذا كانت الواسطة فى بعض الحاشية الاولى» وبعض 
الحاشية الآخرة؛لم تجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ريما كانت فسى كل 
الحاشية الآخرة » و ربمالم يكن فى شىء . 

كقول القائل: البياض فى بعض الناطقين» و البياض فى بعض الناس» فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الناس الذين هم الحاشية الآخرة. ونقول: 
البياض فى بعض الناطقين» و البياض فى بعض الحجارة» فيوجد المنطق الدى هو 
الحاشية الاولى لافى شىء الحجارةالتى هى الحاشية الآخرة. 
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(8غ١)‏ الخامسة عشره واذا كانت الواسطة لافى كلالحاشية الاولى» و فى 
بعض الحاشية الآخرة؛ لم تجب نتيجة »و ذلكاانه ربما كان تالحاشيةالاولىفى كل 
الحاشية الآخرة »و ربما لم يكن فىشىء منها. 

كقول القائل: البياض لافى كل الناطقين» و البياض فى بعض الناس» فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الناس الذين هم الحاشية الآخرة. ونقول: 
البياض لافى كل الناطقين و البياض فى بعض الحجارة » فيوجد المنطق الذى هو 
الحاشية الاولى لافى شىء من الحجارة التى هى الحاشية الآخرة. 

(ءع1) السادسة عشر و اذا كانت الواسطة [لا] فى كل الحاشية الأولى» و 
لافى كل الحاشية الاخرة؛ لم تجب نتيجة » و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت 
فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: البياض لافى كل الناطقين» [والبياضلافى كل الناس» فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الناس الذين هم الحاشية الاخرة. ونقول: 
البياضلافى كل الناطقين ؟ '»] و البياض لافى كل الحجارة:؛ فيوجد المنطق الذى 
هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحجارة التى هىالحاشية الآخرة. 

تم الصنايع الست عشرة. 

(ا١)‏ ولمتافرغ من هذه الصنايعالسّت عشرةالتى فى الضربالثانى» قال: 
قداتينا على الصنايع الستالعشرة» فوج دنا ائنتى عشر منها كاذبة منكسرة» ليس 
لشىء منها نتيجة واجبة» و وجدنا الصحائح منها التى يكون منها النتائج السواجبة 
اربعاء ولم نجد صحة صحائحها توضح الا بقلب المقدمات او رفع الكلام الى 
الاحالة و الامتناع» كما قدكنا ابر ناعنها قبل ان ننتهى اليها . و اخذ فى ذكر 
الصنايع التى يكون حاشيتاه محمولين على واسطته. 

فقال :الاولى اذا كانت الحاشية الاولى و الآخرة جميعا فى كل 
الواسطة ؛ صحت النتيجة » فكان واجبا ان يكون الحاشية الاولى فى بعض 
الحاشية الآخرة. 

كقول القائل: الالف فى كسل ج*''» وب فى[ كل] ج» فيكو نالنتيجة التى لا 
عم 


مدفع"”" لها ان يكونا"'' التى هى الحاشية الاولى فى بعض بالتى هى الحاشية 
الآخرة . 

و نظير ذلك من الامور ان يقال: المنطق فى كل انسانء و الحيوة فى كل 
انسان. فيكون النتيجة الواجبة ان يكون المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى بعض 
ذوى الحيوة التى هى الحاشية الآخرة. 

فان سثلنا اثبات ذلكء» اثبتناه بكلا الامرين اللذين ذكرنا من قلب المقدمات 
و رفع الكلام الى الامتناع. 

اما بقلب المقدماتء فانا قدبيّنا ان المقدمة العامئّة الموجة ينقلب خاصة 
موجبة. فا ن كان المنطقفى كل انسان» كما وضع فى المقدمة الاولى» كان الانسيّة فى 
بعءض النتاطقين. فاذاكانت الحيوة فى ككل انسانء كما قد*'" وضع فى المقدمة 
الثانية» ثم كانت الانسيئّة فى بعض الناطقين؛ كان المنطق فى بعض الاحياء » لان 
المقدمة الموجبة الخاصة [ينتقلب] ايضا موجبة خاصة. 

وانما يرفع* ' الكلام الى الامتناع» فانته ا نكا نكذيا قولنا : المنطق فى 
بعض الاحياء؛ فيكون صدقا ان يقال: المنطق لا فى واحد من الاحياء. فانه اذا 
كذب احد جانبى المتناقض » لم يكن بد من تصديق الجانب الآخر. فاذا كان 
المنطق لافى احد من الاحياء . و كانت الحيوة فى كل انسان » كما قدوضع '" فى 
المقدمة الاولى . [ومن الممتنع] ان المنطق فى كل الناس و لا فى واحد منالناس . 
فاذا انكسر الكلام المبنى' على ان المنطق لا فى واحد من الاحياء » تثبتان يكون 
المنطق فى بعض الاحياء . 

)١84(‏ الثانية و اذا كانت الحاشية الاولى لافى شىء من الواسطة » و 
الحاشية الآخرة فى كل الواسطة ؛ صححّت النتيجة» فكان واجبا ان يكو نالحاشية 
الاولى[لا] فى كل الحاشية الآخرة » فى قول القائل:الف لافىشىء من ج» والباء 
فى كل ج» فيكون النتيجةالواجبةان يكو نالف التى هى الحاشية الاولى[لا] فى كل 
ب التى هى الحاشية الآخرة. 

ونظير ذلك من الامور ان يقال: الطيران لافى احد من الناس» والحيوة فى 


هم 


كل الذاس» فيكون النكّتيجة التى لابد منها ان يكون الطكيران الذى هو الحاشية 
الاولى لافى كل ذوى ال<يوة التى هى الحاشية الآخرة. 

و البينة على ذلك من انقلا بالمقدمات انه ان كاننتالحيوة فى كل الانس''" 
كما قد وضع فىالمقد مة الثانية؛ و الانسية فى بعض الانسان الاحياء"'". فاذاكان 
الطيران لافى واحد من الناس» كما قد وضع فى المقدمة الاولىء ثم كانت الانسية 
فى بعض الاحياء. ٠‏ 

و اما برفع الكلام الى الامتناع. فانّه انكانكذبا قولنا: الطيران لافى كل 
الاحياء » فيكون صدقا ان نقول: الطتّيران فى كل" الاحياء. فانكان الطيران فى كل 
الاحياء » ثم كانت الحيوة فى كل الناس» كما قد وضع فىالمقد مة الثانية» و 
الطيران فى كل النّاس» وقد وضع فىالمقدمة الاولى ان الطيران لافى احد من 
النّاس» ومن الممتنع ان يكون الطيران فى كل الناس و لافى واحد من الناس؟؛ 
فاذا انكسر الكلام المميّز على ان الطّيران فى كل الاحياءءثبت ان يكو نالطيران 
لافى كل الاحياء. 

)١29(‏ الثالثة و اذا كانت الحاشية الاولى فى كل الواسطة » و الحاشية 
الآخرة فى بعض الواسطة ؛ صحّت النتيجة » فكان واجبا ان يكون الحاشيةالاولى 
فى بعض الحاشية الآخرة. 

كقول القائل: الحيوة فى كل انسانء و السحّواد فى بعض الناس» فيكون 
النتيجة الواجبة ان يكون الحيوة الّتى هى الحاشية الاولى فى بعض ذوى السّواد 
الذى هو الحاشية الآخرة. 

و البينة''' على ذلك من انقلاب المقدمات انه انكان السواد فى بعض 
الناس» كما وضع فى المقدمة الثانية؛فالانسية فى بعض الاسودين. فاذا كانت الحيوة 
فى كل النامر» كما وضع فىالمقدمة الاولى» ثم كانت الانسيّة فى بعض الاسودين؛ 
كانت النتيجة التى لابد منها ان يكون الحيوة فى بعض الاسودين. 

و اما برفع الكلام الى الامتناع» فانّه ان كا نكذبا قولنا : الحيوة فى بعض 
الاسودين » فيكون صدقا ن نقول : الحيوة لافى شىء منالاسودين. قانذكانت 
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الحيوة لافى شىء من الأسودين» وكان السواد فىبعض الناس » كما قد وضع فى 
المقدمة الثانية» فالحيوة لافى كل الناس. وقد وضع فىالمقدمة الاولى ان الحيوة 
فى كل انسان. و مما لاسبيل اأيه ان يكون الحيوة فى كل النّاس ولافى شىء من 
الناس. فاذا انكسر الكلام المبتنى على ان الحيوة لافى شىء من الاسودين » ثبت 
ان يكون الحيوة فى بعض الاسودين. 

)17١(‏ الر ابعة و اذاكاننتالحاشية الاولى لافى شىء منالواسطة:والحاشية 
الآخرة فى بعض الواسطة؛صحت النتتيجة»و كان و اجبا ان يكون الحاشية الاولى 
[لا] فى كل الحاشية الآخرة. 

كقول القائل : الضسّحك لا فى شىع من الطير» و السّواد فى بعض 
الطير» فيكون النتيجة التى لا مدفع''" لها ان يكون الضّحك التّذى هو الحاشية 
الاولى[لا] فى كل ذوى السّواد الذى هو الحاشية الآخرة. 

و البينة على ذلك من انقلاب المقدمات» انه ان كان السواد فى بعض الطير» 
كما قد وضع فىالمقدمة الثثانية» فالطيران فى بعض الاسودين. و اذا كان 
الضحكلافى شىء من الطدّير» كما قد وضع فىالمقدمة الاولى » ثم كان الطدّيران 
فى بعض الاسودين» كانت النتيجة التى لابد منها ان يكون الضّحك لافسى كل 
الأسودين . 

و اما برفع الكلام الى الامتناعءفانه ا نكا نكذبا قولنا: الضتّحك لافى كل 
الاسودين » فيكون صدقا ان نقول*'": الضّحك فى كل الاسودين . فاذا كان 
الضسّحك فى كل الاسودين؛ و كان السواد فى بعض الطيرء كما قد وضع فى المقدمة 
الاولى؛كان الضحك لافى شىء من الطّير و فى بعض الطير» فاذا انكسر الكلام 
على ان الضححّك فى كل الاسودين» ثبت ان يكون الضدّحك فى كل الاسودين. 

(191) الخامسة و اذا كانت الحاشية الاولى فى بعض الواسطة؛ و الحاشية 
الآخرة فى كل الواسطة؛ صحدّت النكتيجة» و كان واجبا ان يكون الحاشية الاولى 
فى بعض الحاشية الآخرة. 

كقول القائل: الكتاب فى بعض الناس» و المنطق فى كل الناس» فيكون 

/الى 


النتيجة التى لابد” منها ان يكون الكتاب اللّذى هو الحاشية الاولى فى بع ضذوى 
المنطق الذى هو الحاشية الآخرة. 

و البِيّنة على ذلك من انقلاب المقدمات انه ان كان الكتاب فى بعض النساس» 
كماقدوضع فى المقدمة الاولى» فالانسيّة فى بعض الكتاب. قاذا كانالمنطق فى كل 
الناس» كماقد وضع فى المقدمة الثانية» ثم كانتالانسيّة فى بعض الكتاب؛ فالمنطق 
فى بعض الكتاب. و اذا كانالمنطق فى بعض الكتاب ءفالكةاب فى بعض الناطقين. ٠‏ 

واما برفع الكلام الى الامتناع فانه انكانكذبا قولنا: الكتاب فى بعض 
الناطقين» فيكون صدقاان يقول: الكتاب لافى احد من النّاطقين. فاذا كان 
الكتاب لافى احد من الناطقين» و كانالمنطق فى كل الناس»كما قد وضع فى 
المقدمة الثانية» و الكتاب لافى واحد من النّاس» وقد وضع قىالمقدمة الاولى 
ان الكتاب فى بعض الناس»ومن الممتنع ان يكون الكتاب فى بعض النئاس ولافى 
احد الناس؛ فاذا انكسر الكلام المبين على ان الكتاب لافى احد من النتاطقين » 
ثبت ان يكون الكتاب فى بعض النتاطقين. 

(1990) السادسة و اذا كانت الحاشية الآولى [لا] فى كل الواسطهءو الحاشية 
الآخرة فى كل الواسطة ؛ صحّت النتيجة» و كان واجبا ان يكون الحاشية الاولى 
لافى كل الحاشية الآخرة. 

كقول القائل: الكتاب لافى كل النكاس» و المنطق فى كل الناس» فيكون 
النتيجة التى لا مدفع"'” لها ان يكون الكتاب الذى هو الحاشية الاولى؛ لافى كل 
ذوى المنطق الذين هم الحاشية الاخرى. 

وليس على صحة هذه الصنيعة من انقلاب المقدمات شاهدء و لكننا نبين 
عن"'" صحّتها برفع الكلام الى الامتناع. فنقول: ا نكا نكذبا قولنا: الكتاب لافى 
كل الناطقين» فيكون صدقا ان يقول: الكتاب فى كل الناطقين. و كان المنطق فى 
كل النّاس» و قد وضع فى المقدمة الاولى ان الكتاب لافى كل الناس» و من 
الممتنع ان يكون الكتاب فى كل الناس» و لافى واحد من الناس. فاذا انكسر 
الكلام المبيّن على ان الكتاب فى كل الناطقين» ثبت ان يكون لافى كل الناطقين. 

ه21 


(17) السابعة و اذا كانت الحاشية الاولى فى كل الواسطة؛ و الحاشية 
الآخرة لافى كل الواسطة؛ لم يجب نتيجة؛ و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت 
فى كل" الحاشية |اآخرة» و ربما كانت فى بعضها. 

كقول القائل: المنطق فى كل الناس » و الكتاب لا فى كل الناس » فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل ذوى الكتاب الذى هو الحاشية الآخرة. 

ونقول: المنطق فى كل الناس»ء و السّواد لافى كل الناس» فيوجد المنطق 
الذى هوالحاشية الاولى فىبعض السّّواد الكّذين هم الحاشية الآخرة. 

غير ان الصحّيح فى امر هذه الصنيعة ان الحاشية الاولى لايكون الا فى 
شىء من الحاشية الآخرة. فانته اذا قال : | فى كل ج» وب لافى كل ج؟ لم يستطم 
على كل حال ان يقال : ١‏ لافى شىء من ب. لانله ان كان ١‏ لافى شىء من ب»فب 
لافى شىء من ١‏ . ثم كانت ١‏ فى كل ج كما قد"٠"‏ وضع فىالمقدمة الاولى» كانت 
ب لافى شىء من ج؛ وقد وضع فى احدى المقدمتين ان الباء لآنىى كل ج ء اذا 
جاز ان يقال: ب لافى كل ج» فربما جاز ان يقال ب فى بعض ج, و مما*''لاسبيل 
اليه ان يكون ب فى بعض ج. 

)١97+(‏ الثامنة و اذا كانت الحاشية الآولى لافى شىء من الواسطة» و 
الحاشية الآخرة لافى بعض الواسطة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى 
ربما كانت فى بعض الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: الطثيران لافى كل احد من النّاس» و السّواد لافى كل" 
النّاس» فيوجد الطّيران اذى هو الحاشية الاولى فى بعض ذوى السواد الذى 
هو الحاشية الآخرة. 

و نقول : الطيران لافى كل" واحد من الناس » و الكتاب لافى كل النّاس » 
فيوجد الطّيران الذى هو الحاشية الاولى لافى واحد من ذوى الكتاب الذى هو 
الحاشية الآخرة. 

غير ان" الصحيح من امر هذه الصّّنيعة ان الحاشية الاولى منها ما لايكون 
فى كل الحاشية الآخرة على كل"6'" حال. و ذلك انداذاقال: ١‏ لا فى شىء من ج» و 


كم 


ب فى كل ج؛ لم يستطع ان يقال: فىاكلب. فانه اذا كانت افى كلبء ثم كانت 
الباء فى كل ج»كما قد وضع فى المقدمة الثانية؛ فسربماكانت اف ى كل ج. كقول 
القائل: الحيوة فى كل الحمير » و الحمارية لافى كل الدواب» فيوجد الحيوة التى 
هى الحاشية الاولى ف ىكل الدأواب التى هى الحاشية الآخرة . و قد وضع فى 
المقدمة الاولىان ! لافى شىء من ج » و مما لاسبيل اليه ان يكون ا لا فى شىء 
من ج . ١‏ 
)١70(‏ التاسعة و اذاكانت الحاشية الآأولى فى كل الواسطة » و الحاشية 
الآخرة لافى شىء من الواسطة ؛ لم يجب نتيجة؛ و ذلك ان الحاشية الاولى ريما 
كانت فى كل الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فىشىء منها. كقول القائل: الحيوة 
فى كل انسانء» والحمارية لافى كل احد من الناسءفيوجد الحيوة التى هىالحاشية 
الاولى فى كل الحمير التى هىالحاشية الآخرة. 

و نقول: الضحك فى كل الناس» و الحمارية لافى احد من الناس» فيوجد 
الضحك الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هى الحاشيةالاخرة. 

(117/2) العاشرة و اذا كانت الحاشية الاولى و الآخرة جميعا لافى شىء من 
الواسطة؛ لم يجب نتيجة؛ و ذلك ان الحاشية الاولى ربما كانت فى كل الحاشية 
الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق لافى كل من الحجارة » و الانسيئة لافى شىء من 
الحجارة » فيوجد المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الآأنس الذين هم 
الحاشية الاخرة. 

فنقول : الضحك لافى شىء من الحجارة » و الحمير لافى شىء مسن 
الحجارة » فيوجد الضحك الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى 
هى الحاشية الآخرة. 

(/179) الحادية عشر و اذا كانت الحاشية الاولى فى بعض الواسطة» و 
الحاشية الآخرة لافى شىء من الواسطة؛ لم يجب نتيجة » وذلك ان الحاشيةالاولى 
ربما كانت فى كل الحاشية الأخرة»و ربما لم يكن فى شىء منها. 
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كقول القائل: السواد فى بعض الحمير » و الغرابية لافى شىء من الحمير» 
فيوجد السواد الذى هو الحاشية الاولى فى كل الغربان الذى هو الحاشيةا ل خرة. 

و نقول: الكتاب فى بعض الناسء و الحمارية لافى احد من الناس» فيوجد 
الكتاب الذى هو الحاشية الاولى لافىشىء من الحمير الّتى هى الحاشيةالا خرة. 

)١17(‏ الثانية عشر و اذا كانت الحاشية الاولى فى كل الواسطةءو الحاشية 
الآخرة لافى شىء من الواسطة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ربما 
كانت فى الحاشية الآخرة» و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: السواد لاف ى كل الحميرء و الغرابية لافى شىء منالحمير» 
فيوجد السواد الذى هوالحاشية الاولى فى كل الغربان الّتى هى الحاشية الاخرة. 

و نقول: الكتاب لافى كل الناس» و الحمارية لافى كل احد من الناس» 
فيوجد الكتاب الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير الّتى هى الحاشية 
الآخرة . 

(11/4) الثالثة عشر و اذا كانت الححاشية الاولى فى عض الواسطة » و 
الحاشية الآخرة فى بعض الواسطة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولىريما 
كانت فى كل الحاشية الأخرة و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المنطق فى بعض الحيوانء و الانسية فى بعض الحيوانءفيو جد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الانس"''' الذى هو الحاشية الآخرة. 

ونقول: الضحك فى بعض الحيوان» [والحمارية فى بعض الحيوان]. فيوجد 
الضحكالذىهو الحاشية الاولى لافى شىء من الحميرالتى هىالحاشية الآخرة. 

(14) الرابعة عشر و اذاكانت الحاشية الاولى فى كل الواسطة» والحاشية 
الآخرة فى بعض الواسطة؛ لم يجب نتيجة فىذلكء لان الحاشية الاولى ربماكانت 
فىالحاشية الآخرة؛ و ربما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: الضحك لافسى كل الحيوان » و الانسية فى بعص الحيوان » 
فيوجد الضحك الذى هو الحاشية الاولى فى كل الانس''" الذين هم الحاشية 
الاخرة . 
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و نقول: الضحك لا فى كل الحيوان» و الحمارية فى بعض الحيوان» فيوجد 
الضحك الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هىالحاشيةالاخرة. 

(141) الخامسة عشر و اذا كانت الحاشية الاولى فىبعض الواسطة؛» و 
الحاشية الآخرة لافى كل الواسطة؛ لم يجب نتيجة» و ذلك ان الحاشية الاولى ريما 
كانت فى كل الحاشية الآخرة» و ريما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: الضسّحك فى بعض الحيوان» و الانسية لافى كل الحيوان, ٠‏ 
فيوجد الضححّك الذى هو الحاشية الاولى فى كل الانس'" الذين هم الحاشية 
الآخرة. 

و نقول: الضحك فى بعض الحيوان» و الحمارية لافى كل الحيوان» فيوجد 
الضحك الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هىالحاشيةالاخرة. 

(185) السادسة عشر و اذا كانت الحاشية الاولى لافى كل الواسطة» و 
الحاشية الآخرة [لا] فى كل الواسطة'"'؛لم يجب نتيجة؛ و ذلك ان الحاشيةالاولى 
ربما كانت فى كل الحاشية الآخرة» و ريما لم يكن فى شىء منها. 

كقول القائل: المتطق لافى كل الحيوان» والانسية لافى كل الحيوان»قيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى فى كل الانس''" الذين هم الحاشية الآخرة. 

و نقول: المنطق لافى كل الحيوان» و الحمارية لافى كل الحيوان» فيوجد 
المنطق الذى هو الحاشية الاولى لافى شىء من الحمير التى هى الحاشية الآخرة. 

(18) و لما اتى على الصنايع الست العشرة التى فى الضرب الثالث » 
قال: قد اتينا على الصنايع الثمان و الاربعين التى فىضروب القرائن"'' الثلاث » 
فوجدنا صحائحها اربع عشرة: اربع منها فىالضرب الاولء و اربع فى الضرب 
الثانى» و ست فى الضرب الثااث. و وجدما"” فيها من الصنائع منكسرة ليست 
لشىء منها نتيجة واجبة. 

قال: و البينة؟؟؟ العامة لهذه الضروب الثلاثة من الصنائع انه لايخرج 
النتيجة الصتّحيحة من مقدمتين مهملتين » و لايخرج النتيجة ااصّحيحة الموجبة 
من قرينة يكون مقدماتها سالبتين او احديهما » و لايخرج النّتيجة الصّحيحة 
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المحصورة من قرينة يكون مقدمتاه مهملتين» او احدهما. 

(149) و البيّنة الخاصتة للضر بالاول انه يكون منه النتيجة الصححيحة 
العامّة الموجبة و العامة السالبة و الخاصّة الموجبة و الخاصّة السالبة»ولايجتمع 
ذلك فى احد الضتّربين الآخرين» و انهكامل لايحتاج فى استبانة صححة نتائجه 
الى تحويل شىء من مقد ماته. 

والبيّنية الخاصة للضترب الثانىانه لا يخرج منه نتيجة صحيحة من قرينة 
يكون مقدمتاها شبيهتين .و اشتباههما ان يكونا جميعا موجبتين او سالبتين عاممتين 
او موجبتين خاصتتين » و انّه لايكون فيه نتيجة موجبة . و لكن صحائح نتائجه 
خواص كلها . 

و البيئّنة الخاصةللضرب الثالثانه لايكون[منه]نتيجة صحيحة عامّة» ولكن 
صحائح نتايجه خواص كلهن. وليس من صحائح نتائج الضرب الثالث شىء 
يستعين*"" فى اظهار صحته عن الامرين اللأذين ذكرنا من قلب المقدمات» و 
رفع الكلام الى الامتناع» وعن احدهماء حتى تصير الحاشيةالضرب الاولء و بيان 
ذلك مما قد اتينا عليه. 

(144) تم كتاب انو لوطيقا »وقد اتممنا كتاب انو لوطيقا”'"؛ وليس بعده من 
هذه الكتب الاكتاب افوذقطيقى '"" » ولم يمنعنا من استقرائه » الاانا قد قد منا فى 
صدر الكتاب جماعا رأينا كافيا عن التفسير مستغنياء ان شاعالله تعالى. 

(18) تم تكتب المنطق*"" الثلاثة من ترجمة ابى''' محمد عبدالله بن - 
المقفع» وقد ترجمها بعد ابى'"" محمد ابو نوح الكاتب النصرانى» ثم ترجمها 
بعد ابى نوح سلم ''' الح ران صاحب بيت الحكمة ليحيى بنخالد البرمكى'"", 
و ترجم الكتب"" الاربعة كلها قبل هؤلاء المترجمين الذين سميناهم هيلى 
الملكانى النصرانى"'. 
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حدود المنطق 


ابن بهردزر 


بسم أرنه الرحمن الرحيم 
رب اعن 


(1) هذا كتاب تقبيد (معانى كتب) حدود المنطق [التى وضع ادسطاطاليس 
الفيلسرف] (و تحريرها وتجريد معانيها) وتصوير تقاسيم الاشياء التى ذكرفيها و 
حدودها المميزة لها. وهو مما غاص فى استخراجه وتقييده [من موطن] الحكمة و 
مأواها و معدن العلم و العمل منها » خليفة الله فى خاقه الامام المامون عبدالله 
امير المؤمنين.. فى نحله اياه وجمعه له من كتاب ادسطاطاليس وجميع المفسرين 
لكتبه » و اختارفى تمثيله و تصويره ليكون ايسرلفهمه و اسهل معنى لحفظه «عبد 
,بشوع بن بهرربز مطران الموصل». و اولذلك صدرقد مه اه: 

(ب) [قال:] حقيق (على) المرء افتتاح كلعلم وكل عمل جميعا و اغلاق 
ذلك و خحتمه ايضا بالله تبارك وتعالى» فانه لابعين على الخير غيره» و لايتم حسنة 
الابعونه.فالحمدلله الحميد الما جد الماك الاول [الاله] الواحد الذى ابتدع 
بحوله )١(‏ و انشأه بكرمه ومئنه» لالحاجة بداليه » بل لسد” حوائج خلقهء ولا 
للارتفاق بشىء منه» بل لادخالالمرافق عليم؛ فجعل منه لسعة فضله روحا لطيفا و 
[منه] جسما كثيفا ثم جمعهماء والّف الانسان منهماء ليكون دليلا بوحدانيئّة طباعه 
على وحددانيّة خالقه.فلايقول قائل: الخالق اثنان مختلفان» كما ان الخلق شيئان 
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[متشتكتان]ءبل واحد خالق[خلق» فسمّى الخاقكيفا]ليتم' الخلق على اتلافهما هو 
بعينه الذى جمعهما فى الانسان و الفهماء و انه هو الحكيم وحدهالذى افاد الحكمة 
خلقه. غير ان له من الشرف فى حكمته مثل ماله فى جوهره. و ذلك [كذلك] انه 
ازلى غير محدث كامل غير منقوص خخالق غير مخلوق» و كذلك حكمته ازلية كائنية 
كجوهره» لاعلة واسطة بين علمه وبين الاشياء المعلومة منه» و لا دليل شاهد له لانه 
لايخفى عليه خخافية. ٠‏ 

(ج) فاما نحن معاشر الانس» فحكمتنا محدثة » كجوهر ناذاقصة » تنمو(7) 
كاجسادنا. وعلمناذ وعلة واسطة يستشهد على المعلول بهاء و دلالة توقعه على ما 
خفى من الامور علينا. ولذلك جعل الله من الاشياء ظاهرة ومنها خفية» كماجعل 
الانسان من نفس ناطقة وجسد ظاهر » وكماجعل النفس المسترة (م) انما يطتلع 
على الامور بالجسد البادى. كذلك جعلالله الاشياء الخفية المجهولة انما يستدل” 
عليها بالظاهرة المكشوفة (ع). فانه لوجعل الاشياء كلها ظاهرة» لما كانت بغية و 
لاطلبة. ولوجعلها خفية غير ظاهرة» لما كان درك و لااصابة. و لكنتّه اخفى بعضها 
ليطلب علمه؛ و اظهر بعضهاء ليستدل بهء فيدرك الباطن بالظاهرء و يصاب المجهول 
بالمعلوم. فيكون الظاهر (ن) المعلوم كالجسر الواصل بين جنبتى النهر » و السلكّم 
الذى [به] يتدرج فيه من انتقلالى فوقءوالشاهدين الذين يحقتّقان دعوىالمدعى. 
و ذلك ما يجعل (غ)الله له الحمد ( لخفائه و عزوبه ) نبيّه [و] خليفته [اعزه الله] 
واسطابينه وبين عباده» ووصلة لهم به وسببا اليه» فاوجب من طاعته عليهم مثل الذى 
اوجب من طاعته عليه» حتى صارالمطيع لخليفة الله مطيعا للذى استخلفه؛ و العاصى 
له عاصيا لله الذى ارتضاه . [فانته ان كاناهل خراسان مطيعين لامير المؤمنين! كرم 
اللّه وجهه؛ و اميرالمؤمنين مطيعا للّه » قاهل خر اسان اذا مطيعين للنّه ؛ و ان كان 
الترك عصاة اخليفة الله» و الخليفة مطيعا لله» فالترك اذاً عصاة للّه .] فحق' على 
الّناس التوصّل الى رضى (/)الله بتحرتى رضا من رضىالله » والتجنّب لمساخط 
الله باجتناب مساخط خليفة الله . وكذلك ينبغى ان يستدل بالظاهرعلى الخفى” من 
الأامور (م) » و ان يتدراج الى علم المجهول من المعلوم » (4) و ان يعلم )٠١(‏ 
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كيف ينبغى ان يستعمل ذلك و يستعين به. (فانه) كما ان من لاشىء ظاهره معلوم 
)1١(‏ له»لاسبيل له الى علم شىء مما خفى من الامورعليه. ومن لا شاهدله» لاسبيل 
الى معرفة صدق دعواه؛ كذلك لاسبيل لمن لا (؟١)‏ يعرف كيف ينبغى له انيستدل 
بمدا علم على ماجهل الى علم شىء ممايجهل (سبيل). وان علم ذلك؛ لم يعلم انه 
يعلمه. و ذلك كمن عاين من (؟) قد نسيه بعد ماكان يعرفه» فهو يعرفه» ولا يعرف 
انه يعرفه. وكمن يتكلم بالنّحو فيجد من غير ان يعلم اصول-»ه» فهو يعلم فى 
اصابته ولا يعلم انه مصيب فى كلامه. وكالا عمى يرمى ويصيب فهو لايدرىاخطاء 
ام اصاب. )١(‏ وكمن يخمّن!اشىء»ء ويحر زهء فهو (ه١)‏ وان اصاب فىتخمينه؛» 
فليس هو على يقين من اصابته» مالم يزن الشىء اويكيله. 

(د) واتذى علّم ارسطاطاليس صاحب المنطق من ذلك ان النّاس فى 
منطقهم بين مخطىء ومصيب. فان )١2(‏ المصيب شبيه بالمخطىء فى جهلهالصواب 
فى منطقه )١9(‏ مالم يعرف حدود المنطق » و ان السامع بالصواب لايجب عليه 
قبوله» مالم يكن له موازين يعين )١8(‏ بها »الا مثل مايجب على السامع بالخطاء . 
وانهّم فى ذلك بمنزلة الاعمى المتلمّس بجوهرة نفيسة» لكن لايصيبها معما(9١)‏ 
قد سلك من ظلم العمى عليه و [اما] ان [هو] اصابهاء لم يدر أجوهرة هى ام 
حصاة ؟ فرأى )٠١(‏ ان يضع للمنطق حدوداء من وقف عليها (١؟)‏ اصابءو بحكم 
(؟١)‏ ايضا انّه قد اصاب» وان (8؟) من جاز عنها اخطأ » وعلم مع ذلك انه قد 
اخطأ . و اذاقاس منطقه (ع7) اليهاء وكذلك السامع اذا قام بمثلها [عليها]؛ وجب 
عليه قبول الصّواب اضطراراء ولزمته الحجة؛ ان جاز عنها (0؟)» و انقطع عذره 
فى قبول الخطاءء و اتنّسع العذرله فى ذكره .كما ان المال اذا وزن بموازين 
عادلة» لم يجز لمعطيه ان يد عى فيه زيادة» والا استبان جوره؛ ولالقابضه انيد عى 
فيه نقصاناء واللاوضح ظلمه فقصد»ء (ع؟) بذلك من حضر الوزن بينهما . وليس 
وضعه لهذه الحدودانه يخراصها ويقولها . فيجوز لقائل ان يقول انتى لااقبلها 
ولا اقتدى به (/0) فيهاء ولكنه انما استخرجها من اصول المنطق و اظهر 
خفياتها.وهى امر اضطرارى لابد منه» حتشى يجد احد السبيل الى ان يدخل(م؟7) 
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الشّك فيه. فقد يجب على كل ذى نطق من البشران يعرفها (ويزن منطقه) [بها] و 
يقدأر كلامه عليهاء[فيعتبر](؟)ماورد من(سمعه)عليه من الكلام بموازينهاء ولاسيما 
عند(.#م)الملوك والر ؤساء الذين هم بمنزلة [الناقدين] لغيرهمالوازنين (1) لمن 
سواهم ف ىالصدور عن آرائهم (0م) والاقتداء باقاويلهم» كما انذوىالاموال لاغنى 
بهم عن موازين (#”) يزنوذبها اموالهم » وان اغنى نفسه عن ذلك بعضهم ثقة منه 
لغيرهمن الموازين» فصار فى ا لحاجة اليه زعم اشد" مسكنة ونصبا(مم) منه فى اتخاذ 
الموازين. فاما الوازنون (عم) الذين الوزن صناعتهم » فلابد لهم من اتتّخاذ 
الموازين اضطرارا »كذلك على كل ناطق (نطق) من الانس قراءة كتب المنطق و 
معرفة حدوده و مقاييسه» وبخاصة على ائمتهم و ولاة الآمر منهم الذين يلزمهم ان 
يكونوا ائمّة فىالعلم و العمل جميعا كماهم (/0م) فىالمرتبة والقدر . فلايكون 
رياستهم اعلى من علمهم ولا ساطانهم اشرف من اعمالهم » بليكون الشدّرف لهم 
فىانفسهم على شرف قرابتهم» (و بالله التوفيق).[ كما جعل الله امير المؤمنين» اعز ه 
الله الشتّرف فى علمه و عمله جميعا على جميع مراتب الدنياء حتتى انه 
لو كان للبشر فوق الخلافة مرتبة يقدر عليها احد» لسمابه عن اخلاقه فضله اليهاء 
كما سموا فىالاخر» معما هو فيه من ملك الدنيا الى غاية نعيم الجنّة القصيا. و 
لماتر آى امير المؤمنين »كر مه الله» من وجوب معرفة حدود المنطق على الناس و 
تسداد منطقهم بها» وتراى ايضا من ذهابهم عنهاء و !قصار هم عن النظر فى كتبها » 
لغموض معانيها و اشكال فنونها » و ما احب من نفعهم و ادخخال المرفق عليهم و 
تسهيل معونتها لهم وتحلكيهم بعلمها و تزيينها بهاء ما امسرنى بكشفها و تجريدها و 
اختصارها و تقييدها وتصوير تقاسيمها وحدودهاء ليكون تمثيلها بين عينى قاريها ) 
مسهدّلا لفهمها مسرا لحفظها ؛ فانتهيت الى ذلك الى امره » لاجهل منى بجهلى » 
اوقلة علم منى بعجزىء بل ثقَة لامره اياى بتاييد الله لى و اتشكالا لما امرنى بهدعلى 
توفيق الله اياى وايمانا به» كما ان [اميرالمؤمنين]» ايده اللهء لازم له كذلك هو 
لازم لامره؛ واصل معه الى من امره انشاعالله. 

(ه) وهذا حين نبتدىء فى تصوير ما فى كتب المنطق من تقاسيم الاشياء و 


١ 


حدودها على تقدير الفيلسوف لهاء و تقديمه لما قدام منها . اذتقد م قبلها ما اتتفقت 
القدماء على تقديمه من كت باساغوجىء وهوالمدخ لالذى وضع فرفرريوس فى صفة 
ماذ كرهارسطاطائيس فى كتابهالاو لوهو كتاب قطيغورياس » اىالمقولات »م نالجنس 
والصورة والفصلوالخاصة والعرض. وقبلهذاايضا ماتقد م ما استعمله المفسّرون 
لهذه الكتب فى تفسيرها وتقسيماشياء وتحديدهاء واجب العلم بها قيهاء وما يذ كر 
فى ذلك يعلم انه لابد منهء انشاء الله . 

(و) تصوير تقسيم ما استعمل المفسكّرون منالاشياء فى كتب المنطق»واو ل 
ذلك تفسير التقسيم.] 

فا ول ما استعمله قى تقسيم التقسيم. 

التقسيم بنقسم سبعة اقسام: 

احدها كالجنس للصورهء بمنزلة الحيوان الناطق وغير الناطق. 

والثانى كالصور للاشخاص»بمنزلة الانسان كعمرو وسعيد وزيد (/"). 

و الثالثكالكل” للاجزاء وهو قسمان: 

اما الى اجزاء متشابهة: كالعود(وم)عيداناء والعظم عظاما. 

و اما الى اجزاء غير متشابهة (.+) كالجسد راساويدين وجبهة [و وجه] 
و رجلين . 

والترابعكالاسم الواقع على اشياء مختلفة» كاسم الكلب الواقع على كلب 
البّر وكلب الماء و الكلب المصوار [و المنحوت والرجل وكلب الجبار]. 

والخام سكالجوهر و الأعراض (١؟)‏ بمنزلة (الانسان) و [الجسم] الابيض 
والاسود و الحارو البارد. 

و السكادس كالاعراض للجوهر (9؟) بمنزلة الابيض [للحسىس و اللبن] (و 
الاسود الناطق وغيرالناطق). 

والستابع كالعرض للاعراض»ء بمنزلة الابيض حار وبارد (#م) 
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(ذ) 'نقسيم اسم الأحد 


الحد' مقال وجيزدال على ذات الشىء المحدود. و ذلك ان القول قسمان: 
مطنب ووجيز. والوجيز منه دال على اشتقاق الاسماء» ومنه دال على ذات الشىء» 
وهو الحد كماذكرها.# فهمنًا جاء فىالحد تقسيم مايكون مندقوام الحد. و قوام 
الحد من اربعه اشياء: 

احدها من الجنس والفصول المنشئة للصّورء وهو تام» كالانسان حى » و 
هو جنس يعم الناطق وغيرالناطق والماثت وغير المائت٠‏ 

و الثانى من عنصر الشىء» كقو لنافى الطب انه معافاة اجساد الانس. 

و الثالث من غايته» كقولنافى الطب : انه افادة الاجساد الصحة. 

و الرابع العنصرو التمام جميعا » وه وكامل » كقو لنافيه ايضا: انه معافاة 
اجسادالانس ليفيدها الصحة. د “د 

(يا) فسان الحد من وجهين: 

احد هما الزيادة فيه اللّتى هى النقصان من المحدود. كقولنا : الانسان حى” 
ناطق مات كاتب»ء فانه يخر ج كل من ليس بكاتب عن الانسان. 

والاخر النقصان منه الذى هو زيادة ف ىالمحدود. كقو لنا: الانسان حى”" 
ناطق» فنقصان المائت جعل الملائكة فى جملة الانس. 6د “د “د 


ليل 


نفل 


«مشبييي وبل 
و كرو؟ سر عصمر كم دم ريام 
صر ”تميس مسي لوجر كر مر جم تدم جم 


٠و‏ )مو ومس من الى م6 قحك | لكر 
سيم بن فل مع اسع لسو كج بسي :]ووم م كيو 
ليزي ددن 1004 


كمع رح تزه رمك جر كعم خبوسمر موم رس موصيو 


وعم | لك سرعم | حرم | أسم م دي رم | 
سلاسي] لو ان لي ل ا 7 
7و ”زه مع حمر *كيمر ريصسيمم | ف مسيم | 4 ووسصيو 


(ح) # فى د : 


1٠6 


لم كس بوبم م كس م سرصم( ممص 


فيد | تزسان كين يها لوت 
توي كيو دمو مي 6 دوم كت تبي وكيم | كيبي ل 6 


رصم رصت 
ضحيوة م [ج ] تمر *كوم كيو وم “لك مم 


بصعم | بج نييح <كري) | لكر ريع | > ص كيبي رمم حشوم لكي 
| كيو ”]س كي مد ص ل عمسم | © جيم | (إكي م6 


قوام الحد يكون من ادبعة اشياء 


(ط) #د #د ‏ فى د: 


إعليل 


لي -مستةه 


ضوووة ص ص نكو 
صسحوي رت مع سوم | 
عوضوم 
يل 4 اعاسدة 1 
لز يورا 
ع 1 


5 بكقمر رس ممم 


لاسة 1 
لي لمجصب ع و | 
ب( كييى د تالس 
ميم 
: 0 يور . معدم | 
١‏ ومقع كمه لومس 
ا 0 2 


فسادالحد”" يكون على وجهين 


'نصو .بر 'نقسيم فساد الحد 


(يب) # #د “د - فى د : 


ح رمم ر كتيم محم © ترج كيم م | لمم سرد ا 


١٠م‏ رو لبر رهم ‏ (ي بسحي 8 


ص كسم كيج ويم | فك ورصوي 


جد 


ِ 
ِ 
3 


(ى) حد كل الانسان 


(.بج) قول فودن فىابطال العلم: 
ان كانانمايعرف كل شى عبا لحد ؛فا لحديحتاج الى انيعر ف بالحد»وهو الىمالا 
نهاية [له]ءومالا نهاية له لايدرك» فلي ساذاعلم بتة. 


(.بد) الجواب على وجهين 
يقاللهم ابعلم قلتم : انه لاعلم»ام بجهل؟ فان قلتم: بعلم » فقد اقررتم بماانكرتم 
من العلم. وان قلتم بجهل» لم يقبل قولكم انكنتم على جهالة منكم . 
و الثانى ان الحد ضربان : اسم و تفسير. انما يحد و يقسم اسم الحد ء 
لاتفسيره . 
وكل محتاج الى تقسيم ( ؟ ) » فاما التفسير فليس يلزمناله تفسيرءلانته بين 
واضح . *« 


(.بز) الفا-فة معينة بتز.ين حيوة النفس 
وحيوتها قسمان: احد هما العلم؛ والاخر العمل. 
وكذلك الفلسفة قسمان: احد هما فىالعلم» والاخر فىالعمل. 
فالذى فى العلم هوالذى يزين قسم حياة النفس العلمية. 
و الذى فى العمل هو الذى يزين قسم حيوة النفس العملية. #د “د 


(ك) 'نقسيم حدود الفلسفة . 


وهى ستة حدود: اثنان من الامرالموضوع لها ليعلمه) وهو جميع الاشياع : 

احدهما : الفلسفة العلم بانيّة جميع الاشياء التى يصورها العوام الثابتة 
لاباشخاصهاالخواص الزائلة . 

والاخر: الفلسفة علم الاشياء [من] الالهيتة والانسية وماد ونها م نالروحانية 
والجسمانية. 


فل 


فل 


البرجم 0هظ ”كي رام لبيم كم نيم لمم رهطم لسر جر © لمعم | ص لموصيي مز 


لبو مسو | مع و لمرية السو مو ومقضة ل وريم : لسع لمم :لوم م5 جر سعى 


لمحب ع لبت ميرم تعسو لم بكر كسترو تيم يوتسي كر لت ريصم لبس “)وج 


- مسيم سرصم | لبسيى عمسسسية © بيصم إعم و «متسسيرم لمسم وم ركني لصم | جز ذكر وي 6 


كي مع ميسم | لمر لتحصم لمم دعتي دعي 
مالم ايا الهم ترص اللصصو تقد ان ا يالل كاي نيال عمريما 0 
سرهم | لكل رمتبيسم “إي رك © “كمموم سيم © +كمصم جر حم و6 


(يو) الجواب فى ذلك على ثلثة اوجه 


وقد قال فيورى وسامسطيوس فى ابطال العلم: انه انكان انما يعرف كل 
شىء بالحد فالحد اذا[كان] محتاجا الى ان يعرف بحد آخر» وهذا بآخر» وذلك 
الى مالانهاية له» و مالا نهاية له لايدرك البتة» فليس اذا علم البتة. 


(يه) * - فى د : 


٠١مل‎ 


(كميم | ليم | كني لمسي رغ 2102 صوسم كس و لمعم | إممب مص| 


تسم سيم | ومنت يرن 060 كا لوجم كس و]سسم | حب 6 


و لذلك الفلسفة قسمان 


مسر سيم | كته 


احد هما فى العلم 


الفلسفة معينة بتز'ين حيوة النفس 


(يح) “د #د # فى د: 


و اثنان [منها] من غايتها التى يقصد اليها» وهى تزبين حياة النفس. 

احدهما: الفلسفة الاقتداء بفعال الله ما امكن الانسان» وهو ما وضع افلاطن 
فى قو له(ع8): 

ان الشبه (مم) يجول هاهنا » فليتزين (عم) من هاهنا » و الذى من هاهنا 
هو الاقتداء بالله تعالى وبفعاله ما امكن المرء (1م). 

والثانى: الفلسفة الهام النفس الموت (88). 

و الخامس من قبل شرفها: هوان الفلسفة مهنة المهن و علم العلوم و صناعة 
الصناعة الّتى انشأت جميع الصناعات (8). 

والسادس من قبل اشتقاقهاء هوان (.0) الفلسفة ايثار (ه) الحكمةاى ايثار 
الله الذى هو معين الحكمة ومعدنها. 

الحياة حياتان: حياة طبيعية» وهى اتصال النفس بااجسد. (89) و الأخرى 
حياة هوى (88) الانهماك ف ىالشهوات. 

الموت هوتان : (احدهما) موت طبيعى » (اى) مفارقة النفس الجسد» و 
(الاخر) موت هوى (+3) و ارادى» و هو اخترام الشهوات» (وهو الموت الذى 
ذكر فىالحد المتقدام) 

(كا) الفلسفة العلم بانيّة جميع الاشياء» وهى تنقسم ثلثة اقسام: 

احد هما العلم العقلى »كالعلم بمالا بحس . 

و الثانى العلم الحسى » وهو العلم بما يحس . 


و الثالث العلم القياسى»كقياس ماغاب عنا بما شاهدنا * 


(عج) ١‏ الفلسفة علم جميع الاشياء الالهية و الانسية (هه) 
الالاهية هى اشرف امور الاخرة الروحانية » و انما احتيج الى هذا الحد 
فى الرد على دمقراطيس و افيقروس اللذين كاتايزعمان انّه ليس من شىء 
روحانى” لايحس . ( غ4 ) و انما ١‏ [لا] شياء كلها من جسوم من اججزاء 


1 


1 


ييه خوهيس لب عير ولع لره جه 
الا 2 
صسصحة يم و لمم و ”بصم لبرع جم 


رشر»؟ © رض قث ؟ دمن 2 بويمن 
دصر مسن اركسم “وضي رك كسمم رز قوم حير مو دجت م 


اذى دخمما 
صبم لمجة بسر <كني | وك > ضرم وح ص ويم ر كرو ”لي رسيو 


الفلسفة العلم 


با نية 


عكر بع دهم يشب رم لكيس كس كسم | لكت سيم | لمي بي سمل ريصيو 


(كب) د فى د : 


الجسمانية اشياء روحانيئّة ايضا. 


فانّما يقع منه القطع على الفصول التى منه. فاخبرهذا (هم)الحد بان مع الاشياء 


لايتجزى (49)» كا لحبّات الذى يرى فى خيال (8ه) الشمساذا (ما) تر كيت» 


(و الانسية) [هى] اشرفالآمور [الدنيا] الجسمانيئّة فىالدنيا » و من علم 
الاشرف (فقد حصل فى علمه) [علم] الاحط الذى دونه. 

قال افلاطون: ما الذى هو (دائم) و ليس له تكوأنء و ذلك (١غ)‏ الاجناس 
والصورالتى هى مذقط(١ع)‏ ثابتة من غير ان يحدثيوما فيوماء و [1] منّا التذى 
يكون الدهر وليس هو (هو) البتة ذلك الاشخاص اللتى يحدث يوما فيوما ويزول 
اوألا فاوال. 


(كد) 'نقسيم الفلسفة 

وهى تنقسم بدايا قسمين: 

احدهما العلم وهو ثلثة اقسام: 

فمنه العلم الاعلى» وهو علم الروحانيّة التى لايحس. 

ومنه علم الادب» و هو اربعة اقسام: المساحة » و الحساب » و التنجيم » و 
علم اللحون . 

ومنه العلم الاسفل وهو عام الجسمانيّة التى يحس . 

و الآخر العمل» وهو ثلثة اقسام. 

فمنه السياسة العامة؛ وسياسة الخاصة؛ وسياسة المرء نفسه. وكل واحد منها 
ينقسم اربعة اقسام: 

احدها وضع السنن » و الثانى فصل القضاء » و الثالث الاحتراس » كيلا 
يغتا لو نناءوا لرا بع المجاهدة لهم ان هم كاشفو نا. “د 

وانما ينقسم العلم ثلثة اقسام لان الاشياء شيئان: 

احد هما محسوس» وهو قسماك: 

فمتها مالا يفارق العدة التى هو فيها اولا اولا فى التوهم ) بمنزلة الاامهاتن 
الاربع ومانشاً منهاء وعلمها يسمى العلم الاسفل. 
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1 


اا سس شبب|إ 7ب _ :حي حيس 


كسم ليع | حر ممصم ره > ابس رصم 1 


(كه) اد: 


1 
3 
- - 
مكصمم | 6 د 34 
5 دى زهج 
لمشنمع | 8 ' 5 حا وب 6 4 
ردصم م6 3 2 
2 
سر 1 
ال لا رن لا ا 0 
| 51 
كر ارو - 2 
ب لمهم ومسي وعم | للحت حم م بط 0 
5 ٍ 35 
٠‏ ومو بعبعو 1 وا اي 1 طَّ 
ادي قي اح لود 3 مج رهم روس رم 6 4 
مرجع ”م 7ص( 3 مر مسر وم 3 
3 ل 


الفلسفهينقسم قسمين 


و منها ما يفارق عداته فى التوهم فقط بمنزلة الدائرة و الشكل المثلث و 
المربع؛ وعلمها يسمى علم الادب كد “د 
و الاخر غير محسوس وعلمه سمى العلم الاعلى. 
-(كز) ه انما _بنقسم العمل 'ثلةة اقسام: 
لان كل" منصنع شيئًا اما ان(اع)يصنعه باهل المدينةعامة» [او باهل بيتهعامّة] 
واما(مع)باهل بيتهخاصة» وامابيئفسه خصوصا. 
(كح) د انما .بنقسم علم الآادب اربعة اقسام» لان الكمية قسمان: 


احد هما منتظم [متصل] و هو قسمان : 
احد هما متحر ك» منه يكون التنجيم. 


والاخر غير متحر ك» منه يكون المساحة 


١19 


(كو) * * - فى د : 
وانما ينقسم العلم قسمان لان الاشياءشيئان ظ 


احدهما محسوس وهوقسمان ظ والآخر غير محسوس | 


وعلمه يسمى العلم الاعلى بمنزلة الامهات الاربع ومانشأ «نها وعلمها 
يسمى العلم الاسفل. 
المئث و المربع» وعامها يسمى علم الادب. 


فمنه مالايفارق العدة الّتى هو فيها ولا بالتوهم. 
و منها ما يفارق العداة التى هو فيها بالتو'هم فقط »كالد ائرة و الشكل 


ا|ااااااسسسس يبي لح لس يحي ل 


و الاخر منه منفصل («ع)وهو قسمان: 

احدهما يشا كل بعضه بعضاء (و) منه يكون اللحون. 

و الاخر غير مشاكل» (و) منه يكون الحسابء [يعتى العدد] . 

وقد يلزما لعملاربع فضائل» كل واحدة منهن بين اثنين منالزيادة والنقصان. 


16 


احداها(وع)العفة وهىلازهة لوضصع السنة » زيادتها انفساخ و قلة حر كة)» و 
نقصانها شره و مجانة . 

و الثانية(عع)العدل » و هو لازم لفصل(/اع)القضاء » زيادتهتزهد و تغابن» و 
نقصانه (ظلم) وجور [وجفو] . 

والثالثة الحكمة» وهىلازمة الاحتراس» زيادتها خب [ومضار ](؟) وجربزة 
[وخخيانة]»ونقصانها موق و رعونة . 

و الرابعة القوة» وهى لازمة للمجاهدة» زيادتها خرق [وسفاهة] و تهوار » و 
نقصانها جبن ومعجزة . 

و انمالزهت هذه الاربع الفضائل العمل» من قبل ان قوى النفس ثلث » كما 
ذكرها الحكماء : 

احداها المنطق(مع)[والعقل].فا ن كان تامناء فهو حكمة. 

و الثانية الغضب. فان كان» على! اشر فهو قوة. 

والثالثة الشهوة . فانكانت للخيرء فهى عفّة . 

فاذا كانت هذه الثلث قوى على ماينبغى » وهو ان يكون الشهوة و الغضب 
مدبرين من العقل»(وع) كان ذلك عدلاء (اى حسن السياسة واعطى كل ذى حق حقه). 

فقد )/١(‏ استبان مما )9/١(‏ وصفناء ان الشر ليس مناصبا (777) للخير فقط » 
بل لذاته ايضا بالزيادة و النقصان. 

فان قال قائل: ان ذلك جوز ان يكون للشىء الواحد ضدان اثنان» (م/) 
قلنا : ان الشر انما يناصب الاعتدال و غير الاعتدال » فان الخير معتدل و الشرافى 
زيادته ونقصانه غير معتدل. فانممًا له فى ذلك ضد واحدء وهو الخير » فاممًا ذاته 
9[انما يناصبها] بالزيادة والنقصان. 


(كظط) الدعوى فىالمنطق ثلثة (+7) 
احديها انه جزو ثالث من الفلسفة و هى (78) قول الفلاسفة الذين يسمّون 
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الرواقيين لتعليمهم فى رواق [كان فىالمدينة التىيسمى ] اتينوس . 

و الثانية (ع/) انه اداة لها » وهى (790) قول اصحاب ارسطا طائيس (//7) 
الّذين يسمون المشائين » لتعليمهم مشاة [وهم يمشون تواضعا منهم وتيفظا (0/9) 
لعقولهم و] نفعا لابدانهم . 

والثالئة انه جزو و اداة جميعاء وهذه (.م) قول افلاطون و اصحابه )41١(‏ 
التذين يسمئون الاقدمانيين (49) من موضع كانون يتعلّمون (88) فيه يسمسى 
آقاداميا . (6)(و) مااحتج بداهل الّرواق فى دعواهم حجتان: 

احداهما ان قالوا : انكل ما استعمله صناعة منّا » فلم يوجد (م) جزواً او 
جزو (جزو) من غيرها » فهو لامحالة جزو او جزو جزو منهاء و لسناء نجد (عم) 
المنطق من غير الفلسفة جزواء فهو (417) اذا جزو اوجزو جزو منها 

والثانية (,م)فىانالمنطق جزو لاجزوجزو من الفلسفة» (وهو) ان قالوا: كل 
مالم يوافق الجزو فى العدة التى تكلف بها والغاية الّتى يقصد اليها فليس بجزو 
له» بل جزو [تام ] مثله. و لسنانجد المنطق يوافق العلم فى عد ته الّتى هى جميع 
الاشياء» و لافى غايته التى هى كمالها فى الفضل . (84) فالمنطق اذا لاجزو لشىء 
من هذين الجزوين بل جزو الفاسفة مثلهما. 

ما احتسج به المشاؤون اصحاب ارسطو فى دعواهم خمس حجج: 

الاولى )4٠(‏ انهكان ينبغى لكم ان تذكروا (41) انكل ما استعمله صناعة 
[منا] فلم يوجد جزا من غيرها» فهو اداةلها كما انا(؟9)قدنجد المبضع لاجزو من 
غيرالطب و لاجزو منه» بل اداة له. وكذلك المنطق [اداة] فىالفلسفة . 

و الثانية اذكل صناعة استعملت شيئا فهو افضل من الشىء الذى يستعمله » 
كفضل الفروسيّة على السراجة» والملاحة على الندّجارة (18). فانكان الجزو 
يستعمل المنطق» و كان المنطق جزاً من الفلسفة » فالطب اذا افضل من الفلسفة » و 
ذلك باطل» فالمنطق اذا اداة لاجزو . 

و الثالثة (9#) انه وان كانت صناعة المنطق اصابة من الفلسفة » فليس 


مل 


يجعلها ذلك جزوا منهاء كما ان علاج النتجارة للارز به [لللازبه] والشفتجلايجعلها 
(94) جزو أمنها. 

والرابعة ان حدالجزو الذى هو ما اذا كان فىالشىعكان بهتمامه. واذازايله» 
كان به (ع4) نقصانه» دال على ان المنطق لاجزو للفلسفة» بل اداة لها. و ذلك انه 
لاوجدانه [يتممّم] للفلسفة» ولا عدمه ينقصهاء لانّها تامة فى الاشياء» واذلم يستخرج 
علمها بالمنطق. 

والخامسة انكل" جز و كانت له مرتبة فى الكل" الذى (يزيدها) هوجزو (ه) 
لاينتقل عنه منموضع الى موضع كما لاينتقل العين من الوجه؛ ولا اليد منالكتف. 
و المنطق ينتقل من العلم الى العمل و عن العمل الى العلم » فليس اذا بجزو بل 
اداة للفلسفة . 


(ل) ما احتج بهاصحاب افلاطن فى دعواهم وهو حجتان: 


احداهما ان المنطق ضربان: 

احدهما ما اذا استعمل كحدود المنطق مجرد امن طبيعة الاشياع . 

و الاخر اذا ما استعمل كطبيعة الاشياء بمنزلة الموازين و المكائيل المفردة 
بذاتها الملابسة ايضا لما وزن وكيل بها. فهو اذا ما استعمل مجرزدا كحدوده 
اداة» واذا ما استعمل كطبيعة الاشياء» فهو جزو للفلسفة. 

و الاخرى ان المنطق فى جهة اخرى ضربان: 

اذا ما استعمل وهو ملابس لعداته التى هى تاليف الكلام و قرن المقدمسات 
بعضها مع بعض. 

و الاخر اذا ماكان مفردا مجر د اعنها. 

فاذا ما استعمل وهو ملابس لعداته فهو اداة. 


يذل 


واذا ما استعمل وهو مجر د منهاءفهو جزو الفلسفة (/!9) 6د 


(نب) ما احتج بهفى دحض حجتى أصحاب افلاطن وهو ادبع حجج: 

احداهما انه لايمكن ان يكون الشىء جزوا و اداة جميعا » لان الجزو من 
اجل نفسه؛ كاليد و الرجلء لامن اجل غيره. فالاداة من اجل غيرها كالقدوم و 
المنشار» لامن اجل انفسهما. 

الثانية ان الجزو اذا تر كّب مع جز و خرء كملا الكل. فاما الاداة ان 
تر ككب مع الف اداة » لم يتم منها الشىء الذى هى اداته . فالجزو اذا غير 
الاداة . 

و الثالثة ان قالوا : ان البدن جزو و اداة جميعا » فليعلموا انها ليس بشىء 
واحد هى جزو و اداة جميعاء بل شيئين ائنين: اماجزو وللجسدء واما اداةفللنفس. 
والمنطق ليس بشثيين يجعلونه جزواو اداة بلشىء واحد. 

و الرابعة انّه انكان المنطق اذا استعمل وهو ملابس لطبيعة الاشياء » جزواً 
للفلسفة » لان الاشياء عد ته؛ فهو اذا اذا ما استعمل فىصفة اجساد الانس» جنس 


*« ما احتج به اصحاب افلاطن فى دعو اهم حجتان » ثلثة (صحح) احداهما ان 
المنطق ضر بان: 

احدهما اذا ما استعمل وهو ملابس لعدته التى هى تاليف الكلام وقرن المقدمات 

و الاخر اذا ماكان مفردا مجردا منها. فاذا استعمل وهو ملابس لعدته فهو اداة و اذا 
استعمل مجردا منهاء. فهو جزو الفلسفة. 

و الاخر ان المنطق فى جهة اخخرى ضر بان: 

احد هما اذا ما استعم ل كحدود الم:طق مجردامن طبيعة الاشياء. 

و الاخر اذا ما استعمل كطبيعة الاشياء كا لموازين والمكاييل المفردة بذاتها الملابسته 
ايضا لماوزن وكيل بهاء فهوا اذا ما استعمل مجردا ><دوده اداة» و اذا ما استعمل كطبيعة 
الاشياء ذهو جزو الفلسفة. 
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للطب' التذى هى عداتهء وبها كلفه وعنايته » فيصير المنطق جزوا للفلسفة و الطب" 
جميعاء و غيرهما ما استعمل فى صفة عد ته » و ذلك مالايمكن. فالمنطق اذا اداة 
للفلسفه كما قال ارسطا طائيس لاجزو لها. 

(د). 


(لج) 'نقسيمالوجوه التى_بنبغى (18) علمها قبل كل كتاب وهى سبعة اوجه: 


احديها معرفة الغاية» [يحتاجاليها] (148) ليسد د القارى نحوها فهمه. 

والثانى منفعته» يحتاج اليها القارى ليكون احرص له على علمه .)١٠١٠١(‏ 

[و الثالث] النسبة » اى لمن هو » يحتاج اليها القارى » ليصدق بمايقرء اذا 
عرف صاحبه )٠١١(‏ 

[والرابع] مرتبته» [يحتاج الى علمها] لثلاينحط درجة الكتاب. 

[و الخامس] سمته» [يحتاج القارى الى معرفتها]ء لانّها تدل بايجاز على 
غاية الكتاب )٠١7(‏ . 

[والسادس] تقسيم فنونه» [يحتاج القارى الى علمها] ليكون امس لفهم 
القارى للكتاب. 

[والسابع] اى العلوم يوافق» [يحتاج القارى الى علم ذلك] ليستدل بدعلى 
جهة [الكتاب] وغايته. 

[هذهالغاية والغرض المنتظر )١٠١*(‏ والعاقبة الّتى يتقدم الانسان فيتوهمها. 
وقد ينبغى ان نعلم ان اوأل التوهّم و العلم آخر العمل» وآخر العمل اول العلم. و 
ذلك ان الكن و السقف اول مايتو همّه من يريد بناء بيت ليسكن فيه» ثم يعلم 
ان السقف لايقوم الابحيطان» والحائط الابالاساس» فينتهى فى علمه الى اساس » و 
يبتدىء بعمله؛ و ينتهى فىعلمه الى السقف الذى هو اول تفكيره. وكذلك صنع 
ارسطا طاليس فى كتبالمنطق على نحو ماتصوره] (د) 


مل 


(لد) 'تقسيم كل ما.بنطق به وهو قسمان: 

امنا )٠١(‏ بسيط مفردء كالاسماء المفردة » مثل زيد » [يزيد]» طويل» كاتب 
(و) هىآخر ما انتهى اليه [تفكر] الفيلسوف . و ربّما ابتدأ بالصفة ويحل” كتابها 
كتاب قاطيغورياس اى المقولات (ه١٠)‏ 

واما (غ١٠)‏ مركب مولف»ء وهو قسمان: 

احد هما من الاسمحاء المفردة » وهى المقد مات » كقو لنا: (زيد) [يزيد] , 
كاتب. [الَتى ايناها وصف بعد المقولات] وسمى كتابهاكتاب فريرمينياس )٠١7(‏ 
اى كتاب التلخيص. 

والآخر من المقد مات» وهى كالصئنائع التى ايّاها وصف بعد المقد ماث؛ 
كقولنا : كل كاتب انسان » وكل انسان حى » فكل كاتب اذا حى . و [سمّى] 
كتابها كتاب انو لوطيقا [انو لوطيقى] اىالنقائض لنقضه بعضها [ورد هايثاه] (م١٠)‏ 
الى بعض. 

[ثم صار تاخثره الى صفة اى الصتنائع ينبغى ان يستعمله فى الاستدلال و 
التحقيق» ومن اى المقد مات ينبغى ان يِؤّلّف. وهى الدلالات المختلفة. و يحل" 
كتابها كتاس افود يقطيقى» اى كتاب البرهان والتحقيق » وهى كانت غايته؛ و اول 
تفكيره» لتحقق الاشياء بهاء واليها انتهى فى آخر صفته وعمله. فاممًا المقولات اللتى 
كانت اول عملهاء فانها كانت آخر تفكيره . و ذلك انه علم ان صنائع التتحقيق 
لايعلم حتى يعرف الصنائع الكلّية)» وان الصتنائع لايصاغ الامن المقدمات» و 
ان المقد مات لايولف الا من الاسماء المفردة التى هى المقولات. و هى بمنزلة 
الحروف المقطبعة الّتى بها يبتدى المعلّم . ثم يترقى منها الى ابجد » ثم الى 
الكتاب .] 

(ثم المحقّق وهو البرهان» و كتابه افودقطيقا وهى غايته. و المقولا تكانت 
آخر تفكيره-فابتدأ بالمقولات وانتهى الى البرهان. وهو معنى قولهم: اولالعمل 
آخر الفكرة» وآخرالعمل اول الفكرة .) 
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(له) الصنعة العامة 'ننقسم خمسة اقسام 

اولها )1١9(‏ صادق (و) لايكذب (كالبرهان) [هوصفةالبرهان واليقينالتى 
وصف فى كتاب التحقيق]. 

و الثثانى كثير مما يصدق [و] قليل ما يكذب و هو صنعة البلغاء [التى 
وصفت فى كتاب ريطوريقى] (و كتابه ريطوريقا) )1١١(‏ [اى البلاغة]. 

و الثالث معتدل )١١١(‏ الصحّدق والكذب بالسوية» (و) هو صنعة الجدل 
[التتى وصفت فى كتاب طو بيقى (و كتابه طوبيقا) اىمواضع الكلام. 

و الرابع كثير مايكذب [و] قليل ما يصدق » (و) هو صنعة )١١17(‏ الشعر 
[التى وصف فى كتاب فويطيقى» اى الشعر.] 

والخامس [ كله كاذب] (كذب) لايصدق » (و) هو صنعة (اهل) الشتغب و 
المراء [الّتى وصف فى كتاب سوفسطيقى » اى تصنيف اهل المرى[ (وهى صنعة 
السفسطة). 

و [انتّما] وصفت هذه الاربع للاحتراس منها. 


(لو) [ نقسيم الاشياء 


الاشياعء انما بنقسم قسمين: 
احدهما مماله علة» وهو قسمان: 
احدهما من الاضطرار وهو قسمان: 
احدهما مما يستحب من اجل غيره لآمناجل نفسه » كالمبضع والصكبر 
من اجل الصحة. 
والاخر من اجل غيره ومن اجل نفسه جميعاء و انقسم من اجل الحيوة» 
ومن اجل نفعه جميعاء وكالغذاء ايضا. 
و الآخر منارتفاق كالحذاء والمشى لمكان الصحة. 


١ 


والآاخر لاعلة له» وانما يمستحب من اجل نفسهء كالخيرو الحسن الذى ائما 


ستحب” من اجل نفسه)» لامن اجل غيره.] . 


(لز) (كلها استعمل استعمل لثلثة اوجه: 
اما من اجل غيره وهو قسمان: 
احد هما اضطرارى كالمبضع و الصّبر لاجلالصحة. 
و الاخر للارتفاق» كالحذاء والمشى مناجل الصحة. 
واما من اجل نفسهء كالخيرو الحسن فهما يستحبان لانفسهمالا لغير هما. 
واما من اجل نفسه» كالعيش و الغذاء الذين انما يستحبّان من اج لالحيوة» 
ومن اجل انفسها وغيره جميعا.) 


(لح) 2 الشبه ,بكون فى نسعة اوجه 
الآولفىالجوهرء (و) الثثانىفىالوجهء (و) الثدّالت فىالفعل» (و) الترابع 


فى الشكل» (و) الخامس فىاللون» (و) السكادس فى الطعم؛ (و) السابع فى العرف 
6 الثامن فىالصوت» 6 التتاسع المجسة 


يفن 


(لط) لفظة «.بشه» (.بتصرف الى) )١١(‏ ثلثة اوجه : 


احدها [يعنى به] ينبغى ان يكو نكذا وكذا. 
و الثانى يشبه [بعينهداى يشبه] ان يكو ن كذا وكذا. 
و اثالث (انه) يخيل )١١+(‏ الى انهكذا وكذا. 


(6) [ قول اقول ,بصرف الى 'ثلثة اوجه: 
احدها يدل اقول كدى وكذى. 


و الثانى يدل اقول حمله. 
و الثالث يدل اقول يقينا.] 


(ا) علة النشو علتان © 
امامتئفسة وهى قسمات: 
اما قربة كالاباء» واما بعيدة كالا جداد. 


اما غير متنفسة : 


اماقريبةفى الزمان كالموضع الذى ينثو ا لمرء فيه ) وامابعيدة كمسقط راسه (د 
(مب) 
د علة النشو علتان 


احد هما تنفّسهءوهى قسمان : الا قريب. و الحد بعيد . 


وغير المنفسة » و الوضع الذى ينشؤٌ المرع فيه» وهو 
قربيب» وكمسقط رأسه وهو بعيد (ر). 


(مج) التناسب (ه١١)‏ اربعة اقسام. 

احد هما )١١8(‏ فىالطبيعة» كالاب والابن. 

و الثانىفىالعرض كالمالك والمملوك .)١١9(‏ 

و الثالث فى المهنةكالمعلم والمتعلم .)١18(‏ 
و الرابع فى الشكبه كالاصفياء و الاخلاء ./١ ١59(‏ 


يفن 


(مد) مالا.بتجز أ اربعة اقسام : 
اما من اجل صغره كا لنقطة الوهمية . 
واممّا من اجل مخالفة اجزائه فىالعموميةكصور الانس والبهائم. 
واممًا من قبل انه لايثبت على حدة كالششخص اذا قسمته اعضاءع. 


(مه) الاجناس (و) الصور 'ئلةة اقسام: 


احدها قبل )١١١(‏ الكثرة [وهو] كسابق علم الله [تعالسى] بالاشياء [فى 
الاشياء]ء و [علمها] هو الروحانى الاعلى» و (هى) تسمتى الالهيئة . 

والثانى مع )١18١(‏ الكثرة وهوالذى فى طبائع (جميع) الخلائق وعللهاء 
هوالجسمانى" الاسفل» ويسمى (علم) الطتبيعة. 

والئثّالث بعد الكثرة وهو الذى يتصور فى وهم من نظر الى صور[ة] 
الاشياء» وعلمها [مممًا] يوافق المنطق (و) هى تسمى الوهيمة . 


(مو)ه الامر العام اربعة اقسام: 
احدها مشاع غير مقسوم كعبد الجماعة وصنعهم. 
والثانى مقسوم غير مشاع كطعام الجماعة وشرابهم (؟؟١1).‏ 
والثالث مثل ماهو لمن )١7(‏ سبق كالموضع من المصلى والجماعة. 
و التّرابع مثل ما كمل بكماله اصل واحد »)١١*(‏ كصوت المؤذن و 
طبيعة الانس . 


(مز) ١‏ “نزاو ريج الاشياء 
تكون اذا ما ضربتها فى اقل" عددها (ه7١)‏ بواحد» كم القيت النتصف من 


فيد 


مبلغها فابقى بعد (ذلك) (؟١)‏ » فهو عدد تزاويجها . مثل اربعة )١71(‏ تضربها فى 
ثلثة فتصير اثنا عشرة »تلقى نصفها فيبقى (8؟١)‏ سنة . 
(مح) 'نزاو.يج الاجناس و الصور 


المتنفّس لايقو م وهو الحيوان» غير المتنفّس لايقوام وهو الموات. 
النّاطق لايق وم وهو الانسان.والملك غيرا الناطق لايقوم وهو البهائم. 
الحاس لايقوم غير الحاس» المائت لايقّوم غير الماثت. 


(مط) 'نزاو.بج الاجناس و الصور 


لايقوم غير المتنفس 
ج* 
| لمتتفس 
و 
لايقوم 
ل 
غيرا لمحس 
١‏ _ 
غير امخاطق 9 
الناطق لايقوم ُ 
١١‏ 


4 
الملائكه غير المائت 


المائثت لايقوم 


(+ه8) اقساءمالكلام ثمانية اقسام 


احد هما الاسماءء كقّولك: سعيد» خلد )١79(‏ . 
و الثانى الحرف» كقولك: يمشى [و] يكتب. 
ين 


والثالث ااجوازم [الجوامع]؛ كقولك: انكان(.7١)كذا‏ وكذاء [1] ولما 
كان كذا وكذا. 

والرابع القوارب»كقولك: الداين لفلاذوبفلان والىفلان» (والواوالزءئدة 
كقولك:وفلان). 

و الخامس الابدال» كقولك: انا وانت وهو. 

والسادس اللتّحن» كقولك: اى لعمرى واجل وقدما كانكذا وكذا. 

والستابع الاأواصق »كقولك : فلان الكاتب فىالدار »ء فان الكتابة حلية 
لاصقة (181) . 

و الثثّامن الغايات »كقولك : فلان الكاتب يمشى » فان المشى )١9(‏ 
غاية لكلامنا . 

تمت تقاسيم الاشياء المقد مة فى صدر كتب حدود المنطق [بعون الله و منه 
ببغداد]» والحمدلله رب العالمين» وصلوته على سيكّدنامحمد النبى [نبيه محمد] 
وآله (الطنيبين الطاهرين) [اجمعين] (و اليه سلامه) . 

[وكتبته فىسنة لام من نسخة سقيمة فلنقابل بها انشاعالله تعالى] 


مفلل 


نسخه بدلهاى منطة ابن مقفع 


1-١‏ ب : تبصر » ه ط : بصر 
!اهب : لسياسة» ط : بسياسة 

ا ب : المتابعة» ه ط : المبالغة 
اب : فيجتمع؟ ط ه : فيجمع 
اب : للصورة» طه : الصورة 
عاب : جمعهما » ط ه : جمعتهما 
/ا-ا ب : التشبه»ط «:النسبة 

8- همة نسخدها : كثير 

9 همة نسخدها : الفتى والفطس 
٠-|ا‏ به : الغبى و الفطن» ط : الفتى والفطن 
١-ا‏ ب : يعمها » طه : ويعمها 
29 اين عنوان تنها در «ط) هست 
8ل بسمله در اب ط هست 

١#‏ اب: تفكرءط ه : تفكير 


1١‏ ا ه: اشياء » ب : اسماء: ط ندارد 


يفن 


عاب: الانسان» ط ه: الانس 


/١1-اب:يختمءط‏ ه: يحتم 
14 دراط وب «الى الخط احدث.... اجتمع الخط» نيست 


ودراه هست 
8 درا ب « ظاهر يلى مايليه... و الآخر من» نيست ولى در طاه هت 


ا جدول «مضاف» در ط هعست و جاى آن در ١‏ ب سفيد امسرت ووه در 


اينجا افتاد كى دارد 


١‏ دراه ميانص عمسو بم افتاده واز «يقاليدفلان ورجل» نا «فكا ار جل 


يكون» را ندارد واز «ماهرا بالكتاب...» درآن هست. 


؟-اب: فالشىء» ط ه: فالصبىء 

م«؟ | ب : الفلسفيين يجعلوا 

عاب : الملائمة » ططه : الائمة 

ه؟-ا ب : ذكرناء ط ه: ولما ذكرنا 

ءا ب لابحيرتنا (بىنقطه) » ه ط: لا بحي رتنا 

ات اب: ادخل » ط ه : داخل 

4؟-|ا ب : ولعدم الموجود والمعدوم 

48-اب «بواقع) نيست 

.٠م‏ اب: المحالة» ط : العجلة » ه : المجالة 
(عجله؛ محاله: دولاب) 

١ه‏ : تدباء اب ط : مد 


#9 در همه نسخدها وسكت لما حوله فىقوله») هست وكويا جنين بايد 


ياشد: وسكت لما كان فىقوله» 
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ا ب: عوض 
عم ط ه : موضوعة غير موفية » | بى نقطه») ب موضوعه (سبس بى نقطه) 


هم“ ا ب: فرقاء طه : فرقنا 
عم ا ب : ينسب» ط ه : ينب 
بم |: مقيمة » ب: معتمة» ط ه: مغتمة 
#4 در اب (كما قال فى الاسماء غيرالم<دودة» نيست 
8م | : فلانه» ب : فلان» ط ه : فانه 
+٠‏ درا ب «فقال صالح...المسئول» نيسدت 
اع-اب طه: المغتم 
#9 درا ب «وبابطال...الباطل» نيست 
#«ع#. در اب «كل)»)نيست» ط ه: فاذا وضع و وضع ولاواحد 
عع« اب ه: واحدءط: احد 
مع ا ب «خاص» دوم نيست 
عع در أ ب «بين» نيست 
لا« اه ط : ما ميروس » ب : امروس 
4 ه ط : اموروس» !| ب : امورس 1 
8 هرجهار نسخه : ماميروس 
-اب: فلانا قال ليس احد 
اه : فكذلك» ط ب: فلذاك» هامش «ه : فلذلك ظ» 
؟: فكذلك فلذلك ظ 
لا هصط: بماء ا ب: لما 
م ا ب: منها لاكقولهء ط ه : لآاكل 
8# اين بند «ولوقال...النتطق» درط بوده و روىآن خط خورده است 
هه- ا ب: والحد الواحد الموضوع منهسا اولم يكونا متناقضين 
عه-اب:اذ 
/اه- در ا ب «الخاص» نيست 


خرن 


4ه-ا ب: ايجاب 

١‏ ب: اما كاتب او غير كاتب» ط ه: اما كائن اوغير كائن 
٠غ‏ اب: ماولون» ط ه : نادبون 

اع ا ب: فجاء » ط ه : فجاز 

؟عاب: اضافة» ط ه: اصابة 

“مم |: يرى» ب بى نقطه» ط ه : نرى 

عم ا ب: يفرق» ط ه: يقرن 

همءع- در | ب «وقول» نيست 

عغ- در ا ب «و» نيست 

لاع در ه ط «ثم يصف الامر الذى اخبرعنه» نيست 
بمع- در ١‏ ب كويا «يضيف» درهر دوجا 

هع در | ب «ويصف كتابته» نيست 

داب: الكل 

الاساب :او 

؟/ا در ه ط «القول» نيست 

“ا درهمه نسخدها: حده» كو ياوعدة» درست باشد 
#لا دراه ب «يكاتب اللاانسان اللاطويل» نيست 
هداب: يعلم» ه ط: تعلم 

ع ا به : شريكا » ط: تشريكا 

/ا/ا «او» تنها در هاش ط آمده است با نشانة «ظ» 
ا- ا ب : يتشابه» ه ط: بتشابه 

48 در | ب «قد» نيست ولى در ه ط هست. 

ه :كل الاهل» ب: فالمليل فى ذلك اسم الكلب ولوسئل 
الم-اب: يعلم 


نكرل 


؟م در ب «مسالتان...فهى» نيست 


داب :و 
ع در | ب «فالمسألة...و كذا» بيشتر ميان دو كلمة «التفويض» و «لميكن» 
هم آمده است. 


در ه «فى جوابه» نيست 

عم-اب: صحة 

/م- در | ب «بد» نيست 

44 در ا ب «لا» نيست 

8 در ب (كلمة» نيست» درهاش ط آمدواست «كل ظ» 

٠واب:‏ فجمع» ط ه: فجميع 

١أؤفا‏ ب: يتكلم »طه: نتكلم 

5 در | ب «واما الهذر» نيست 

99 ا ب: من فضل 

4# در | «الخفاش كالطير...القائل» نيست 

؟- در | ب همدجا: مفضح 

ع ميان دو كمانه درهرجهار نسخه نيست 

47 ه: لاكاتب مجيد» روى كلمات: ل ظكاتب لامجيد» روى «كاتبلا) هم 
خط كشيده شده است 

4ه : لافلان الفيلسوف كاتب مجيد » هامش: ل ظ اللافيلسوف» روى 
«فيلسوف» هم خط كشيده شده است 

8 در | «والثالث ... الاول» نيست » نسخة ب در اينجا آشفته است و 
كم هم دارد. 

٠٠-اب:‏ ستة 


٠-اب:‏ العلم 


ضفن 


اب: فيلسوف 


1# دراب « واما الماضى ... فيلسوفا» نيست در ه ط آمده است: «اما 


المنتظر فكقوله فلان كان فيلسوفا» ويايد «يكون)»باشد. 


يفل 


#٠اب:‏ فلانه» ه ط: فلايد” 

ه١٠‏ در ه (القضايا... الامور» نيست ولى درسه نسخة ديكرهست. 
ع١٠‏ در همةٌ نسخدها «اخر» ولى بايد «اخبر» ياشد. 
7- در | («كان» نيستء در ب هم نيست و دارد «وكقوله» 
4 در | ب «فيلسوف» نيست 

8--اب: الفلاسفة» ه ط: الفلسفة 

٠‏ در| ب («به» نيست 

١-اب:‏ يضعء ه ط: يصنع 

5-اب: يقال»ه ط: لقال 

-اب: وجوده» ه ط: جودة 

#١١-اب:‏ لتوضيح... ارادناء ه ط: ليوضح... ارادنا 
6-اب: يمكن» ه ط : ممكن 

ع١‏ ه: شات...شات» هامش:ل ظناثبات...اثبات 
7-اب: ولكنهء ه ط: ولكن 

14-اب: اراد اومريد 

848-اب: يمكن» ه ط: ممكن 

- ه: كاتب» هامش : ل فيلسوف 

١-اب:‏ السلب 

اب : فولدتء ه ط: تولدت 

١‏ اب: ا ب: بالائثنى عشرة» ه ط: الاثنى عشرة 
ع#ااب: ممكن» ه ط: يمكن 


ه١1‏ جاى دايره در اب سفيد است 


ع؟١-اب:‏ زعم» ه ط: يزعم 

ا ب: ممكن» ه ط: ممكنا 

14-اب: للاخربه» در ه ط «به» نيست 

1-8 ب:فكان »ه ط: وكان 

در ا(ان قول القائل...ظننتم» يست 

١‏ تنها در ط «يكون» هست. 

١9‏ در | ب «نعم) يست 

١‏ همة نسخدها: صدقا 

18#ل در ا« كذب فيما» نيست 

ه8١‏ درب «والفجور» در !| روى «و» خط خورده است 

ع١‏ ا ب: من هى شيئا 

١7‏ در ا ب «ضدان» نيست 

م١-ا‏ ب: قال القائل فلان غير حسن» ه ط: قال القائل: فلان حسن » 
هامش هر دو : ل ط «غير حسن فلان» 

كر ه ب: يحتج») طْ: يحبمع 

٠‏ اه ط:حى» ب: جمن» كويا: جىء» به كواهى آنجدكه بس ازاين 
آمدواست درمتن «سمى» كذاردهام 

١*١‏ در أب «وبهنستعين» نيست 

89 اه ط: تبينت » ب: يثبت 

١81“‏ اين كلمه در نسخدها روشن نيست شايد «المنقوض» باشد 

١+‏ نسخدها جنين است» كويا بايد جنين باشد: موجباله شيئا 

ه6١‏ در ه ط «و كذايىى نيست 

ع١‏ ه: ولايجاوزها 


١7‏ در | ب «غير» نيست 


يقل 


مع١-اب:‏ المقدم» ه ط: المتكلم 

و١‏ ب: بهأ 

دا: كرمهم س سب » ب :كربهم س لعس» ه ط : كذبهم من سس كوي 
جنانكه درمتن كذاردهام «منالغيب» درست باشد 

1١‏ هم: وكذلكء ؟ ب ط: ولذلك 

ا ب: ولالوس» ه ط: دلالوس 

8م١1‏ در ط «ولا الى تحريك...قدمت له» نيست 

1١#‏ اب: وسياتى» هط : وسناتى 

هها-اب: الثلثة»هط: البينة 

ع١‏ ه ط: بعينهاء | ب هامش ط: نفسها 

-١ 1‏ در ط «ليس كل الناس يجب له ان يكون فياسوفا... ان يقول»نيست 

4 اب: بعض الشيو خ شابا 

8-اب: محتاحاء ه ط: محما (بايد «محنا» باشد) 

- |: محى»)ب: محيى» ه ط: محسن 

١١-ا‏ ب: فكراسا اذنهجم» ه ط: فكرسا ان يهجم 

69 |: ان يقدم لنا ما يعرف» ب: ان يقدم ما يعرف 

مم1 ط: به در ديكر نسخدها بايد «ثمة» باشد وتنها در اب يس از آن 
«و» آمده است 

عم | ب: متكثرهاء ه ط: منكسرها 

ه١1‏ در نسخدها بس ازين جنين آمده است «الحيوة لكل حمار » الحيوة 
لكل انسان مشتر كين فى حد محمول فيهما جميعا و ذلك الحد هوالحيوة» و بيدا 
است كه مكرر است 

ع1 نسخدها يك نواخت نيستند و كم وكاستى دارند. از سنجش آنها با 
يكديكر متن را از روى قرينه بدينكونه در آوردهام. 


فيل 


/ام١‏ | ب: عدة صحيحء:ه ط: حده صحائح) هامش: ل ظ عدة 

م١-ا‏ ب: اربع 

8- درهمهس خدهادرهر دوجا «ذو» آمده وبايد «ذى» ذا» باشد 

در | ب «و» نيست 

١لال-درا‏ بس «لا» نيست 

در | ب :الانسان » ه ط : الانس 

م7 در | ب آمده است «شيه) و بىنقطه . بيداس تكه نويسندةٌ ١‏ «الحا» 
را فراموش كرده ونيمة دوم واذه را نوشته است. نويسندةٌ نسخةٌ ب هم از روى 
رونويس كرده است. 

#«لالداب: وكانء» ه ط: فكان 

ه/ا١-‏ در ا ب «و بمالم يكن فيها... الاخرة»نيست و دراثر فراموش كردن 
«الخامسة» و«العاشرة» در جاى خودش شمارههاى ضروب در آن دوبه « الرابعة 
عشر» مير سد نه«السادسة عشر» كه دره ط درست مى بينيم . 

ع/اااب: الانسان» ه ط: الانس 

١1/7‏ «الحمارية» در هامش ط آمده است 

1١١4‏ ا ب: منطق» ه ط: المنطق 

8- درا ب («فيوجد...الذى» نيست 

٠‏ اب: فيوجد ه ط: ويوجد 

«المنطق» درهامش ط آمده است 

- درهمة اينجاها در ا ب «يقول» آمدهاست و يا بى نقطه است ودر ط 
ه «نقول» ويا بى نقطه 

م١1‏ | بعشرء هط: عشرة 

عم همه تسذهاه: و ريبما 


6- بايان نسخةٌ همدان 


عن 


عم١1-‏ اب: اسما نتيجه على حامل 

م1 درهر سهنسخه: الطير ان لافى احد من 

1-١8‏ : كل حاشيته»ب كل حاشيتة 

8- | ب: فيجب»ط: صحت 

در ب (فيكون...هى» نيست . در اط آمده است « يدقع » بى نقطه 
ياء وبايد «مدفع» باشد (ش ع١٠)‏ 

05- ط: سثلنا البينة على ذلك قلنا اتينا فيما اتينا »! ب: سثئلنا الثلثة على 
[ذلك]قلنا قد ثبتنافيما اتينا 

5 اب: التنبيه 

19# ا ب: غير انسان»ط: غير ان 

١9#‏ دراس (الاولى...الحاشية)نيست. 

6 در ط «كل» نيست 

عوع در | ب («الاولى....المقدمة» نيست 

1917 ا ب: اذاخد 

4- درا ب «ج) نيست. 

8- درا ب (كل» نيست 

- در ط دراين دوجا »|١«‏ نيست 

در ب «لافى انسان و الكتاب» نيست 

_ ب: بالسواد اوفى 

9٠‏ در | «فيوجد ...الغربان» نيست. يسازين هم «التى.. بعض الغر بان» 
درهر سه نيست 

#.#؟ ‏ آنجه ميان دوقلاب كذارده درهيجيك از سه نسخه نيست و از روى 
سياق افزودم ظ 


ه8٠‏ در ا ب «كل)» نيست 


مانن 


ع.-اب: يدفع»ط: مدفع (ش 19١‏ و*١؟)‏ 

9٠1‏ درا «ا» نيسست 

م4٠‏ در أ ب «قد» نيست 

8اب: رفعءط: يرفع 

٠‏ درط «قد» نيست 

#5 ب ا: الانسان 

درهرسه نسخه: الحكماء 

9١‏ اب: التنبيه» ط: البينة 

#*الا اش 7١8‏ ديده شود 

١6‏ ط:نقولء | ب: يقول 

#١‏ ط: عن» | ب: على 

١1‏ درا ب«قك» ليست 

14 ط: مماء | ب: ما 

8 درا ب «كل» نيست 

- :: الانسان» ط: الانس 

- ب: واذاكانت الحاشيةالاولى لافىشىء منالحمير التى هىالحاشية 

الآاخرة فى كل الواسطة 

ط: ضرب القرائن» | ب ضروبء ادر اينجا ياره شده و «القرائن» 
در آن ديده نميشود» در ب هم كه رونويسآنست اين وازه ديده نمىشود. 

97 كويا بايد ووجدنا» باشد» ب: و وجدنا فمنها يا من ١١‏ هم نزديك به 
آنست» ط: و وجدما فيهامن 

09# ط: و البينة ١»‏ ب : و الثلثة » درسه جاى ديكر يس ازين در هر سه 
نسخه: النسبة 

هم ط: يستعين» |: لتعين»ب ندارد 

ع؟؟ دراب «قد اتممنا كتاب انو لوطيقا» نيست 

١7 


/اا١#ا‏ ب : افود الطبيعى» ط: افوذ يطقى 

م7 در | ب «المنطق» نيست 

8- درهرسه نسخه «الى» نيست 

٠.‏ ا ب: سلمة» ط: سلم 

1" هرسه نسخه: برمكى 

89 در اب «ترجم» نيست جون | ياره شده است وسبس آمدهاست لليث 

ممب# ط: الذين سمينا هم هيلى (بى نقطه) الملكانى النصرانى » 9:الذين 
تكساهم هيلى ( بى نقطه ) الملكانى النصرانى » ب : الذين تكسانى الملكانى 
النصرانى 


كر 


نسخه بدلهاى منطق ابن بهرير 
-١‏ د: بوجوده 
؟دار: تلمى 
“#د: المستنيره 
ع د؛ المعروقة 
ه د: الواصل 
ع د: جعل 
/ د: مراضى 
م ر: الآمر 
5 ر: بالمعلوم 
٠‏ ر: يعمل 
١‏ ر: معلوما 
؟اد: لم 
د: مأ 
١#‏ د: اصاب اماخطأ 
6 د: الذى 


ع١‏ د: وان 


16 


يل 


7 د: بصواب منطقه 

4 د: يعانيه 

8 د: الذى اما الايصيبها مما 
٠‏ د: ترآى 

١‏ ر: عندها 

ل د: علم 

م« ر: وان جاز فيهما واخطأء د: من جاز عنهااخطأ 
ع؟ ‏ ر: نطقه 

هم؟ ر: صار عنهاء د: جاز عنه 
ع!-ر. فصنعهما 

/اا د: بها 

د: لابد منه لامن امكان ان يدخل 
رةه يعر 

.م ر: على 

١لاد:‏ الوزانين 

الا د: رايهم 

عم ر: الوازين 

#«م ر: اليهم 

4" ر: فقرأ 

ع د: الوزانون 

لالاار: هو 

4" د : كسعيد ويزيدوخالد 


94 د 


ا د 


: احدهما لاجزاء متشابهة كا لعيد 
والاخر لغير متشابهة 


اأعسار:ة 


كالحوهر والاعراض»د: كالجواهر للاعراض 


لاما ددة للحلسس و اللبنن 
لإ دللعرض...الحاروالبارد 


## اد 
6- د: 
ع#- د: 
اد 
88- د: 
9- د: 
درة: 


بقوله. 

لان السر. 

وليهذب. 

من هاهنا التشبه بفعال الله ما امكن ذلك. 
والاخر الفلسفة دراسة موت المشية. 


وعلم العلوم فانماهى انشئت جميع الصنائع.... 


من قبل اسمها وهى. 


: حبء در دومى در «ر»: آثار. 


ملائمة النفس للجسد. 
حياة مشية . 


مشة 


: الانسانية. 


٠ىرل‎ 


4- د: ظل. 
8ه د: بهذا . 
مار وهى 
1 د: مند 
؟عر: ائما. 
عع ر: او. 
“ع ر: فضل 


ضل 


يفل 


مع د: احدها 


عع د: والثانى 

/اعر : لغرض 

مع د: النطى 

وع- د: و ذلك ان يكون العقل مدبر الغضب والشهوة 
٠ل‏ د: وقد 

١لا‏ د: بما. 

/ د: مناصب 

#/ا ر: اثنين. 

#/ا ر : ثلث 

0 ر: هو. 

ع/ا د: الثانى...والثالث 
للا ر: وهى. 

4لا ر: ارسطو 

8- ر :تيقضا 

در: وهى 

-١‏ ر: اصحاب افلاطون. 
الم ر: القدمائين . 
م ر: يعملون. 

»لم ر: قدمايات. 

6 ر: لم يوجد. 

ع4 ر: وليس وجد 
/ام- ر: هو. 


4ه ر: والاخرى. 

8 د: ف ىالمنطق. 

.و د: احذاها. 

١د:‏ يريدوافى قولكم فيقولوا. 
؟ؤ د: منها اوجزو و اداة فانا. 
مه د: التجارة. 

عو ر: الثالث. 

16 د: يجعل. 

عو د: فارقه كان فىذلك. 

1و ر: فهوفلا 

4 ر: بيحق 

8 د: احداها غايته يحتاج اليها. 
٠٠‏ ر: منفعته ليحرص على علمه. 
ر: نسبته لتلا يتموه عليه لساارور المختلفة. 
٠‏ ر: تدل على غاية الكتاب موجزا. 
١ .#‏ اصل: المنتظر 

#«#.إار: احدهما. 

م٠‏ ر: المقالات 

ع٠‏ ر: والاخر. 

١‏ ر: كتابها اوساقيس. 

م٠‏ ر: بعضها مورده. 

8١ل‏ د: احدها. 

٠٠‏ ر: فيطوريقا 

١‏ ر: يفتسم. 


ييل 


١ع‎ 


5 د: صناعة. 

١١ل‏ ر: يشبه على. 

عألد: يخال. 

ه1١‏ د: المناسبات 

ع١11‏ د: احداهما 

7- د: كالسيد والعبد 

م4 د: كالمتعلم والعالم . 

848 د: والرابعفىالمقصد فالشيه كالاخلااع. 
٠ر:‏ اما قبل. 

ىف:د-ل1ا١‎ 

ذ: كالكلام الكثير وشرابهم 
#إاار:ان. 

١#‏ د: مماكان بكماله لكل. 

ه١١‏ د:منها عددا. 

ع١‏ د: فما بقى فى بدل بعد القاء النصف. 
17 د: كار بعة. 

١‏ د: فيصير 

88 د: كقو لنا يزيد وخالد وعبدالله. 

.ا د: اذا . 

١‏ د: فان قولك الكاتب فىالدار حلية لاصقة بفلان. 


9 د: بمشى. 


فهرست وارّه هاى فلسفى و منطقى هر دو دفتر 


١ آلة,‎ 

ابانة » 56 

ابدال باه» ن 

ابطال » ١ه‏ ء 59 

ابطال الباطل » ©" ب ايطالالعلم م 
اتصال النفس بالجسد 2 ك 

اثبات 2 ١ه‏ ثنا 59 2 

اثات الثابت 2» هم 

الاجاء المتشابهة و .غير المتشابهة , 
والاجناس العوام » كب 

جوف بم 

احتراس , كد, له 

أاحصاع 2 ب 

اخبار » .49 

الاختلاف , ل , امء بالا 

الاختلاف العام 55 

الاختلاف فىالكلام . ئلا 
الاختلافالذى يتفق و يثبت » 4 
الاختلاف المتداخل بالايجاب و السلب ,2 ++ 
الاختلاف المتناقض » لا , .وب 
الاختلاف المخصوص » لإا5 ,2 ٠١م‏ ام 
الاختلاف المهمل » + 


الاختلاف المحيبط 2 2 
اخص ؟٠‏ 

اداأنء كط 

ارتفاع . عه 

ارتفاق » لو , لز 

استتحباب, لو » لز 

استخراج ٠,‏ ا 

استدار: » مه 

استدلال . ١5١ 21١‏ داج 
الاستدلال و التدقيق . لد 
استعمال « لر 

استقامة » عه 

استواع » /اع 

أسم ؛ لاه 2 مه دان 

الاسم المفرد و المر كبالمؤ لف . لد 
الاسماع لالعشرة 7" 

الاسماء المحدودة 2 ١وء‏ مىيه 
اشتقاق الاسماء » ح » ز 
اشخاص خواص »2 كب 
الاشياء المختلفه » و 
الاشياءالمفعولة الفاعلة .» اع 
الأصم , ببحم 


١غ‎ 


الاصول ء بهم , ماه البينة » 1١١9‏ 


الأصول الاربعة +6 


نبصرةالقلب 2 > 
تبصرةالعقول » م 
تجارة » ٠‏ 


٠١٠ . اصولالامور‎ 
١ » الإضافة‎ 


الاضطرار 2 د. لوء. لز 

اطلاع » ح 

اعتدال » ١١9‏ »2 له 

الاعراض للجوهر » و 

اعراف ,2 7م 

الاقتداء يفعال الله 2 ك 

١١ » اقتران‎ 

الهام النفس 2 ك 

الهية » ك ا 00 
(الامكانالاستقبالى)» ٠م‏ تنا 4م 
انباء )» .> 

انبغاء .» لط 

الانسية 2» ك 

انصباب » 0# 

١» » انقلاب‎ 

انقلاب (عكس) الثضايا » ١٠١١‏ نا ١‏ 
الانية » ك 

اوايل » بو 

ايثار الحكمة , ك 

الإيجاب و الابطال » م١١‏ 


تدبير 462 00 
تراويج الاجناس و الصور »2 مح معط 


باطل 2 ١ه‏ 

باطن » ابم 

البرهان و اليقين .. له 
بساط ع لالم 

بسيط, م#”# ,2 4١‏ 
البعض , ول" 2 5 
بلى 2 *#ه 

١١6 » البيان‎ 


تقأسيم 2 | 

:اسيم الاشياء » ن 
تقسيم » و 

]تقسيم أسم الحد 2» ز 
:قسيم الاشياء » لو 
:ةسيم الفلسفة » كد 
'تقبيد , | 


تمادى , لام 
و١‏ 


تمام 9 ححةه » 0233 » لبي 
1 /' حد , ؟” نأه 27/215 سس 
تملك ا اي الحد (الكلام الجامع الوجيز المحيط) ٠‏ 


تمييز 2 54 [ 
تناسب 2 ميج الحد(مقالوجيزدالعلى ذا تالشىء المحدود)»ز 
تناقض » + حد أسم وى 
تناقض الكلام » م١٠‏ تا ١11“‏ حد تفسير »2 إبو 
تنقل » 4ه الحد المحمول » /ا١١ا‏ 2 ١١98٠‏ 
توافى , ١ه‏ +ه الحدالموضوع , /ا١1 ١١986‏ 
حدود )2 د 
توهم » كد , كه حدود الفلسفة , ك 
التوهم والعمل » لج الحدود للمقدمات , ١‏ 
الثبوت فى: العين» همومالقلب » الكلام »الكتاب|ليىرود المميزة ‏ | 
66 حدود المنطق , ا »2 د .» ل 


حرف لاه ,2 مم أت فلات ن 
الجنة ‏ عم ه#ط, اع حرفالرد والابطال , بام نا ٠عو,‏ “٠ا, ١١5‏ 
الجدة » عه؟ , بس الحروف الغير المحدودة» 291١‏ ؟4 
ْ حروف المعجم 2 ١١6‏ 


جرى : 5 ع 55 ١‏ لس 
جزع ع #١‏ وس , كط الحروف المقطعة » لد 
حمسماشة» ك حركة, +2 أ١هم6)‏ 62 
جمع 1١‏ #؟ أ حساب, ># , 2١‏ 2ه 
جنس »2 ١ا‏ 2 ه2)ز 2 مه الحسن », لو. 
1 الاحنا , حضور 2 أه 
جنس الاجناس » ١١‏ حفظ , | 
جوامع , لاه » ن ١‏ حكمة 2. كع اء, ب 
جوهر ,» 78 - ج ولح 
الجوهرللاعراض » و حل ١‏ "م 

حلية » +4 
جهل » ح حليةالاسى بام 
الجهات الثلاث ,. مم حمل 2م 
جهه, ٠05‏ حواس . ١١٠١‏ 

حياة » لو 
الحاشية الاولى والاخرى , /ا؟١؛‏ حياة طبيعية » ك 
الحجر » هه حيلة » مغ 


مضل 


خاص 2 ١”‏ 2 ه” , ١١6 , "٠‏ 
خاص » سالب ,.موجب 2 "ا 
خاصة ,» م 

.8١ » خبر‎ 

خشونة »2 ام 

خصومة 2 "لا 

خطأ , ع , ”م , 7ج 

خط . ع" 2 4١‏ 

خفاء 2» ج 

خير 0٠6‏ 2 لحء2 لو . 


دحض » لب 
دخول , ,2”١‏ الم 
دعوى ,2 كط 
دلالة 2 8 ل لدء 
دليل» ب 

ذات » نز 

راى»م 


رفعالكلام الى الاحالة والامتناع, +" 
روحانية 2» ك 


رؤس »2 بو 
رياضة » م 


زيادة ‏ 8م 2 مه ديا 
السالب » لمه , تا هم6» 

سبق علم المضاف بعضه بعضا 2» 2*5 
سنة » .9 2 كبحم 


سور » 6لا2» هلم كلل 


ييل 


سياسة : الامصار والكور : الرجل على الاخلاق 
والاعمارء ا لخاصة, العامة المرع نفسهة» اكلم اكه 


شبهة » ”5 ل لطاء مج 


الشبه التسعة , لح 
شخص 2 ١ه‏ 2 مد 
شدة » +5 

شر 28١‏ لح 
شرف 2 ”7ه 
شركة , ٠#‏ 

شغب » مم 

شك ع مس 


شكل , لح 
شهود2 كح 


شىء 2 ج 
صحة , لو 
صحيح » "١+٠‏ 


صدق » 8# » له 

صفة, <١‏ لالر, /ام, 5ه لد 
صناعات » كب 

صناعة ذأ هك 

صنايع » لد 


|الصنايع : البين الصحة » التحةيق » الثلاثة , 


الكاملة الكلية: المحتاجة» المكتفية» المنكسرة 
النافعة : م١211‏ 55ل وولى #إلماسلد 
الصنعة, ؟ ٠ل‏ ام 


|الصنعة باهلالبيت الخاصة والعامة. ياهل ‏ 


المدينة بالنفس العامة 2 كز ء له 
الصنيعة , لام » ١7١‏ 

الصواب » ب, ... 

الصوت , لاج 2 مه » وه ع لحم 


صور 2 صورةق أن لام ل ه, مل ,2 مه 


صورةالصور » ١١‏ 
الصور للاشخاص » و 
صوغ ؛ لد 


صد اوه 


الغير الفارق 21١5‏ م" 
العرضللاعراض » و 
عرف ,2 لح 
عقدة )2 ١م‏ 
عقل 2 كح 


علم, ا ل/ىء ]2 ب2 إبح» بط 


الضرب: الاول , *م١‏ نا .م5١‏ ء الثانى , ؤهواعلم : الاجساد ؛ الادب , الاسفل , الاعلى 


نا وكحدء الثالث : باكا تا هلما 
ضروب 58 
الضروبالاربعة : 
الخبر » ١١*‏ 


ضر وبالقرائن » ا ١‏ 


الامرء السؤال » المسألة , 


الطب 2 كب 
طباع .ب 
طبيعة » ل » مج 
طعم , لح 
طول » عم نا ”ع 
طينة » ٠١‏ 


ظهور » ج 


عاقبة » لج 

العام ,. 55621١‏ ء, 0“ ,ه٠١١(‏ 

العام السالبء؛ المشاع, المقسومء المماثل 
الموجب 2 7 , مو 


عجز 2 507 
عدد, وى لظا عس, آي 59 


عدل ؛ د 
عدم 2 ١ه‏ 


عرض .79 وللا, عللإت هع مج 
العرض : الخاص » العام , المفارق , 


الاوسط » تاليف اللحون , الحساب » الحسن . 
الروحانية » الطب » الغيب » الغير المحسوس» 
القياس ؛ المحسوس » المساحة » بأنية » جميعب 
الاشياء » الوهم ,. لاء / , ك أ كبء كدءكه 
علة » لو 

علة واسطة » ب 

العمل» 4هءلا١اء‏ 289 أء بء يج يطء كد 

عموم» رء عمومية 2 مد 

عنصرء» ز 

عين 2 ا علاا 2 ٠و”‏ تا سم 

العين : الخاص », العام » المرسل , ه9” , ببسم 


غايات ,2 باه » +ية 
غاية » زء لج» ن 
غرض »2 ليج 

غلط ع 3 2 هم.هة 


أغيبة » ١ه‏ 


١٠١ » الفرقان‎ 

فسادالحد ؛ يا » يب 

فصل وح" هال 

فصل القضاء 2 كد ,2 

الفصل بينالممكن و الواجب 2 /إا١٠١؛‏ 
الفضائل الاربع : عفة » عدل 2 حكمة »2 قوة . 
تت 


هل 


فطن » 517 

فعل , 55 , ”*””# , له لح 
فكرة, ه, /ا١اء‏ لا» لد 
الفلسفة » يز ناكد 


فهم , | 


قبول » د 

قدمة » ١ه‏ 

القراين (ضروبب)/؟١‏ 
قرنالمقدمات »2 ه 

قسمة » 5" )2 © 

قصر 2 ”47 

١١١229 , قضايا‎ 

القضايا (احصائها) و.ه 

القضايا (اقتسامها الصدق والكذب) ممه 
القضايا (تصويرها فى داثرة) ٠١١‏ 
القضايا (عدتها) ١.ه‏ 


القضايا والمقدمات المهملة (انتاج) ٠ه؛‏ 


القضيه 2 الا 

القضيه السالبة والموجبة » #ه 
قلبالمقدمات 2 »؟ 

قله 2 مم له 

قوارب » ن 

قوارن » لاه 

قوام » ز 

قول »م 

القوة » لاع 

القوى الثلاث » ١٠‏ غ2 هوا الم 


الكثر: . ”ام ل له 
الكثرة (بعدها , قبلها » معها) مه 
الكذب , 85, له 


كلام , وم, ١م‏ ءمرمء, جص 


حت ينيل 
الكلام (اقسامها الثمانيم أن 

كل4؟ , 55 . _للاجزاء » و 

كم 2و١‏ 

الكم : المنتظم المتصل المتحرك ٠‏ المنفصل 
المشاكل و غير المشاكل ,» كح 


لاكل , لاواحد ,2 516 
لحن » ن 

لدقوق » لاه 

لواصق » لاه » ن 

لون ؛» 5ه ء لام ل لحم 
لين » > 


ماضى » 8" 2 ©5 2 ١م ١١١62‏ 
مترادفان » هه 
متزايلات » هه 
متشابيهات » همه 


قه ا م عو 7 وبة 


متنفس » ما » مب 
متواطيات 2 هه 

مثل » لا مثل ,» ١‏ 2 ”4 
مثلث » م5 

مجاهدة 2» كد 

محدود » غير محدود , 59 ع اانا 
محسة ,2 لبح 

محصور» 2566 "لا 
محنة » ١5‏ 

مخالفة » مد 

مخبر 2 (ه 

مخصوص » "لا 2 ١١6‏ 
مدور 5/2 

مذاقات , لاع 


الكلام : المجموع 2 المفرق 0 الواصف » كق [مريع » /+ 


بلحل 


63.6 ٠: مشاغب‎ 

مشتقات 2 همه 

مشدئه » مع 

مضاف 2 "١‏ ء بوبم 

المضاف المةةق والمختلف 2 +2 
مطنب » ز 


١ 2 معرفة‎ 
١١ » مفارق‎ 


مفارقةالنفس 2 ك 

المفعول , مايفعل يه , /ا" 8.2” ء بم 
مقال » ز 

متقدمات ,2 لد 

المقدمة , باه ,» ٠6‏ 

مقدمة : متابع » يقين » ١ا١ا‏ 
م#سوم 2 ١١‏ 

متطوع » ١اء2‏ ”2# ١غ‏ 
مثيم »2 مك هلم )2 ١١+٠١‏ 
مكائيل . ل 

مكان 59 ,**” ,2 عم 2 5ج 
ملامس » #7 

ممتنع » هلا 2 75 

ممكن 2 6لا / "لمء/ا٠١ا‏ 
منازل 2 211و" 

مناصبة » كيح 

منتظر , ,2 8" 2 هلم 2 ١١١‏ 
منزلة 2 كيح 

منطق 2 أسدادء كحم كطل 
منظوم #82 2 54١‏ 

موازين » د » ل 

مواقيب » 5ه 2 ٠١١‏ 

موجب 2 ىه 2 56 

موضوع » /6 

موقت »2 بره 

مؤلفة » .هه 


مهمل » هك إلاء «لاء هو؟ 
مهنة 2» مج 2 ك ١‏ 


النتيجه : الصحيحة المستقيمة » ١١9‏ 2 #م' 
نحل , ا 

النسية , ١‏ , ه6١ا,‏ #سم, بام 

النسة : الخاصة , م١‏ 

6٠6 », النسةالخالصة‎ 

نشو »2 ما 

نصبة , 56 , «" , لام 


نقطة :.» ج 6" )2 مل 


واجب » 88 2 لا١٠‏ 

وثافه ,2 

الوجوه السبعة (معرفة : الغاية» المنفعة »النسبة 
المرتبة » السمة » #قسيم الفنونءاىالعلوم) لج 
وجوهالكلام » (واجب ,2 ممكن »2 ممتنع) », 
١ ٠" 2 ١*١‏ 

وجه »2 لح 

وجيز 2 »2 ز 

وضع 2 297 5كااءها, مب 

وضعالسنة » كح 

وققت 2 7# بلي , علا ع 2 إلى لوس ع لع 
وقوع 2 و 


دثين 2 م 


لعل 


١قاداميا‏ 2 كط 
الآثمة , لام 


ابن بهريز عبديشوع مطران الموصل  ,‏ 
ابن المقفع ابو محمد عبدالله » م١‏ 


فهرست نامها ى كسان وجابها 


ترك » ج 

خراسان » ج 

دمقر اطيس 34 كج 
رواقيون » كط 
سامسطيوس »2 بيه 
سلم الحرانى » ١85‏ 


ارسطوطاليس ١7 ٠‏ بسا, بس , برس ع مع , أسوقراطيس » أ 


علاء أالاء الىا كللى ا “ام 2 جقا2 لا٠*ا‏ 2 ١١*‏ 
ولألاءء.؟ا ااءدءه, كطء لب 


اسكندرين فيلفوس » 5/8 


افلاطون . ١٠/؛ا‏ # كج . كطء ل , لا , لب 


افير وس 0 كج 


امير المؤمنين (مامون) »2 ج »2 د 


امير وس :. ونا 
انطوس » 0ه 
بي تا لحكمة » ١لم١‏ 


١6, 


الشاغبون» ١9٠ ,1٠ال ١‏ 
فرفوريوس »2 هم 

فلاسفه » كط - الفلسفيين »2 
فيلسوفيون , لاه » 9ه 
فورن » بج »2 فيورى »2 به 
المامون :“© ١‏ 

متعلمين » لا 

. كين » كط 

المفسرونء لاا ااء هء و 
هيلى الملكانى النصرانى 5م8١‏ 
بحيى بن خالدالبرمكى ١85‏ 


فهرست نامهاى كتابها 


افود قطيقى 6م4١‏ - لد صنعةالشعر , له 

انولوطيةا » انولوطيقى» *١1ء ١860 » ١١6‏ عأطوبيقى » له 

لد فرريار مانيس 2 5ه > ١١#‏ 
ايساغوجى » ١١‏ هم 0 له 


قاطءةو رنا » له 
التحقيق (كتابب) » له ل 


قطوغوريوس 2١9‏ 8ه 


حدود المنطق (كتب )ن قطيغورياس 2 م 

ريطوريقى » له الكتب الاربعة » هلما 
السفسطة » سوفسطيقى , له كتب المنطق الثلاثة » م١‏ 
صنعة اهل الشغب والمراء » له المقولات » له 

صنعةالبلغاء » له المنطق (كتبب) 2 دء هءو 
صنعةالجدل , له مواضعالكلام , له 


انل 


( عنعم.آ ) مغمدك/ة -21 


وه 
#اكدونت31 مط[ 
و خمة]8 -21 110110 آ 
( عنعم.آ له كممتكتمكء10 ) 
,5 
2ط طط] 
معن مم1 لصة دععه0ل8 طعتييد 280160 
زا 
طنتطعةمطوعم03آ 1201 لمسسهجاتة83 


8 طتوعتراع1 
(:8.11.11037) 1398 
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